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تس 
راطلاعا: مت جنویی 


طراحی روی جلد : سعید تهرانی 


ولادت باسعادت حضرت امام علیی(ع) | 
درسیزدھم رجب سال ۲۳قبل ازهجرت, حضرت | | 
علی‌بن ابیطالب(ع)؛ بسرعمو. داماد و جانشین پیامبر . 

اسلام(ص) در خانه کعبه چشم به جهان گشود. 


با حضرت فاطمه(س) ازدواج کرد. حضرت 
: ى به جز غزوه «تبرک» در تمامی غزوات 
پیامہر اکرم(ص) حضور داشت 
۰ سختی‌ها یاور وحامی پیامبر بزرگ اسلام بود. اعام _ 
عشاقیر قرن پیستم هه :۰۰:۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ aseciscires‏ ۲ - علی(ع) دلاوری شجاع و بی‌مانند و مظهر راستین ۱ ۱ 


7 


۱ عدالت اسلامی در حکومت و قضباوت بزد. 


مااز آن حضترت | 


کودکی: تحت تعلیم و تربیت حضرت محمد (ص) 
_ قرار گرفت و اولین مردی بود که اسلام آورد. 


علی بن ابیطالب(ع) در اواخر سال دوم هجرت 


شنت و همواره در رنجها و 


او در پرستش و بندگی خدا, به هلگام عبادت 
را زاس شتات و چا مجنوب شکوه و جمال 


ازلی می‌شد که گوبی جان وی در ملکوت سیر 


امام علی(ع) در سال چهلم هجری قمری پس 


از ۶۳ سال زندگی پربرکت به دمت یکی از 


دشمنان اسلام در مسجد کوفه به شهادت رسید. 


این روز پرخیر و برکت را په تدامی مسلمین . 


عالم. خصوصاً شیعیان و رهروان آن حضرت 
تبریک می گوییم. 


ولادت حضرت امام محمد نقی (ع) 

حضرت امام محمدتقی(ع), از اهل بیت رسول 
گرامی اسلام(ص) در دهم رجب سال ۱۹۵ هجری 
قعری در مدینه متولد شد» 

آن حضرت. بعد از شهادت پدر بزر گوارش: 
حضرت امام رضا(ع) عهده‌دار مسوولیت رهبری 
مسلمانان سل : 

امام محمد تقی(ع) از محیوبیت فوق‌العاده‌ای 
در ميان مردم برخوردار بود. آن حضرت به وأسطه 
بخشتذ گی زیادی که داشت په «اجواد» به معنای 
پخشنده مشهور شد . 

خانه امام جواد(ع) پناهگاه نیازمندانی بود که 
از هر سو اميد شده و به مساعدت امام جواد(ع) 
سس درخته بودند. در فوران امام جواد(ع)؛ حوزه 
نفرذ اسلام پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شد: این 
امر زمیثه را برای انتقال و نخر آرای مختلف فراهم 
آورد و باب مباحثه و گفتگو بین دانشمندان 
مسلمان و غیرمسلمان را باز کرد. در این میان امام 


جواد(ع) به عنوان پادگار پاک پیامیر اسلام . 


حضرت محمد(ص) . از هر فرصت ممکن بهره 
می‌برد تا مزدم را پا علوم و معارف والای اسلامی 
آشنا سازه و از لفوذ اندیشه‌های غیرالهی جل و گیری 
۹1 












| پیامبر(ص) با مشرکان. در کنار دیگر یاران 
وت a‏ اس سا 


برایتان نقل می کنیم: 


| جات می‌دهد ر از هر دشمنی حفظظ می کند.» 


۱ #عیاس ابن عبدالمطلب». عموی بزرگوار پیامبر 
"اسلام(ص) ویکی از بزرگان قریش وفات یافت: 


برخي از میرخان معتقدند, عباس ابن عبدالمطلب 


اسلام آررد و اخبار تحرکات مش رکین مکه 


| قمر به مسلمانان پیوست و پس از فح که از سوی 
رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) عهده‌دار 


روحانیان فعال و مبارز ایران در هفتم مهر سال 


۱ ری سي مد ند وا رل اه 


با عرض تبریک به مناسیت ولادت قرت 
محمد تقی(ع)؛ سخنی کوتاه از آن.حضرت را 
























«اعتماد په خدا. نردباتی برای تعالی است, هر 
به خداوند اعتماد کند. خذاوئد او را از هر بدی 


وفات عموی پیامبر 
در دوازدهم رجب سال ۳۲ هجری قمری, 


او به حسن سلوک. عقل و ذکاوت مشهور بود. 


پیش از هچرت پیامبر اکرم(ص) په مدینه. مخفیاژه 
#عباس ۳ 


| امین آب برای زائران خاله خدا و آپادانی آن‌شد» .. 
«عباس ابن عیدالمطلب» در بعضی از جنگهای 


شهادت حجةالاسلام هاشمی نژاد. ۲ 
حجت الاسلا م (سیدعیدالکریم هاشمی نژاد» از 







۰ هچری کی دز مشهب توسط يکي از 
عوامل گروهک تروریستی متافقین : به نوت | 
سید ۰ 

«حجت الاملام هاشمی نژاد» در سال ۳۱۲ wm‏ 


تحصیل علوم دینی پرداخت. او از محضر علمای 
بزرگی همچون آیت‌الله پروجردی و 
خمینی(ره) کسپ فیض کرد. ۱ 

حجت الالام فاشمی نژاد ضمن تحصیل غ 
دینی. در جریان ح رکتهای انقلابی عردم ایران علیه. 
رژیم شاه. در صف اول مبارزان قراو گرفت و در 
این راه پارضا په زندان افتاد و شکنجه‌های بسیاری 
متحمل شد. 

(رحجت الا سلام هاشمی نژاد» پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی. پا تشکیل جلسات درس و 
سخنرانی, نقش موّثری در هدایت مردم به سوق 
تعالیم عالی اسلام ایفا کرد. علاوه بر این شهید 
«هاشمی نژاد» نویسنده‌ای توانا و سیاستندازی 
هشیار بود و از نظر علمی نیز فقیهی پرجسته 
به‌شمار می‌رقت. ۱ 

از («حجت الا سلام هاشمی نژاد» لار ارزنده‌ای 
برجای مانده که از میان آنها می‌توان به کتابهای 
«مسائل عصر ما». «حضرت زهرا(س) عکتب 
مقاومت» و اراهبران راستین» اشاره کرد. 
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شماره ۳۰۲ 









«ذ‌خید غه) ها یمان 

عوض ند داند 

اینهفته می‌خراهم درباره دگرگونی در دغدغه‌ها 

۴ دغدغه واژه‌ای است که همه شما بخوبی با ان 

آشنائید. 
نگران بودن, حساس بودن دربارء چیزی, نگرانی 
ا ا اه رل د و برجب 
نگرانی آدمی باشد. 

ما در فرهنگ اسلامی و ایراتی خودمان بک جور 
ا کو و 

اک یات و و هار کار 

۱ که حتی در نوع دغدغه‌های ما نیز اثر گذاشته 

من 
پاید پاشد؟ اينکه کارآمدی دین در اداره درلت و 
جامعه به زیر سئوال نرود. اينکه جامعه گرایش 
بیشتری نسبت به آموژه‌های دینی داشته باشد. اینکه 
روابط آدمها به سمت خدامحوری برود و... 





۱ لازم به ذکر است که پیشنهاد مطرح شده از 
سوی نویسنده این مطلب. صرفا نظر ایشان است و 





coo 


افزایش بهای نفت و بالطبع بالا رفتن قیمت 
انرژی در دهه‌های گذشته. کشورهای غرب را بر آن 
داشت که جهت صرفه‌جویی در مصرف آنرژی به 

چاره‌اندیشی بپردازند که از جمله؛ دوجداره نمودن 
شیشه‌های ساختمانها جهت جلوگیری از نفوذ سرماو 
هدر ترفتن گرمای داخل اناقها بود و در همین راستا 
« بیشتر از روشنایی روز را مدنظر قرار 


جلوگیری نموده و انرژی کمتری مصرف شود. 
متعاقپ انجام این کار در نغرپ.ایران هم به پیروی از 
آن هر سال اول پاییز و ارل بهار عقربه‌های ساعتها را 
یک ساعت به عقب یا جلو می کشید که این موضوع 
مورد اغتراض خیلی‌ها قرار مي گرفت چرا که در 
طول بیست و چهار ساعت. اوقات شرعی یک 
ساعت پس و پیش می‌شد, ر به همین دلیل بعد از 
انقلاب این کار متوقف شد ولی از آنجا که به 





شماره 11۲ 






































وقتی می‌بینيم که دغدغه بسیاری از ما حتی 
مسوولان و مدیران و کارگزاران ما چیزهای دیگری 
است. دجار این نگرائی می‌شویم که چرا بایذ 
«دغد غه هایمان» آسیر دگر گونی شده باشد؟ بارها و 
بارها در طی چندین تسل وقتی می خواستیم و هنوز 
هم می‌خراهيم از عظمت علی!ع» به عنوان 
الی‌حکومت مال بزنیم از دقدفه‌های علی مثال 
می آوردیم» ایتکه شبها اشناس کیسه ارد و یا گندم 
برمیداشت ر به سراغ فقرا می‌رفث. اینکه از 
بیت‌المال مثل جانش حفاظت می کرد و حتی در 
دستان برادری یجای سکه. ذغال گداخته گذاشت تا 
ذر آن مزه جهنم خدا را بجشد و نخواهد که حتی 
برادرش که امام است و بهترین خلنی خدا پس از 
رسول, نگران این «مزه» و احس» بګود. سادگی 
ربی‌بیرایگی وعدالت محرری, «عدالت» دغدغه 
اصلی علی«ع» است. این آموزه‌ها را ما داریم و 
پرهمان اساس جهزه‌ای از حکرمت مر دم ا 
دادیم که در آن هرجه هست زیبایی عدالت و داد 
انتت. اما همینکه در ضحبت ها ستون روزنامه‌ها: در 
مجالس و محافل و اینظرف و آن طرف کمتر سيره 
عملی دراین باب دیده میشود نگر ان کننده است و 
نشان می دهد که دغدغه‌هامان دجار دگردیسی 
شده‌اند. 








نظر رسید از این راهکار نمی‌توان 
گذشت. مجلس شورای اسلامی به موضرع فرق 
جتبه قائونی داد و از آن پس مجدداً هر سال فوپار 
عقربه ساعتها به جلو و عقب کشیدء می‌شود. 

افا سال اینست که قرار دادن وقت نماز صبح 
قبل از طلوع آفتاب بیانگر همین موضوع نیست که 
حداکثر استفاده از روشنایی روز. و جلوگیری از 
اتلاق وقت طحيح؛ شروخ زندگی موردنظر شارع 
محترم اسلام بوده است؟ و همین مساءله بیانگر این 
مطلب نیست که اسلام متعلق به همه زمانها برده و 
همیشه یک قدم جلوتر از دیگران در حرکت است؟ و 
لذا باید گفت: اگر غرب در دهه‌های اخیر به فکر 
استفاده بهینه از روشنایی روز افتاده اسلام در 
سده‌های گذشته چنین مطلبی را مدنظر داشته! ولی 
چه سود که همیشه مرغ همسایه غاز جلوه کرده و 
ادمی از انجه خود داشته غفلت کرده است! 

پیشنهاد این حقیر اپنست که به‌جای تقلید از 
غرب. بیاییم در یک روز از سال که نزدیکترین روز 
و شب از نظر طول زمان به یکدیگر هستند. هنگام 
اْان ظهر به وقت شهر مقدس قم عقربه‌های ساعتها 
را ببریم روی ساعت دوازده و این برای همیشه ثابت 
بمائد, ولی متاعتهای کار رابه نسبت طلوع آفتاپ در 

هر استان عوض کنیم. پدین‌شکل که بگوییم ساعت 
کار در جمهوری اسلامی فی‌المثل یک ساعت پعد 
از طلوغ افتاپ می‌باشد و اگر طلوع افتاب شش و 
پنج دقیقه بود شروخ کار را ساعت هفت اعلام کنیم 
و اگر پنج دقیقه به شش بود پاز هم بدون احتساپ 
پنج دقیقه. ساعت کار را همان هفت اعلام نماییم و 
هميشه دقایق تا یگ ربع را به حساپ نیاوریم تا که 
شروخ ساعت کار هميشه عدد صحیح پاشد» 


























به صفحات. روزنامه‌ها نگاه کنید! چه مقدار از 
این صفحات رالگاه به مسائل و مشکلات مردم 
پرکرده است؟ و در سینما و پویژه تلویزبرن چه‌قدر؟ 


در دولت در مجلس, در قوه قضائیه. در دستگاهها و 


نهادها جه قدر دغدغه در آين باره دیده میشود؟ 

دیگر خنده دار است بگوئيم که فلان وزیر: وکیل 
مسئول. فلان قاضی و... بخاطر نداری و فقر و 
گرسنگی فلان آدم شب نخواپیده است! ظاهراً این 
مسائل دیگر نگران کننده نیستند» تیعیض, بی‌عدالتی 
و هزار معضل دیگر که آفت باورهای دینی مردم 
است گویی خارج از دابره دغدغه و ایمان بسیاری از 
والیان قرار دارد. اگر دراین شهر ضدها نفر تا صبح 
هراس قرض و نداری داشته باشند کمتر کسی است 
که غصه بخورد و اگر ضدها کودک سر گرسنه بر 
زمین بگذارند کسی برایشان مویه نمی کند و یا اگر 
فی کند و می کنند انقدر کې منفرد و نامحوس 
هتند که انگار این عده فراموش شد«اند. 
۲ متاسفانه رسانه‌های ما هم په همین پلیه گرفتار 
اعدداند. من نمی گویم جامعه دغدغه سیاسی ندارد. 
اصلاً کاری به تقدم و تاءخر وجوه توسعه ندارم. من 
می گویم در حکومت دیئی باید برای قرآن و نماز 
مردم دل سوژاند یا نه؟ 

باید نگران بود که چرا بسیاری ار جوانهانماز 


ساعت هفت, هفت و ربع هفت و نیم. یک 
ریع به هعت و... 

پدین ترتیپ ما در اول هر ماه يا فصل شروع 
ساعت شروخ کار را اعلام می‌کنيم پدون اينکه به 
ره ای م ا 





در صورت اجرای این طرح, ما بیشترین استقاده 
از نور روز را با استتباط از دستورات دين خودمان 
می‌بریم, بدون اینکه خواسته باشیم از طرح ناقص 
کشورهای غربی سود ببریم و بدون اینکه از امروز 
به فردا یکسرتیه یک ساعت ببریم عقب و پرت شویم 
چلو. و بدون اینکه امروز ساعت دوازده و نیم نماز 
بخوآتیم و فردا به یکیاره ساغت یک و نیم! 

بهعن قرزین . اهل همدان . ارسالي از اسپانیا 


مبارزه بااعتباد از تگاهی دیگر 

مطالب چاپ شده در صفحة پتج شماره ۲۹۸۱ 
مجله باعنوان «ترک اعتیاد . فقط اراده می‌خواهد» 
باعت شد تا پاور خود را از اعتیاد و معتاد پنویسم, چرا 
که این دو جیزهابی هستند که هر روز به وضوح در 
پیرآمون خرد آنها را می‌بینم و از دید باز با آنها 
آشنایی دارم. 

اعتیاد حضاری است که پیرامون معتاد کشیده 
شده است و او را از دیدن واقعیت زندگی باز 
می‌دارد, اعتیاد ففسی است که معتاد در آن گرفتار 
آمده انت و زندگی او را خلاصه کرده دراین نو 
حالت نشنگی و خماری: 

اراد کلید خروج از این حصار است. اما ضامن 
پقای معتاد در خارج از این حصار نیست. په عبارتی 
اراده شرط لازم برای ترک اعتیاد است اما 









ئمی خوانند یا نه؟ جدای اینها باید نگران بود که چرا 
در حکرمتی که بر پایه غدل علی زیب و زینت گرفنه 
انست, این سطح از فاصله‌های طیقاتی وجود دارد یا 








ت 


چرا کسی نباید په فکر یتیمان باشد؟ چرا اصولاً 
باید ققر و فقیز وجرد داشته باشند؟ 


باور کنید آنقدر عقب مانده نیستم که آنتظار | 


داشته باشم مسوولین و والبان امروز هم مثل پانرده 
قرن پیش که جامعه کوچک بود و محدود. سید لان 
پردارند و شبها یبن مردم قسمت کنند و یا هر شب 
فاشناس بین مردم بگردند. می‌گویم دغدعه داشته 
باشند ه و خودشان را از زندگی عر دم جدا 
نکتند»باور کنید رقتی می‌شنوم که جوانی که 
ذانشگاه رکه وبا تن خوپ قبول شده و مدرک 
گرفته و یک خصلت ناپسند و یا یک سابقه سوه هم 
نداشته و مراتبی از نجابت و ایمان و تعهد را هم 
ذخیره کرده بعذ از بر سال دوندگی و بیکاری و 
آوارگی و استیصال رگ دستش رازدة و نزدیک برد 
پمیرد. حالم از خودم په هم می خورد. 

و یاوقتی هر روز چند داستان تکراری تقاضا برای 
فروش کلیه بخاطر فلان بدهی, فلان قرض, علاح 
قلان بیماری و تهیه فلان جهیزیه وء., می‌شنوم. 

و از اینظرف وی در عکوتنت اتلام از 


کافی ئیست. جات معتاد در خارج کردن 
ار از این حصبار نیست بلکه جات معثاد در فرو 
ریختن دبواز منحوس اعتیاد است. اعتیاد یک نوغ 
بیماری است که ویروس آن در جای جای شهر 
کمین کرده است و هر روز درصد مبتلایان به آن 
بیشتر می‌شود. و وظیفة جامعه مبارژه با بیماری 
اگر اعتیاد و مداد تخدر را یک فرخت فرض 
کیم قاجافچیان و معتادان شاخ و یرگ این درخت 
هستند. این درخت به شکلی درجامعه عا رشد کرده 
و تنومند شده است که شاخ و برگش را در خاله به 
خانة شهر گسترانیده امت تبر بر داشته و شاخ ر 
برگ آن را قطع می کنیم. که خود باعث قویتر شدن 
تن آن می‌شود. راه مبارزه با اعتیاد خشکانیدن ريشا 
اه أست. و ريشد اعتیاد فقر و بذبختی و بیکاری 
است, و اعتیاد از تبعیض و بی‌عدالتی و تابرآبری 
تقدیه هی کند, مادامی که به ريشه نزئیم در مبارژه 
باق چندان توفیقی نخواهیم داشت: 
بعقوب علیزاده . تهران 


از فرهنگیان, تقد بر شایسته 
سمل نمی آید 


در اپتدای هر سال از سوی مدیران مدارس فرم 
امتیازبندی فرهنگیان تکمیل و به مناطق یا نواحی 
موزش و پرورش عودت داده می‌شود... 
مس ولیخ اکت اندر کار نیز طی عراسمی با افداه 
یک لوح تقدیر و بعضاً کتابی قطور به افراد بر‌گزیده 
2 اين حر کت بسندیده خاتمه می دشنا ! 


شوه‌های کلان,. سوء استقاده‌های میلیاردی, 
حیف ومیلهای عجیب و غريب (که تا یه حال اکثزاً 
زیر پوسته‌ای از سیاست بازی و توجیهات خطی و 
جناحی مختلف مخفی مانده است و یا پنهان شده 
است) پاداشهای کلان جند میلیرنی. رانت‌های 


نجومی و... می‌خوانم و می‌شنوم. برخود می لرزم که | 


چزآ باید اینهمه «دغدغه»های ما عرض شده باشد؟ 


چرا در سیره عملی پیامیران و انمه به عتوان. 
برجستهنرین ویزگی به سادگی و ساده زیستن آنان. 
رسول 


اشاره شده است؟ مگر در تاریخ نداریم که 
اکرم(ص) حتی پس از فتح مکه چگونه زندگی 
میکرد؟ و يا مگر در تاریخ نداریم که علی0ع» با وجود 
همه امکان و قدرت اقتصادی بالقوه‌ای که داشت 
زندگی خودرا همسطح فقیرترین مردم نگه میداشت 
و همیشه می گفت بر والیان است که زندگی خود را 
به سطح زندگی فرودستهای جامعه نزدیک کنند تا 
تسلای خاطری باشد برای بیچارگان و درماندگان؟ 
جرا دوری از این سيره و روش «دغدغه» آکثر ما 
نیست؟ 

ددغه‌هایمان. را دوباره واقعی کنیم: دیتی و 
مردمی, دغدغه‌هایی که اینروزها مطرح میشوند. با 
عرض معذرت. و در اکثر موارد , نه دینی‌اند و نه 
مردمی, هوشیار باشیم. ۲ 


بیشتری در محل کار حاضر 


در همین راستااز مسئولین ذیربط تقاضا می شود 
aT aa‏ ټشتوانه فرهنگ" فستند, بسان 
افزادی که بے بشت اه ارزی مملکت ما فستند رفتار 
مایند تا عزیزان فرهنگی با دلگرمی هرچه تمافت به 
کار خود اذامه داده و فرهنگ کشور را بیش از پیش 
مستحکم و غتی تر سازند. 

مسئولین دلسوز بهثر است بدانند فرهتگیان 
بسان گیاه سبز که ريشه غذایی تمامی موجودانتد؛ 
ریشه فرهنگی انسانها هستشد. 

آنان اگر مورد لطف و ارزش بیشتری واقغ 
شوند. بهتر می‌توانند از تردبان فهم خویش کردکان 
را به درجات پالاتر هدایت نمایند. 

پرامه‌سازان صدا و سیما نیز بهتر است انتقاد از 
این قشر زحمت کش را به وزارتخانه آنان محول 
نمایند و در اداعه نلاش خویش به گونه‌ای عمل 
کنند که شخصیت لیکری معلمان در ذهن 
دانش اموزان ثبت شود تا در کلاس پا جان و فل 
تصایح و پند و درس معلم را بپذیرند و به راه زاست 
قدایت شونده 

درخاتمه اینکه بیایید همه با هم زمینه را چنان 
مهیا کنیم که بعضی فرهنگیان از زیرزمینهای نمور 
برخی افراد که پا خواندن و وشتن هم غریبه‌اند. 
نجات یافته و با آرامش قز محل کار خود حاضر و در 
راء تعلیم علم و دانش قدم پردارند. 





EE 


پباسلامی گرم و صمیمی: خدمت ر 
۱ همه شما خوانندگان خوب و عزیز " 
|مجله اطلاعات هفتگی 5 
هادی طاووسی . اصفهان ۱ 
۱ از اینکه به جمع خوانندگان مجله پیوسته‌اید, 
|خوشحاليم, یادداشت برداری از صفحات مجله دفتر 
شخصی ابرادی ندارد, 


محمد زیاری . بلژیک 
از اعتقادات مدهبی قابل تقدیرتان لذت بردم و 
به شما آفرین می گویم. 
شخصاً با مشورت. کارشناسان به سئوالات شما 
باسخ خواهم داد. موفق و موید باشید, : 
رسول نجفی ‏ تهران. ۳ ۱ 
نامه شما را برای:روابط غمومی بلیاد جانبازان 


ارسال کردیم. موفق باشیدء ان‌شانالله کد رن 
قرار ی ود نا » 11 












یج و و ای سس 


راد ید ز شا و : ب ر من که 
مخبت کرده به دو : رف کاغذ مد ۰ 


هرکار هم که بکتیم عدهای محروم می‌مانند و هة 
محررمان و فقرا هم از سر تتیلی به فقر دچار نشده‌اند. 
همانطور که همه تروتعتدان گروتشان را از راه کار و 
تلاش و مهارت و شایستگی بر دست نیاورده‌اند. 
البته پنده با نظر شما موافقم که چنین عراسمی 
نباید تبدیل به مراسم ترهین به فقرا و یا نخرفروشی 
اغنیاء گردد و یاحتی به تعبیر شما «گداپروری» 


E‏ . گناباد 
منظور از أ خرین سرذییر: آخرین سردییر تا زمان 
حال است و گرنه ثاگفته پیداست که بنده آخرین 


سردییر مجله نخوآهم بود. 
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شماره 11۲ 
























نک هفته جندنگاه 





محمد سروش 





1 


رویدادهای تروریستی ذو هفته پیش در آمریکا 
هرچند به عنوان حادئه‌ای خارجی در حوزه دیگری 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اما از انچنان 
اهمیت و تا ثیری برخوردار برد که تقریباً تمام مسائل 
و تحولات داخلی ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داد 
وجو زکودۍ را بر فضای سیاسی کشوز حاکم نمود. 
این خوادث از سوبی باعث: شد نوعی وحدت نظر 
داخلی پبرامون حادثه ایجاد شود و بسیاری از مباحث 
و موقتاأبه کثاری رود. 
1 شتراک نسبی مراضع جناحها و خطوط سیاسی 
EE 2 NY‏ بدان 
می ‌تواند مفید پاشد. گرچه مرضع رسمی ایران 
هب ا ار یت دی 
از حادئه آمریکا اعلام شد و براساس آن آقای خاتمی 
«په نام دولت و ملت ایران» وقوع آن ن فاجعه انسانی 
را به ملت امریکا تسلیت گفت و پدیده تروریسم را 
محکوم تود اما احزاب و گروههای سیاسی از سویی 
و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور از سری 
دیگر موضوع وقایع آمریکا زا عرصه‌ای برأی 
اظهارنظر و عرضه تحلیل یافتند و دریاپ آن لب به 
سخن گشودند. اینان هریک از متظری که داشتند. 
موضوع را مورد توجه قرار داذند و تسبت به آن 
مرضعی گرفتند؛ اما نکته جالب توجه این برد که شمه 
اين مرضع گیریها درقالپ موضع رسمی کشور یعنی 
محکومیت مطلق تروریسم در همه اشکالش قرار 
داشت و انحراف از موضع رسمی بسیار آندک برد؛ 
وحدت نظری ٩‏ که در مسائل سیاسی مختلف کمتر 
سابقه داشته است 
جو روز پس از علاقه مرا ادمان آجمعه. در 
سرأسر کشور به اتغای, اقدامات تروریستی در 
امریکا را محکوم و آن را رخدادی غیرقابل نا بید 


’@ 


شماره 71۲ 


ارزیابی نمودند. امام جمعه عوقت تهران یر از 
تریبون نماز جمعه که از نظر سیاسی مهم و به عنوان | 
یکی از تریبونهای رسمی قلمداد می شود. موصوع را 
مورد توجه قرار داد و حرکتهای ثروربستی در آمریکا: 


را محکوم نمود. 

هرچند این نکته توسط همه مراکز رسمی و نیز 
امامان جمعه مورد توچه قرار داشت تا بر نقش 
صهیونیسم بین‌المللی و محافل نزدیک به اسرائیل در 
ایجاد وقایع امریکا تا کید شود و به این مرضوع] 
اشاره گردد که اسرائیل بیشترین سود و سویامتفاده را 


گرفتن شمه رو یدادها در 
جهان و از جمله مسائل 
خاررمیانه. اسرائیل بهتر 


می‌توائد از این غفلت و عدم 
توجه جامعه جهانی به حوادث 
فلسسطین برای سرکوپ 
انتفاضة و مردم مظلوم 
فلسطین استقاده نماید. 

در اين رویدادها حجم 
اصلی موضع گیریها را پاید 
متعلق به مواضع رسائه‌های 
مکتوب و برخی شخصیت‌ها و 
احزاب سیاسی دانست که در 
این زمیسنله فعال بو دنل » 
روزنامه‌ها در این ميان البته 
مهمترین عرصه برای ارائه 
تحلیل‌ها بود و مطیوععات 
هرچنسد به‌طور کلی قالپ اصلی تحلیل ها ر 
موضع رسمی جمهوری اسلامی قرار داده بودند, 
ولی با توجه به وجهه‌نظر و دید گاه خود به ارائه نظر و 
ارزیابی می پرداختند. 

در نخستین مرضع گیری روزنامه کیهان نقش 
عوامل داخلی و نیروهای مر ثر و مغرض را در درون 
سیستم حکرمتی امریکا عامل قاجعه دانست و اراد 
انهام به عواملی خارج از آمریکا را توسط هیاات 
حاگیه آن کشور نوعی فرافکنی قلمداد نمرد, 
روزنامه جوان و برخی نشریات دیگر که گرایش 
فکری مشابه دارند نیز ضمن توجه دادن به تاءثیر 
عوامل صهیوتیستی, رخدادهای امریکا را «نتیجه 
سیاستهای زورمدارانه واشنگتن» توصیف نمودند. 
اما نوروز در اولین واکنش یه ابن حادثه. سرمقاله‌ای 
نوشت و در آن به بحث «امنیت و سرنوشت مشترک 
درلتهاه پرداخت. نوروز که ارگان غیررسمی جبهه 
مثبارکت می باشد. در این سرمقاله با اشاره په اینکه 
اامروژه سرنوشت همه ساکنان کره زمین از هر ملیت 
و نژاد و مدهب تا حد زیادی به هم پیوسته است و 
حفظ امنیت و مبارزه پا تروریسم محتاج عزم و اراده 
جټډی در سطح جهانی أاست). یاداور شد؛ (ضمن 
اظهار تا سف از وقوع چنین حوادئی در جهان امروز 
بیش از هر روز دیگر و بیش از هر چیز دیگر به صلح 
و امتیت نیازمند است. باید گفت مقابله با تروریسم در 
هر شکل و جامه عزمی جهانی و نگاهی غیر گزینشی 
می‌طلید.» 


اا وقایع امریکا هرچند رویدادی خارجی 










نود اما تبعات داخلی بسیاری داشت 
شاید بتوان مهمترین پیامد داخلی 
حرکتهای تروریستی در امریکا را 
تمرینی دانست که حناحها و 
شخصیت های سیاسی با نگرشهای 
متفاوت برای حرکت در جارجوپ 
و منافع ملی انجام دادن 













روزنامه نوروز که تحلیل خود را از خوادت 


برپایه جنگ یا گفتگوی تمدنها استوار کرده بود: از 
اقای خاتمی به عتوان بیشتنهاده‌هنده مر صرع 
گفتگوی تمدنها خواستار فعالتر شدن و تلاش برای 
چل و گیری از وقوع یک فاجعه پین‌المللی ناشی از 
تشدید فضای خصومت در سطح جهانی شد. 

این روزنامه پیشتهاد کرد تا آقای خاتمی هم به 
عتوان ميدع دکترین گفتگوی تمدنها و هم رئیس 
سابق سازمان کنفرانس اسلامی «در شرایط حساس 
کنونی که محافل ضهیونیستی می کوشند تا جهان را 
در گیر چنگی ناخواسته کنند. اقدامات تازه‌ای را از 
طریق گفت وگو و زایزنی با کشورهای مختلف جهان 
برای ایفای نقشی مو ثر در کاهش تئش ها و پحرانهای 
بالقرء مرجود دنیال کند.» 

نوروز دراين زمینه باابراز نگرانی از حاکم شدن 
ی چا تین مب 
آن در سطح جهانی تا کید کرد «حل مشکل بیش از 
آنکه از تقایل ميان تمدنها قابل حل باشد. رای 
معطوف به تعامل میان تمدنهاست. تا وقتی که جنگ 
تندنها را گریزناپذیر دانسته و تمامی کوشش خود را 
معطوف په برنده شدن در ان پذانیم, مشکلات فعلی 
لاينحل بافی خواهد ماند. اگر به نظر عده‌ای ابعادایده 
گفت‌وگوی تمدنها چنان که پایسته است. روشن 
نشده ولی وافعیت مرجود نشان می‌دهد که امروز 
بیشن از هر زمان دیگر نیازمند احترام گذاشتن و درک 
متقابل حاملان تمدنها از یکدیگر هستیم.» 















۱ نکته محوری در تمام موضع گیریهای 





داخلی نسیتابه حوادت آمریکا در 
سطوح مختلف محکومیت ت اصلی 


تروریسم و خشونت طلبی در همه ۱ 
اشعال و ایعاهدانبوهد 


در کنار نرروز روزنامه رسالت که پخشی از 
چناح راست را نمایند کی می کند, من انکه موضع 
سنتی خود را در انتفاد از امور حفط گرد ر براین نکته 
بای فشرد که حوادث آبریکا ریش در جال دارد و 
نتیجه حسایت این کشور از اسرائیل است. طی 
پادداشتی بهشدت بیائیه اقای خاتمی در محکومیت 
حزکتهای نروریستی در آمریکارا به باد انتقاد گرفت 
و پا تغابیزی نامناست آن را «شتابزده فله‌ای 
تک‌بعدی و محصول مشاوره غیردقیق مخازران 
معظم له تو ضیف نو د. 

یادداشت لویس روزنامه رسالت درحالی به بیالیه 
رئبس جدهرر می تاخت که او ن بیائیه درواقع نوضع 
رسي کشور قلمداد می‌شد و بازتابهای خارخی 
بسیار مثبتی را پرای ایران به دثبال داشت 

ا و ا رکل 
جمعیت موثلغه را تیر شر باد. آقای علی‌اکبر 
پزوری در آين زمیته ابراز نظر کرده بود اامریکا 
پاید دشمنان اصلی خود 0 سیستم خالمانه و 
ستمکارانه دیکراسی لییرال جستجو کند. الچ خلدثه 
نها می‌نواند محصول یک خشم و خشونت کور 
داخلی. یاشد. آمریکایی‌ها وارد یک جنگ بدون 


۱ 
0 
— مس ۳0 سسته: 


ظاهر پنهان است. این پدیده را در فالب ‏ 
یک عملیات تروریستی نمی‌توان تحلیل 
کرد همان‌طور که مقامات آمریکایی از 
آن به عنوان جنگ یاد گردند. باید آن را 
یک جنگ تمام جیار عليه مرجودیت نظام 
آمییکا دانست؛ اندازه ن هم یک اندازه 
خاورمیانهای. يا آسیایی نیت بلکه 
حبد در ضبد آمریکایی است. 

در تح محانل تزدیک به راشت 
تخلیل دکتر محمدجواد لاریجائی تیر 
که بلافاصله بس ,ار حادیه امریکا منتشر 
شد, جالب توجه است. په اعتقاد لاریجاتی 
و پراساس حدس وی «انفجارها توسط 
ععرامل موساد و صهیونیست‌ها انجام شده 
است؛ زیرا این حادثه فواید بسیاری برای 
رژیم صهیولیستی ثربر دارد.۷ 

در توجیه این فرضیه. لاریجانی 
می گوید: #درخالی که این رژیم در افکاز 
عمرمی دئیا هنزوی شده این اقدام ترجه 
دیا را از جنایت آنها به امر دیگری 
معطوف می‌کند ز به نحوی امکان تبلیغات 
عليه مظلرعین تلسطیئی ایحاد سی کند .۷ 

ثر سطحی دیگر و در حرکتی لسادین 
شهردار و شورای شهر تهران با ارسال 
نامه‌ای په شهردار و انجمن شهر تبوبورک با 
سیب دید گان انعجارهای آمریکا ابراز همدردی 
کردتد. در نامه‌ای که په امضاي مر تضی الوبری - 
شهردار < و محمد عطر یانفر - رئیس شورای شهر 
تهران - رسید. ضمی اپراز تا سف و تا ثر عمیق از 
فربانی, شدن تعداد زیادی بی گناه آمده برد «ما یه 
نمایند گی از طرف شهروندان تهران ضمن ابراز تنفر 
از این خرکت شوم و ضدانسانی عاملین آن را شدیدا 
دحکوم کرده و مراتب همدردی خودو همشهریالمان 
را با جناب عالی (ر ادلف حولبانی شهردار ننویورک) 
انجسن شهر و شهروندان بویورک اعلام می‌داریم.» 

این اقدام شهردار و شورای شهر تهران در 
سعطحی اند ک باره‌انی انتقاذها را نیز برانگیخت. 

دير عسوول روزنامه کیهان که در مورد 9 
آمریکا موضعی خاض اتخاذ کرده است. این اقدام ر 
عورد ائتقاه قرار داد. 


حوادت آمریکااز سوی دیگر درعدی هجندان گسترد 
موجب انتشار یئیه‌غایی توسط برخی احزاب نیز شد» , 

ع۸ و: بر حسیده مشار کت ابر ان اسلامی که ذر 
یالیه‌ای جند روز پس از حادئه حرکتهای تروریستی 
در ارتا وا به شدت محکوم کرده برد. سازمان 
محاهدین انقلاب اسلامی نیز البته با تا خیری 
جندروزه به انتشار بیاتیه‌ای در این باب اقدام کر ذ. 
انيه این تشکل سیاسی که در جبیهه دوم خرداد تا 
حدی نقش محوری ایقا می کند, ضمن محکوم کردن 
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با همکاری عمه درلتها یک کته حقیقت‌یاب تشکیل | 
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" ضدبشری جیه مردم آمریکا نمی نوآند جواز ایجاد فاخعهای 
بزرگتر علیه ملتهای دیگر شود پيشنهاد کرده است: | 
ادولت آعریکا در چارچوب سازمان ملل متحد و | 


داده تا پس از بررسی و تحقیق طراحان و عاملان 
واقعی جنایات آخیر راشناسایی کرده و در یک دادگاه 
بين المللی مخاکمه و مجازات کنند .4 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیائیه خود 
براين نکته نیز با کید گرده که 

«ملت و دولت اپران پاید غر گوئه هجوم نظامی په 
افغانسنان را محکوم کرده و با تسام توان سیاسی و دییلماتیکگ 
خود‌برای بیگگتری از آن به اقدام بر خی 0:۵ 

نیشنهاد تشکیل رن حقیقت‌یاپ» تحت 
نظارت سازمان ملل پیش از آن توسط محنن 
آرمین نایب یر ا 
مجاهدبن انقلاب اسلامی نیز مطرح شده بود. 

آرمین که نایب زئیس کمیسیون سیاست خازجی 
و امنیت ملی مجلس نیز می باشد, پیشنهاد کرده پود 
ایک کمیته حقیقت‌پاب بین‌المللی تشکیل شود و 
اطلاعات. خود را دراختبار آن قرار دهد. در این 
صورت ته تنها ابران, بلکه همه کشورعانی منطقه باید 
نقشی فعال داشته باشند:» 

مجسوعه تحر کاتی که در سطرح مختلف حورت 
گرفت. در اپن نکته محوری مشترک پود که 
تروریسم در همه اشکالش محکوم است و کشته 
شدن شهروندان بی گناه اهر ملیت و اعتقادی مذموم 
می‌باشد: موضزع جالب توجه در این مان انجاد 
وحدت نظری قابل اعتتا در همه سطوح در کشور پود. 
محکومیت حرکتهای تروریستی در آمریکا په 
مقامات رسمی و عالی‌رتبه کشور محدرد زشد و 
نهادهای مدنی نظیر احزااپ, مطبوتعات و انجمن‌های 
سنفی متعددی در اين عرصه وارد و ية اظهارنظر 
پرداختند. اظهارنظرهایی که په جر چند استتناء تأ عد 
بالابی در چارچوب موضم رسمی کشور بود و این 
نکته حکایت از رشد بالای بازیگران سنیاسی و 
احزاب و تشکل‌ها در کشور دارد که ترانستند با درک 
درست از رویدادهاء در چارجوپ مصالح و منافع فلی 
حرکت کنند. 

افدام هیا ت رئیسه مجلس در انضای دفتر یادبود 
فرباتبان آمریکایی در سفارت سوئیس نیز حرکتی 
جدید و قاپل توجه محسوب می‌شد که نگرشی را 
نشان می‌داد که میان ابراز همدردی با ہی گتافان و 
اختلافات سیاسی کشورها نفک قاثل می‌شده 
تفکیکی که ابعاد انسانی در آن لحاط شده بود. 

به هرحال حادثه آمریکا هرچند رویدادی خارجی 
محسوب می‌شد, .ولی يعات گریذناپثیر و قابل 
توجهی در بعد داخلی به هسراء داشت. 

یکی از مهمنرین پیامذهای این حادثه تصریلی بود 
که جتاحهای سیاسی با نگرشهای متفارت برای 
حرکت در چارچوب منانم على در زمانی که عامل 
مهمتری از اختلافهای فکری وارد معادله تحولات 
شده پود انجام بادند. 
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تولیدی په بهره‌برداری زنید, 
# کروبی: فعالیت زنان در جامعه. تقایل با آنديشه سنتی 
|ارتجاعی است. 

# سفر حیدر علی‌اف رئیس جدهرری آثریایجان به 


۳ # بی لبانی اقتصادی کر آمریکابه سقرط قیمت دلار در 


#٭ ۱۵۰ نفر در میدان عحنی نهران با روشن کردن 
شع با قربائیان حوادث آمریکا همدردی گر دند. 

| * زنداتیهای آزادشده وام اشتغال می گیرند. 

علیزاده د می گویند سخابی را آزاد کنید. , متهم است. 
آزاد: نمی کنیم. 

ا یک کرم بوم خازجی در بان بابش گا تفت می سازد. 
#زهرا شجاعی, تعداذ زنان روستایی ازدواج تکرده رو 












# ارون دیذار پرز و عرفات را لفر کرد. 
# در هشت ماه گذشته فر در کلمییارپوده شدباند. 


# روسیه به درخواست آمریکا ماتوربمب‌افکن اتی 






# زلیس جمهور گرچستان از رهبری حزب حاکم این 


شماره۳۰۱۲ 


آیا تزور می‌تواند آرامش را په افغانستان بازگرداند 
و په درگیریها و اختلافات در این کشور پایان دهد؟ آیا 
مرگ "و یا حیات اعمد. غلا مسعوه. دز سرنوشث 
افقانستان تاثیر گذاشت؟ آیا طالبان قادر است. تمامی 
افقاستان را به اشغال خود در آورد و راه را برای اجرای 
طرجها و برنامه‌هایش هموار ساژد؟ آیا حضور احمد شاه 
مسعود در دره پنج‌شیر منافع طالبان و متحدانشان را به 
خطر می‌انداخت؟ و آپا برای ترور احمد شاه عمسعود 
نوافقی بین گروههای اففانی صورت گرفت؟ 

غر سواد یه" جان احبد شا مهرد که ها 
کانون فعال در داخل اففانستان عليه طالیان را خدایت و 
رهبری می کرد. انکار عسرمی جهان را په خرد جلب 
نمود؛ چرا که او شاخص ترین فرمانده در اففالستان بود 
که هیچ گا, صحنه را خالی تکرد و از زمانی که 
کمونیست‌ها با حمایت ارتش سرخ قدوت را در دست 
گرفنند نا زمان شهادت. همواره يه میارژه ادامه دادء 

احمد شاه مسعود را باید قرمانده سازش‌ناپذیری به 
حساب آورد که در تمامی شرایط حمایت از ربائی را 
ادامه داد و به جرات می توان اعلام کرد که یگ تنه در 
مقابل ارتش سرخ شوروی و طالبان ایستاد؛ زیرا در 
موقعیتی که اکثر فرماندهان و سران گروههای جهادی: 
خارج از آففانستان په سر می‌بردئد و یا در اوضاغ کتونی 
ناگزیر به ترک این سرژهین کندداند .او دره پنج‌شیر را 
بة ستگر میاه تبدیل کردا نا زمان جرگ به برد ادافه 


داد. 

احمد شاه سعود در سه مقطع تاريخ معاصر 
اففانستان نفشی حسانن و مهم برعهده داشت. تازیځ 
معاصر اففاستان سه فراز مهم داغته اننت که شام 
کودتای کموئیست‌ها علیه داوودخان و در دست گرفتن 
قدرت, روی کارامدن گروههای جهادی و درنهایت په 


قدرت رسیدن طالبان می شود. جالب توجه است که در 
سة مقطع مزیور اخند شاه مسعود ر صحنه حضور 
فعالی داشت و از ارکان مپارزه به‌شمار می‌رفت» 

* در زمان کمونیست‌ها که افغانستان در اشغال 
آرنش سرخ شوروی بود و بسیاری از رهیران 
«مجاهدان» در ایران و پاکستان حضور داختد. احید تاه 
مسعود در دره پنج‌شیر دست ار مبارزه برنداشت و از 
مقابل ارتش سرخ عقب نشینی نکرد, 
*مرحله دوم.باروی کار آمدن گروههای چهادی 
اغاز شد در این مر حله صیغت‌الله مجددی پس از حند 
ماه قدرت را به ربانی سپرد؛ ولی دوران رباتی تا لحظه 
سر ت او, پا جنگ و کشمکش پا مخالفان از جمله 
گلیدین حکفتیار و ژنرال دوستم همراه بود. انها که پا 
حمایت کشورهای خارجی درصده در دست گرفتن 
قدرت در افغانستان بودند. تلاش می کردند احمد شاه 


احمد شاه مسعود خاری در ِ 


چشم طالبان؛ دوستم و 
خکمتیار بود 





مسعود را کنار بزندد و او را از ربانی جدا سازند. زیرا به 
این واقعیت پی برده بودند که بقای ربائی به مقاوست و 
تلاشهای احمد شاه مسعرد ارتباط مستقیم دارد. 
مقاومت و ایستادگی مسعود مانعی اساسی در سر راه. 
حکمتیار و دوستم و تمامی جناحها و گررههای افغان پرد 
که می خواستند قدرت را در کابل در دست بگیرند. 

مرحله سوم با اشفال کابل به دست طالبان و فرار 
و پراکنده شدن گروههای جهادی آغاز شد که هثوز هم 
انامه دارده 

طالبان که از حمایت پاکستان و عربستان برخورذار 
بود و با شعار «پایان دادن به جنگ» راهی افغانستان شد. 
به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت, اما علی‌رغم 
تمامی تلاشهایی که صورت داد. نتوانست به‌طور کامل 
افغانستان را به اشغال در آورد و مخالفان را از بین ببرد. 

طالبان برای تحقق خواسته‌هابش از در حریه 
«چنگ» و (درشوه» ستفاده کرد. احزاپ و گروفهایی را 
که توانست از طریق رشوه و تطمیع پا خود همراه ساژد. 
جدپ کرد که در ابن مورد می توان به جناح اکیری از 
شیعیان و برخی از گروههای مستقر در پیشاور پاکستان 
اشاره کرد. دسته دوم گروهها و افرادی بودئد که حاضر 
به سازش با طالیان تشدند. 

این احزاب و گروهها یا سکوت اختیار کردند و در 
خارج از اففالستان زئدگی آرام و بدون دغدغه‌ای را 
پیش گرفتند و يا ايتکه در داخل اففانستان مبارزه 
کردند» 

از کنانی که به دلیل مخالفت با تطالیان چان خر را 
از دست دادند. بای یه رهبران «حزب وحدت اسلامی» 
اشاره ک د. 

از آنهایی هم که آرامش را پیشن گرفتند. می توان 
به حکمتمار و دوستم اشاره کرد که در کشورهای 
همسایه افغانسنان به سر می برند, درحالی که بسیاری از 
جنگها و کشمکش ‌های دورأن ریائی را آنها سازماندهی 
و هدایت می کردند. ولی اولین گروههایی بودند که از 
مقابل طالبان گریختند و عافیت طلبی را پیشه ساختند. 

حتی رپانی که خود را رئیس جمهور می‌داند, از 
مهلکه گریخت و در ايران و ناجیکستان گوشه آنزوا 
اختیار کرد. در این مبان فقط احمد شاه مسعود پود که در 
تمامی مراحل دست از مقارمت پرنداشت و همواره 
مانعی در راه تحقق اهداف و خواسته‌های پاکستان و 
عریستان در این کشور بود که از طریق طالبان و 
حکمتیار به اجرا درمی آمد. به همین دلیل توطته‌هایی 
جیده شد تا او را از مر راه بر دارند. حلمم و رشوه 
نتوانست مسعود را وادار په سازش بکند؛ لذا دست به 
ترور زدند و او را از این طریق از سر راه برداشتند. لا 
در شرایط کنرنی راه برای اشغال کامل افغانستان 















ترس طالبان هموار شده است. 
برای اولین بار در تاریخ ععاصر افغانستان است که 
برای از میان برداشتن پک رهبر, از چنین شیوه‌ای 
استفاده می‌شود؛ لذا پا توجه به انتحاری بودن این اقدام 
می توان په اهمیت و جایگاه احمد شاه مسعود پی برد. 
شهادت احمد شاه غود لطمه‌ای اساسی به 
مقارمت سردم این سرزمین عليه طالبان زد؛ ولی سو ال 
اصلی این است که: آیا ہیں از احسد شاه مسعرد تیر 
مقارمت انامه می‌یابد و دره پنج‌شیر همچنان یگانه 
کانون ایستادگی در مقابل طالبان و متحدانش باقی 
خواهد ماند یا اینکه این اتدام, حرکتی هماهنگ با جبهه 
متحد برای از میان برداشتن تنها نماد عقارمت در 
افغانستان بود و پس از آن همگی دست یکدیگر را 
نشرده مفأرمت به پایان خواهد رسید؟ 
اگرچه پاسغ این سوال را باید در آینده یافت. اما به 
جرت می ران اعلام کرد که ریانی بز رگترین و قدرتعندترین 
پایگاه خود را از دست داد 
اوضاع انغانستان دربی کودئای دارودخان عليه 
ظاهر شاه در سال ۱۹۷۳ رو به وخاست گذارد. داوودخان 
در آقغاستان جمهوری اعلام کرد و حمایت از کمولیست‌ها را 
پیش گرفت. گرایش به مسکو با س رکوب و برخوزد با 
احزاب و گروههای اسلاعمی همراه پود. در زمان 
دارودخان سه حزب مارکسیستی در اثغانستان فعالیت 
هی کردند که احزاب بر چم به رهبری تورمحمد تره کی 
و خلق په رهبری یبوک کارمل متمایل په شوروی بودند 
و حزپ شعله جاوید به رغبری دکتر محمودی واېسته 
یه جين برد 
نفوذ کمونیست‌ها درمیان تظامیان و ارتباط آنها پا 
کرعلین راء را برای کسب قدرتشان هموار کرد. پرچم و 
خلق در سال ۱۹۷۷ متحد شدند و تبدیل به یک حزب 
واحد گردیدند. آنها در ۷ آوریل ۸ با یک کودتای 
نظامی قدرت را در دست گرفته. دارودخان را سافط 
کردند. از این زمان جنگ در افغانستان بین گروههای 
مخالفب کمونیست‌ها با دولت آغاز شد. در آین میان 
احزاب اسلامی که از حمایت تهران و پیشاور پرخوردار 
بودند. شاخص‌ترین گروههای مخالف بودند. البته 
سقوط رژیم, سلطنتی در ايران و زوی کار آمدن 
اسلاهگزآیان کمک بسیاری به گرم نگهداشتن آنش 
میارژات در اففانستان کرد 
از وقتی که آمریکا و عربستان در حمایت از 
گرزههای اسلاعی قدم یه صحنه گنذاردند و درلت 
نظامی ضیاالحق را در پاکستان تقویت کردند. اوضاع 
تقییر پافت, در همین زمان پدیده بن لاکن ظهور کرد که 
امروزه په عامل پازدآرنده در اففانستان تبدیل شده است. 


یستی شعله چاوید را ضدانقلاب ۱ 


نکردند. ولی گروههان اسلامی با مشکللات 
بسیاری رویرو بودند که از آن ميان می ټوان 
به تعدد آنها و وابستگی هایشان اشاره کرد. 
همان زمان گروههای جهادی په دلیل 
رقابتی که با هم داشتند. با یکدیگر درگیر 
می سند «اتحاد هنت‌کانه» که دز پیشاور 
مستقر بود. از حمایت یاکستان برخورذان پود 
و «انتلاف فشت‌گانه» از سوی ابران حمایت 
می شد 

ارتش سرخ شوروی که در زمان ببرک کارمل 
وارد اففائستان شده بوډ در بی قرارداد ژلو از این 
سرژمین خارج شد و در ۶ فوریه ۱۹۸۹ رال بوريس 
گروموف فرغانده نبروهای شوروی در اففانستان, آخرین 
فرد نظامی روس پود که کابل را ترک کرد. 

در ۲۰ اوریل ۱۹۹۲ نیروهای آحمد شاه مسعود اقدام 
به آادسازی کاپل کردند؛ولی از همان زمان اختلافات 
اغاز شد و مشخص گردید که افغانستان با دور جدیدی 
از جنگ و کشمکش مواجه خواهد شد؛ زیرا آنها برای 
کتترل کاخ رپاست جمهرری دو ساعت با یروهای 
حکمتبار جنگ کردند, 

حکمتیار تا زمانی که با شکست از طالیان از 
اففائستان خارج شد و در کرج آزام گرفت: فسواره یکی 
از طرفهای درگیر بود. او با احمد شاه مسعود و ریانی 
مخالفت. می کرد و زمانی هم که برائر فشارهای 
عربستان و پاکستان پست نخست وزیری را پدیرفت بر 
خروج احمد شاه مسعود از مولت تاکید کرد که با 
مخالفت ربانی مواجه شد: 

این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه در ۱۲اکتیر 
۶ طالبان کابل را اشغال کرد و بساط. گروههای 
مختلف را برجید. ذر ۱۳ مه ۱۹۹۷ دولت ربائی په 
مزارشریف منتقل شد و عنوان اچپهه متحد اسلاعمی 
برای نجات اففائستان» به خود گرفت. ولی این جبهه در 
وجود احمد شاه فسعود خلآاصه شده برد که اتش مبارژه 
را در دره پنج‌شیر گرم نگه داشته بود, 

در این سالها خبری و الری از حکمتیار و دوستم و 
دیگر مدعیانی که روزگاری در مخالفت با احمد شاه 
مسغود افغانستان را به خاک و خون کشیده بودند, دیده 
نمی شد. 

ربانی ہس از شهادت احسد شاه مسعود افدام به 
انتصاب زنرال فهیم وزیر املیت خود به جای او کرد؛ 
ولی این سوال مطرح است: که آیا جبهه متحد په جنگ 
با طالبان انامه می دهد و راء احم شاه شنعود را 
پی‌خواهد گرفت یا اینکه دست سازش و دوستی به 
سوی طالیان دراز می کند و مقارمت و میارژه را به 
فراسرشی خواهد سپردذ! البته وضعیت طالبان و 


اففانستان بسنگی تام به مواضع آمریکا دارد؛ زیرا پا 


دخالت بخ لادن در حوادث تروریستی, آمریکا و تلاش 
واشنکتن برای ضربه ردن به حامیان تروریسم, وضعیت 
طالبان و اففانستتان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. په 
همین دلیل باید در انتظار فرو کش کردن بحرآن و تلاطم 
سیاسی بود تا پس از آن په بررسی اوضاع پرداخت. 
H‏ 


اور زر باقن وای دد 2 








ا افقانستان. حزب ۹ 







محمود جعفری از: کوهبنان 
قیدل کاسترو جگونه در کوبا 
به قدرت رسید؟ 
# فیدل کاسترو در سال ۱۹۵٩‏ تربی فرار پاتیستا - 
دیکتاتور کوپا * قدرت را در این کشور در دست گرفت و ۱ 
از آن رمان علی‌رغم دامن برت عار مشکلایته 2 1۵ 
کشور حگومت هې کند. 
کویابه دلیل تزدیکی یه آمریکا ار | 
آمریکابیان بود؛ به همین,دلیل طی سالهایی که از روق 
کار آمدن کاسترو می‌گذرد. مقامات آمریکایی سعی | 
کرداند به طرق مختلف او را تضعیق و یا برکنار نمایند و 
بار دیگر غوامل خود را در این کشور به روی کار پیاورند. 
کریایا ۱۱۳/۵۹۲ کیلوفی مناج کین وز اب 
۶۰۰ جزیره کوچگ می‌باشد که در دریای کارائیب و در | 
جنوب سواحل فلورپدا قرار دارد. مر وم 
بین از ۰ میلیون تفر یمیت فر مومت آن چمهوری 
اټ و قدزت اصلی در حت فیدال کاسترو 
می باشد که اکر تاو تس را پر ای زره پش ار 
او نیز «رائول کاسترو» برادرش قراز دازد. قدرت اصلی 
در این کشور دز دست جرب کمونیست است: دزحالی که 
کاسترو از ابتدا کموئیست ثم یود و خزب . کمونیست تمایلی 
به روی کار آمدن او ت در أولین ماههای روی 
کار آمدن, بین از و جزب کمزنیست کشت‌گش‌هایی بزوز 
کرد ولی به دلبل فشارفای آمریکا که درصدد سرنگوتی 
او و دولتش برآمده بود په شوروی گرایش یافت:و به 
صررت یکی از متحدان مکو درآمد. تا حدی که این 
گرایش وابسنگی به رار درپی داشت ee‏ 
این ون 034 پم یل 
کوپا الا 
در صدد استقلال برآمدند. 
شدذند» زهبری أائداء تا صا 
مارنی» برخهده داشت این رمان , جزیره‌ای. عاقیت در 
سال ۱۸۹۸ پراساس توافق‌نامه پاریس یه استقلال دست 
یافت. کوبا حمواره نیع آمریکا پود و ب دلیل نزدیکی په 
فلوریدا, به پایگاهی برای آمریکابی‌هانبدیل شده یود این 
اسر نارضایتی‌هایی را په وچود آورده بود. به‌طوری که پا 
روی کار آهدن «بانیستاه در سال ۱۹۵۲ که از طریق 
کردنای نظامی ورت گرفت, مخالفتها شدت گرفت, 
در این وضعیت کاسترو به همراه ۱۶۰ نفر از یارانش | 
در سال 1۹۵۳ به یک پادگان در شهر سانتباگر بر کویا| 
حمله‌ور شدند که اقدامشان پا شکست مواجه شد و کاسترو 
دستگیر گردید. گاسترو که به اعدام محکوم شده یود در سال 
۴ مشمول عفو گردید و به مکزیک گریخت. او بار دیگر دز 
درم دسامبر ۱۹۵۶ همراه یا یک گروه چریکی به گوبا 
بازگشت و مپارژانش را از سر گرفت و در اوت ۱۹۵۸ حمله 
تهایی خردرابرای در دست گرفتن قدرت آغاز کرد. 
با فرار بانپستا از کشور. قدرت به انقلابیون منتقل شد 
و بز ۱۵ فوربه ۱۹۵4 کاسترو یه نخست‌وزیری رید و از 
ان زمان تاکنون ار قدرت را دز جت داشته است: 
از جمله کسالی که در پپروژی انقلاب کوبا نقش 
داشتند. باید از «چه گوارا» پزشک ارژانتینی نام برد که 
جند سال بعد در میارزه با آمریکایی‌ها در بولیوی کشته 
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۵ معلم ها را فر اهوش نکر دهایم! 

خفنه گذشته. گزارشی پیرامون کاستی‌های مدارس, 
مدرسه‌سازآن و تقش و سهم اولیا در این امور به شما 
خوانندگان گرامی ارائه شد و تصمیم بر این بود که این 
هفته. گزارشی پیرامرن مسائل و مشکلات معلم‌قا تقدیم 
شماشود: ولی خوانندگان گرامی به محض چاپ گزارش 
پیشنین با دفتر مجله تماس گرفتند و از این کاز گله کردند 
و گفتند, «مگر آموزش و پرورش: پدون معلم و دير ژنده 
می‌ماند؟» و ماهم در پاسخ په آنان عرض می کردیم که 
بارر کنید: «معلم‌ها را فرامرش نکرده‌ایم!» و آين مأجرا 
ادامه داشت تا اینکه معلمی از «اسدآباد همدان» با دفتر 
محله تناس گرفت و خنده از لبهای ما محر شد... 

او علامرضا شاکری» بوف ۲٩‏ زمستان را تا بهار 
رسانده بود و ۱۲ پاییز را با سوادآموزان مقاطم ابتدایی 
اسدآپاد همدان “تا زمستان فمراهی کرده بود تا اينکه 
سال گذشته براثر یک آزنایش ساده پزشک آب پاکی 
را پر روی دستانش عی‌ریزد؛ «سرطان خون!» 

او مي گفت: «ا حقوق ماهی ۶۰ هزار تومان و 
سرپرستی هفت سر عانله. پاید ۰ قرص تهیه کلم که 
قیست هر عده آن در هلال احمر بیش از ۱۷ هزار توعان 
است, یعنی یک معام باید یازده میلیون و ٩۹۰۰‏ هزار تومان 
پاپت خرید ۷۰۰ فرص بدهد و تازه با خوردن آین قرصها 
ممکن است ۹۰ ۸۰۰ درضد خوب شودا در این شرایط 
شما معلم‌ها را فراموش می کنید! ۷ 

نا پاور کنید چنین ٹیستہ چرا عمل چراجی پیوند 
مغز استخوان انجام نمی‌دهید؟ 

00 احتمال به تتيجه رسیدن عمل پیولد مغز 
استخوان ۵۰۳۶۰ درصد است و این کار هم با توجه په 
کسر هزینه‌های بیمارسناتی سه نا چهار میلیون تومان 
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۱ زمانی که بخشنامه‌ای برای استفاده از وام» زمین و دیگر افکانایی 
در آموزش و پرورش صادر می شود قبل از آنکه دبیران مترجه 
شونده کادر اداری از این امکانات استفاده می کنند 
۹ 


هزینه دارد. 
لبه کمیته امداد یا هلال احسر مراجعه تک دداید؟ 
6 به کمیته امداد: هلال احبر و مرکز بیمازیهای 
خاض مراجعه کردم به زلیس جمهور و زهبر هم نامه 
نوشتم: اما تنها مسوولان هلال اخمر از سر لطف: با 
پرداخت ۱۸۰ فزاز تومان په صورت حراله‌ای به بنده 
موأفقت کرده‌اند. 

سا هنوز هم به مدرسه می‌روید؟ 

0 دکتر برایم استراحت نوشته است. اما من اگر 
عدرسه نروم, حقوقی ندارم و به اچیار پا مصرف 
قرصهایی که برای پیشگیری کاربرد ذارند. به مذرسه 
می‌روم ولی دکتر گفته است: «امکان ندارد بتواتی به 
ابن کار ادامه دهی و در آینده نزدیک دچار مشکل 
می شوئ ولی من چاره‌ای ندارم!!... 

گوشی را می گذارم: هنوز از عالت شوک عصبی که 
به من وارد شده خلای نشده‌ام که خانم معلمی په دفتر 
مجبله مراجعه می کند و از هن سراغ آخودم را می گیرد! 


۵ معلم ها دیگر نمی خند ند ! 

با دیدن چهرء او یاد معلم مهربان دوران مدرسه خود 
می‌افتم, جهره‌ای که هیچ‌وقت خنده از لبانش محو 
نمی شد و من در عوالم کودکانه او را «قد مامانم» دوست 
داشتم! 

اما اين معلم (حاضر در دفتر محله) می گوید 
«معلم‌ها دیگر نمی خندندا! پعنی گرفناریها اجازه 
نمی‌دهند که کسی بخندد. 

۴ سال است که با بچه‌های ابندایی زند گی 
می کنم. اما باور کنید شرابط کار با قبل خیلی فرق کرده 
است. من در بدو استخدام از حفوقی که می گرفتم. برای 


مج قبا. 
سرباز آن خانه 
سياه شطر نچ اند 


گزارش از: سیداحمد شیهایی 
تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 





بچه های مدرسه هدیه می خربدم, اما بعضی از معلم‌های 
امروزی به دست دانش آموزان واولا چشم دوخته‌اند تا 
شاید هدیه‌ای بگیرند! و تنها دلیل این کار کمبردهای 
مالی است. 

شما فکر می کنید چرا دانش آموزان افت تحصیلی 
می کنند , چرا تا مقطم راهنمایی را با سختی می گنرانند؟ 
چون معلمی که بعد از ۵ سال کار مداوم ضیح با 
صاحبخاته جروبحث می کند. چطور می تواند در عدرسه 
با لبخند به بچه‌ها درس زندگی بدهد!؟ فکر می کنید این 
معلم می تواند بجه‌های شیطان دبستالی را تحمل کندا 

من بعد از سالها تلاش و کار کتابی برای مقاطم 
اپتدایی نوشتم که حاری مطالب تحصیلی و تفریحی برد, 
این کتاب از سوی دانش آموزان با استقبال زیادی روبرو 
شد. اما فکر می کئید اموزش و پرورش کرچگترین 
ترجهی به این مساله کرد؟ ولی جالپ اینجاست که 
وقتی یک کارمند بانک یک کتاب برای استفاده داخلی 
کارمندان می‌نویسد, با گرفتن یک پایه گروه تشویق 
هی شود. 

او پا ناراحتی ادامه می‌دهد, اازقتی ما ععلم‌ها 
درمي‌يابيم که درصدیهای اضافه شدئی په حقوقها را 
نورچشمی‌ها می گیرند. باید په کجا شکایت کنیم؟ وقتی 
سکه‌فایی که قرآر بود چند سال پیش په قیمت دولتی و 
په مناسیت روز معلم به ما بدهند تا کمک زندگیمان 
باشد. اما مشخص نشد سکه‌ها از کجا سر در اوردند, جه 
انگیزه‌ای بافی می‌ماند؟ 

رقتی بجه محصل سر کلاس به من می گوید؛ «خائم. 
چون ما قدرت مالی پرداخت خودیاری مدرسه را 
نداشتیم, نمره انضپاطمون کم شده!» من چه جوایی به او 
باد بدهم. وقتی می‌فهمیم که دانش آموزان دختر 
(مادرآن آینده) به دلیل نبود یک تقکر صحیح در سطح 
آمرزش و پرورش با مشکلات جسمی روپرو شده‌اند و 
وقنی می بینیم, معلم ورزش مدرسه په خاطر سن زياد 
زنگ ورزش بچه‌ها را با دئیابی آنرژی رها س کند, جه 
باید بکنیم. یک معلم زن ۳۰۰۴۰ ساله. چطور می تواند 
بالا و پابین بپرد؟! 

چرا باید در این معلکت. مدارس لاپرخوردار» 
(مدارسی که از نظر اقتصادی در سطع خزبی هستند و از 
اولیای دانش آموزان هم کمک‌های خوبی دریافت 
می کنند), نیمه پرخوردار» و «غیربرخوردار» پاشند و 
معلم‌ها برای حضور در مدارس برخوردار سر و دست 








بگیزند! 


يشکنند؛ مهرههای اصلی آموزش در کشور عا معلم‌ها 
هستند, معلم‌هایی که په خاطر مشکلات مالی. اطلاعات 
عمومی کم و سطح مطالعه ناچیز, دون هیچ روحیه‌ای په 
سر کلاسها می روند: 

ما سل آینده را به جه کسائی سپرددایم تا 
آمو ر ششان بدهند؟ گذشته از تمام این مشکلات., اسال 
مانده‌ایم با مشکل کم‌آبی چه کنیم؟ وقنی آب قطع 
نمی شد. وضع دسنری مدازرس وحشتناک پود حال 
که قزار است اب قطم شوه خدا می‌داند چه اتفاقی 
می‌افتد ! 

یک معلم حتی وقتی بازنشسته می‌شود. مبلفی را 
برای کمک به سیلزدگان و بابت قطع شدن طرح خرید 
خدست سربازی! از حقوق وی کم می کنند, اما پاور کنید 
معلم‌ها خرد وزلرله زده‌اند» جطور باید از آنها انتفظار 
کمک په ساز د گان را داشت! ۰۰۰ 


6 مد بری که مجبور به استعفا می شود! 

وهٹوزاین حرفها در گوشم می‌پیجد که به پاد مدیر 
صدر سه رآهشایی مرحوم غفاری می‌آفتم. مدیری که 
بعد از ۱۸ سال سابقه مدیریت, دوبار (در سالهای ۶۷ و 
۲ مدير نموئه شناخته شده و ۴۵ تقدیرنامه دربافت 
کرده په خاطر آتش زدن یک «هستتر» مرده (حیوانی 
شبیه سنجاب) در هفته معلم و در گیروداز یک جنجال 
جپور په استعقا می‌شود. ار در این باره می گوید 
انش آموزی از سال سوم, موشی را که = تا آن زمان 
نعی‌دانستم هستر است ‏ بدون فماهنگی در کیف 
می گذارد به مدرسه میا وزد آن را خیس می کند و پا 
تحریک حبوآن: آب آلوده را به بجه‌ها می باشد... 

او انامه می‌دهد..به خدا فسم وقتی دانش آموز 
هستتر را در دست مین گذاشت: یک میلی‌متر هم در 
دستم تکان نخورد [مرده بود] و من هم از ندیم شنید: 
بردم که موش عامل طاعون است. پنابراین گفتم زودتر 
موش مرده را بسوزانند تا از انتشار احتمالی ویروس 


یک معلم: در بدو استخدام از حقوقی که می گرفتم برای 
بچه‌های مدرسه هدیه می خریدم اما امروز بعضی از 
معلم ها چشم درخته اند تا از دانش آموژان هد به ای 











جلوگیری شود. 

و فردای ان روز آفراد مغزض 
این فضیه را ابعاد گسترده‌ای 
بخشیدند تا مرا از انش آموزان 
جدا کنند! 

انم 
ناراحتی می‌گوید. روز بعد 
مسوولان منطقه مرا احضار کردند و گفتند, این خبر 
فرامرزی شده و آبرو و حیئیث فرهنگیان رفته است.اگر 
شتباه کرده‌ای, به خاطر دیگران که شیده استعفا کن... 
و با این کار مرا از مدرسه که په آن عشق می‌ورزیدم, 
چدا کردند. من حتی حاضر نیستم عروسکی را از 
کودکی جدا کتم. ابا متانفانه مسوولان مرا از :۷۰ 
بچه‌ام جدا کردند و هیچ مسوولی از من حمایت نکرداء.. 


6 معلم‌هایی که نمی خواهند معلم باشند! 
با خنیدن این گلایه‌ها است که درمی‌بابيم. جرا ۷۸ 
درصد معلم‌ها نمی خواهند. مغلم باشتد! و وفتی از آئها 
پرسید: می‌شود. مهسترین مشکل شما خیسشت؟[ 


از جنس از جمند 4 
زینب از ۰ 


می‌گویند. ضعف نظام اموزشی, بی‌احترامی 
استا. 


و اینجاست که باید پرسید؛ يحت نظام اموزش و 


پرورش با این هیکل بزرگی که پرای خود ایجاد کرده و 
همجنان بر اجرای روشهای کهنه تاکید می کند, به کج 
ختم می شود 

آقای خانمی در هنگام دفاع از کایینه پیشنهادی خود 
در مجلس پبرامون ایشان می گوید. #اگر خواهان 
اصلاحات دز آمرزش و پرورش هستید. به آقای حاجی 
رای بدهید.! 

ام آپایک وزیربه چنهایی می تواند آز پس ان غول 
نابسامائیها پرآیده یا ایتک او غم بعد از انجام چند 
جابجایی [یجا یا تابجا] درمیان مدیران ارشد به عنوان 
بک (راصلاح طلب خسته!! معرفی سی شود. 

اجرا نندن اصلاحات, تنها په عهده وزیر نیست: پلکه 
بدئه و ساختار آموزشی و پرورشی, کشور ما به دلیل 
مشکلات اداری و تشکیلا تی با بحران روبروست. 

کشرر عزیز ما از نظر اختصاص بردجه په نظام 
آموزش و پرورش در شمار پانزده کشور نخست جهان 


ف 


فرار دارد اما دز هنگام تقسیم و توزیم این پردچه دریین 
مدارس,رنبه انران به جایگاه هشتادم تنزل پیدا می کند. 
حال در این سیر چه انفانی می‌افند. عا نمی‌دانیم و 
انهابی هم که پاید بدانند نمی خواهند که بدانند! 

ما ۷۰۰۸۰ سال از نظام آموزشی جهان عقب هستیم 
و هر روز شم با سرعت از تکنولوژی جهان فاصله 
بیشتری می گیریم وا این سیستم در آینده جامعه جهانی 
جایی نداریم و دجار چالشهای بزرگ می‌شویم, زیان 
می ببنیم و همختان به روشهای کهنه ابن سیستم 
جسبیده‌ايم و بر درست بودن آنها تا کید می کنیم. 


6 5 1 1 
۵ کادر آموزشی فقط گچ می جوز نب : 
وزارت آموزش و پرورش به یک وژارتخانه سر 
گسترده یدیل شده است او معلم در این نظام اموزشی 
ارتباط یکسویه ازسوی معلم به ذهن دانش اموز که به 
عنوان یک انبار تلقی هی شود درحال انتقال است. اما 
معلم پاید ذرق و استعداه دانش آموزان را با توجه په 
نبازهای جامعه متناسب کند و پا یاری گرفتن از تجریه و 
دانش خود اطلاعات مورهنیاز داش آموزان را گزینش و 
دراختیار آنان قرار دهد. 
اباری این وزارتخاله, بیشترین ای‌کانات و هزایا را به خود 
اختصاص دادد‌اند. 
حسن شادروان مدبر حقرقی کانون همپستتگی 
نرفت‌گیان در این باره می گوید: 
زمانی که بخشنامه ای برای استفاده از وام زمین و 
دیگر اسکانات آموزش و پرورش صادر می شود قبل از 
انکه دییران متوجه شوند. کافر اداری از آن امعانات 
استفاده می کنند و درواقم امور اداری در آمرزش و 
رورس هنه امکانات را فی بلهن. کادر اموزشی فط 
باید گچ بخورتد! گا 
یکی از دبیران در این باره می گوید؛ 7ا سبد ل 
داستان! وزارت آموزئن و پرورش مرابه یاه گرمابه‌های 
تفرش و فراهان می‌اندازد. چون اغلب مردم این دیار 
ملقب به «میرزا» فستند و وقتی یکی از مسافران صبح 
زود به یکی از گرمابه‌های تفرش پا می گذارد: با محیطی 
تنگ و ناریک (په دلیل واقع شدن گرمایه در زیرزمین) 
روبرو می‌شود که په محض پا گذاشتن در هر گوشه‌ای..: 
بقیه در صفحه ۴۷ 


9۰ 


شمار ۳۰۱۲ 









8 د اش انھاے ‏ له ماو دای 

از میان پخشهای مختلف 
اقتصاد ابران, بخضسش 
کشاورزی همچنان مظلوم 
مائده است و تال کشاورزان 
تا دیرارهای گلی روستا 
پیش تر می‌رود و درمسان 
محصولات تبر:‌بخت این 
بخش. برخی گرفتار ظلمي 
دوجندان شده‌اند. جرا که اگر 
برخی محصولات کشاورزی 
به سبب سیاسستهای 
ساده‌اتگارانه دولتمردان 
روزهای سختی زا در عرصه ۱۱ 
اقتصاد سسپری می کستنند: 
دست کم رسانه‌ها هر روز پا 
هر هفته ب انعمکاس اخبار 
تاخوشایند آن و استمداد ار 
افکار عمومی, تصمیم گیران 
کشور زا به چاره‌چویی ناچار 
می کنند . محصولاتی نظیر 
برنج. چای يا گندم اگرچه هر 
روز که می‌گذرد: در حسرت دیروز: انتظار فردایی سبهم 
را می کشند. اما مشکلاتشان روزیه روز بیشتر مورد توجه 
رسانه‌ها. افکار غمومی و درنهایث مسوولان این بخش 
قرار می گیرد. برخی دیگر. اما در گمنامی رو به ابردی 
می ررند. 

الزعفران» یکی از آرزشمندترین و پرکیقیت‌ترین 
محصولات کشاورزی ايران اسث که در دید کارشناسان 
از لحاظ رنگ. رایحه و طعم بهترین نمونه در جهان 
است. این محصول بآرزش, در حاشیه کویر, انجا که هیچ 
گیاهی امکان کشت و پرورش ندارد. به دست می‌اید و 
آبیازی آن در قصل زمستان که دیگر گیاهان نیاز به آب 
تدارئد پا حجم انز ک صورت می گیرد» زعفران گیاهی 
چند ساله است که پس از کاشت تا فجده سال مخصول 
می دهد و لذا بسیار مقرون به صرفه است؛ 

اما با وجود سابقه دیرینه کشت و پرورش زعفران در 
ابران و قدمت یکصد باله حضور زعفران ایران در 
بازارهای جهانی بهریژه اروپا و صادرات مستمر چهل 
سال اخیر آ, بازارهای خارجی هنوز با «زعفران ابران؛ په 
خوبی آشنانیست. 

ضعف تبلیغات زعفران اران و در مقابل, تبلیغات 
گسترده رقبا سیب شده تا امروز زعفران ایران به بازار 
اسپانیا روانه و پس از بسته‌بندی با تام زعفران اسپانیا با 
شهرت فراران صادر شود, 


9 


شماره 11۲ 


ذر سال ۱۹۹۷ مجموعاً ۰ میلیون دلار زعفران در عفقران ایران در کار فعالیت‌های نامشروع 


جهان مبادله شد که از این مقدار ۶۳ درصد سهم ایران 
۷ درصد سهم اسپائیا و ۱۰ درصد نیز سهم چند کشور 


کوچک تولیدکننده زعفران پوده است, اما این ارقام تا 
چندین پرابر قابل رشد و توسعه‌اند. اگر مطرف سرائه 
زعفران در جهان به یاری تبلیغات مناسب و فراگیر سب 
به یک گرم در سال بال شود با درنظر آوردن جبعیت 
شش میلیارد نفری ساکنان زمین. تقاضای بازار چھاتی 
برای این محصول به شش هزار تن معادل ۲۰ پراپر تولید 
کنونی خواهد رسید. و این درحالیست که تا امروز 
تبلیغات مناسبی برای این محصرل در جهان ر به‌ویژه 
بازارهای هدف (کشررهای لروشنند) انجام نگرفته و 
نانقه مردم جهان با این گیاه خوش‌عطر و طعم آشتا 
نبست. و این برعهده ایران, این خاستگاه زعفران است که 
با شناساندن ابن محصول به جهالیان و رفع مشکلات این 
بخش بازار بالقوه پانصد میلیون دلاری زعفران جهان را 
به جنگ آررد. 

اسپانیا به عنوان عمده رقیب ایران, ۱۲ سال پیش در 
اثر سیلی وسبع, تمامی مزارع زعفران خود را از دست داد 
و از ان پس احیای مزارع زعفران برای کشاورزان 
اسپانیولی هقرون به صرفه نبوده است و آندک آندک این 
کشور از چرکه تولیدکنندگان اصلی زعفران خارج شده 
اما امروز يا تکیه پر شهرت زعفران اسپانیا, محصول ابران 
به این کشور انتقال یافته و پا نام اسپانیا به جهان صادر 
می شورد: 

به این ترتیب. افدام ضعیف درخصوص تبلیفات 





درحالی که اپران نزدیک به ٩0‏ درصد زعفران جهان را تولید می کنده نیمی از این 
مقدار از اسپانیا و به نام زعفران اسپانیا به جهان صادر می گردد 


دح سس | 





صادرکنندگان غیرواقعی که محصولات نامرغوب و 


تقلبی به خارج از مرزها می فرستند. دست په دست هم 


داده و گار را به آنجا رسانیده است که رقبای ایران 
[پانبا و یونان) با همدستی یکدیگر اخیرا تایه‌ای به 
انحادیه آرو با ارسال و ایران را به فروش ارژان زعفران در 
پازار اروپا متهم کردهاند» 

تاجای زعفران به خارج از کشور مدنهاست که به 
دلیل سهرلت صادرات ان و سود سرشاری که به جیپ 
فاجاتجیان اریز می‌کند. رونق یافته و به این ترتیب 
محصول نامرغرپ: یا پهای اندک به عنوان زعفران اران 
در بازارهای جهانی معرفی شنده است: 

از سوی دیگر, با وجودی که ایران صناثر کتنده اصلی 
زعفران در جهان است و می‌باید در تعیین بهای آن در 
ازار جهانی نقش: اباتی داشته باشد.به دلبل قاچاق 
گسترده این کالاء ه‌تنها این نقش از دست یران خارج 
شده که به وجهه زعفران ایران در پازار جهائی نیز لطمات 
شدیدی واره شده است. علاوه بر این زوش ستنی کشت 
رارکت زعفران ار اپزان نیب ود ا که جل 
محدود ماندن ترلید. مصرف‌کننده خارجی نبز رغبت 
جندانی به استفاده از زعفرانی که با نام ایران در جهان 
غرضه می گردد بیدا نکند. 

برای مثال شبکه تلویزیونی ۶۰۸۷۰9 در سال گذشته 
فیلمی درباره روش تولید زعفران و خشکاندن محصول 
در ایران تهیه کرد که په اذعان کارشناسان در تخریب 
چهره زعفران ایران در بازار جهانی تفش مهمی داشت: 
درحالی که اسپالیا همین محصول را با بسته‌بندی مذرن و 
روشهای بهره‌برداری جدید به جهان عرضه کرده و 
شهرتی روزافژون از کالانی که درواقع تعلقی به این 
کشور ندارد. کسپ کرده است: 

نزدیک به یکصد و پنجاه هزار خانوار حاشیه‌نشین 
کوبر با کشت زعفران روزگار می گذرائند. گیاهی که در 
ایران کم آب. کم‌توقع ترین محضول است و در 
تابستانهای بحران‌زده کشور, هیچ نیازی به اب ندارد و 
در زمسٹان رشد می کن و از این‌رر گرفتار هیج آفت 
جدی نیز نیستا. 

شایسته نیست, این نعمت سرخ, در فراموشی و 
سکوت نصیب رقیپ اجثبی گردد و کشاورز ایرانی 
حاصل دسترنج خود را در حسابهای یانکی تاجران 
اسیائیولی نظاره کند, 


دانشگاه را نج کے دند! 
با اعلام نتایج آزمون سراسری سال جاری و ارائه 


ارقام و اعدادی پیرامون پذیرفته‌شدگان امسال 
دانشگاهها. یک نکته بسیار جلب توجه می‌کرد و آن 
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فرار پسران از دانشگاهها: پدیده حدیدی است 
که تا جندی دیگر به بحرانی بیمناک تبدیل 
خو اد شد 


. 5 .> ه کت 1 . 1 
میت بان فچه شید کا, ۵ 1 مرن پود a‏ این رابا که 


ب ۹ 
ابا 


پراساس امار سازمان سنجش اموزش کشور ۶۵ درصد 


کل پذیرفته شدگان دانشگاهها از میان خانمها و تنها ۳۵ 
,این ارقام هنگامی 
که با آمار سالهای 


ڌرصد از بسن آقایان بر ريده شده‌اند 
بیشتر غورد نوجه قرار می گیرند 
گذشته شقایسیه شوند که دز این 
ورود دحتران یه دانشگاه و در مقابل زو ینب نزولی راهیابی 


پسران به فراکز آموزش عالی به روشنی نمایان آست؛ به 
شکلی که تا پنح سال آینده این رقم در خوئن بینانه ترین 


9 ۷۰ نغ زن در بر بر غر مرد و خواهد رسید که 
ان گونه به بیس a‏ زود لور : ۰ تسس زوزی کم دانشکاهها از 
۹ خالی شده و کاملا ب دخفران سپرده نود. 


اقبال دختران به تحصللات غالبه و راهیاہی هرجه 
بيشتر انان به مراکز آمرزش عالی نکته‌ابست که سالها 
نظام آموزشی ما آن را په عنوان هدفی جهت رفع تبعیض 


آموزشی ميان مرد و زن قرار فاده بوذ و اکنون با حصول 


به این هدف. ائدک اندک اثر الها 
1 محرومیت این بخش از جامعه از 
تحصیلات دانشگاهی که در سالهای دور 
اتفان افتاده بود. از عبان می‌رود: اما 
نگرانی ای که در آن‌سری سکه به چشم 
می‌خورد. کاهش نامتعادل آمار زاهیابی 

ران به دانشگاهها در اي ن سالهانست. 

تکته‌ای که شاید در نگاه نخسته مره 
تلاش کمتر آنان در عل آمو موزی در دوران 
لی نخاهی دقیق تر 
به توآنایی‌های سینا برابر ذهنی و هوشی 
سران و دختران در جامعه غاا برده از 
خطری کنار خواهد زد که در کمین جامعه 


دیبرستان ارزیایی شود ولی 


ابنده په فاجعه 
تبدیل خواشد شد, 

کماقبالی پسران به تحصیلات 
دانشگاهی که براساس سنتهای کهن 
جامعه ایرانی در آینده بار اداره خائوده = 
دست کم به لحاظ مالی 
خواهد نشست., خبر از بی‌اعتمادی جدی 
اين نسل به آینده تخصیل در فراگز 
ود ی عالی می‌دهد, اینان هتگاسی که 
جهار سال عدت تحصیل در یک رشته 
دانشگاهی را بر کار دو سال دوره خدمت 

شربازی - شش نال از بهترین 
e‏ عمرشان را 


ن ازه توبت به ابستادن در سف 


“ پر دوس انان 


بیش روی ببینند که 


س از 


4 فراخواهد رسید. درحالی که اگر 
این سالها را در پازار آزاد سرمایه گذاری 
کنند. مطمئن: خواهند بود که دزقیاس با 
نارغ التحصیلان دانشگاه که جوران خدمت 
سربازی را نیز به پابان رسانیده است, در 
پله‌های ترقی مالی. چندین پله بالاتر 
از زیی ای رها کر بش ل در نگاو 
زدی آوزدن په پازار آزاداست. بازا ری که 
این روزها جندان پر محور تولید نمی‌چرخد بلکه 
زاسطه گری و دلالی ستونهای آن را شکل داده است: 
چاره‌انذیشی برای پیشگیری از این بحران.اگر از امروز 
اغاز نشرد. تمری نخواهد داشت؛ بخرانی که بسیار 
مشکل است راز همین آمروز می توان تمام تبعات و نابج 


سسس ن را پیش بینی کرد. 


په دنبال حملات تروریستی به شهرهای ایالات 
متحده آفتریکاو و اعلام سازمانهای امنیتی این کشور مبنی 
راتکه تما تلاشهای این هه را یفن ان این 
انفافات به «بنلادن) این 
منتهی شده أست؛ رئیس ا کر 
لحئله منکن است برخم حمله به اففانستان برای به 
نگ آوردن متهم ردیف تخست این پرونده را بلند کند, 

در این ميان په فرض قبول ادعاهای سازمانهای 


امنیتی ابالات متحده در اټهام بن لادن. با ترجه په 


همزیستی بن ادن و طالیان در افغانستان و صدها کیلرعتر 
مرز مشترک میان ایران و اففالستان, در نگاه نخست 
و لمعت مطلوبی در نضای سیاأسی * امنینی ایران به 
جشم نمی اید. درحالی که به فرض انامه سیاستهای 
منطقی مصلحت خراهانه کنونی از سری سیاأمتمداران 
ابرآن, روند اتفاقات روزهای آپنده ه تتها نگرانی‌ای برای 
ایرانیان ایجاد نخراهد کرد. بلکه متافعی نیز برای ما په 
ارمغان خواهد آورد. 


حوادث زیر سر “بن لا دن“ باشد 





لادن و همکارانش در اتقاقات 


تطعی شدن حصضور بن 
اخیر با توجه به نزدیکی غیرقابل انکار وی با گزوه طالبان 


هنگامی که با موضم کبریهای مستمر ابران پر عليه 
انفافات اخیر آمریکا و حمایث از مباززه با تروزینم 
جهانی همراه شود نه تنها از سوبی انگشتان اشاره‌ای که از 
سوی برخی محافل قدرت جهانی به سمت ابران به 
عنوان حامی تروریسم نشانه می‌رفت را 
اورد پلکه جهره طالیان را که از سری همان کانونهای 
قدرت جهانی به عنوان نماد رسصی 
روزیه روز آشکارتر خواهد کرد و در مقایسه پا انجه ایران 
به عنوان عذعی حکرعت اسلامی به جهان عرضه 
می کند. بی اعتبارتر خواهد نمود, 
په این ترتیب حمله به پایگاههای بن‌لادن په فرض 
انهام وی با تا کید بر نفش محوری سازمان ملل در 
بن اقدام و جلوگیری از هر اقدامی علیه شهروندان 
ی ری برای ابران به دنپال /خواهد داشت گرجه 
نمی تو ان پاور کرد که بازیگر اصلی این بازی “بن ادن" 


باشد. 


به پایین خواهد 


اسیلام معرفی می شد 


شماره ۳۰ 
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عدهای دنل ترياک و هرونین دست از پانمی خا || 


۱ دقایقی بود که از شهرستان برای 
|میهمانی وارد تهران شده بودیم, در میدان آزادی په 
انتظار یکی از اقوام بودیم تا طبق قرار قبلی با هم په 
منزلشان برویم. یکی, دو ساعتی مجبور شدیم در میدان 
شب شده بود و رفت و آمدهای عجیبی توجه ما رأ 


از این اوضاع خیلی ناراحت بودم. ما که عمری در 
چبهه‌های نبرد حق علیه باطل ضد رذالتها و کثانتها نبرد 
کردیم, هرگز اجازه تخواهیم داد که در کشورمان این 
مسائل رشد کند. چه افراد عزیزی که در کنار ما و در 
بغل ما جان دادند. چه پدنهایی که تکه تکه شدند, چه 
خانوادههایی که بی پدر و بی پسر شدند. 


مریم نمی رسند. چه آینده‌ای برای جوانان ۶ 


و ظریف هستند. درنمی یایند . 


2 ۱ HEEE, 


آبکشانند و در این راتا اقدامی عملی ماده نشود. 


البته نیروی محترم اتنظامی زحمت می کشد و کار 
می کند. اما به نظر من این اقدامات قاطع نیست وگرنه 
هرگز اینقدر علنی و بارز گناد نساد و فحشاو موادمخدر 
رشد و بروز نمی کردا 

از مسوولان امر تقاضا دارم جوانان را دريابند که 


محمد زال‌نژاد از آمل 


|متضنور استه:وقتی تهدید پشت فهدید و خظر پشت 
تن آنهاست, چرا جوائان را که مثل گل 2 


یه خود جلب می‌کرد. من از آن حرکات و 





مجله رزین اطلاعات هفتگی 
و در لسمت باز تاپ. متنی 

از خواهر عوش‌را ی نقل شده بود که من ضمن تا یید برخی از آن 
مطالب مواردی را نیز گوشزه می کنم, 

جر سم مطالب ایشبان که گفته بردند. این خیلی دردآور است که 
پانام آزادی یک پتامعه بی‌بند و ار و فاسد در نظر مجسم شود موافق هستم. 

اما آتجا که گفته بودند. اگر کسی : ژودتر از رئیس جسهوز. آزادی 
بیان را فریاد می کرد و در راه په دصت آوردن و عرضه آن تلاش کرده 
بود: امروز لازم نبود که ما اخبار کشور خودمان را از رادیوهای بیگانه 
ل جلوی روزنمه‌نگارائی که مهمترین قشر اطلاع‌رسان په 
مردم هستند. به خاطر اش کوچک و یا سوء:تعابیر گرفته شود و یا 
افرادی که برای دفاع از اسلام و ارزشهای اسلامی به خارج از کشور 
سفر کرده‌ائد, مورد محاکمه قرار گیرند و تهمت‌های ناروا به آنها نسبت 
داده شود. تقصیر پا کیست؟ آیا با اعتقادات مریم پازی کردن آزادی ثام 
دارد؟ یا کارشان به‌جابی رسیده که در زمان انتخابات در شهر مذهبی 
یزه: جفیه را بر گردن سگی انداخته و او را در خیابانها می گرداندند... 

- کدامیک از اخبار رادیوهای بیگانه که راجع به کشور ما پخش 
می‌شود صحت داشته که ماوقلیع کشورمان را از آن منابع گوش کنیم؟ 

توهین به اسلام و انقلاب, توهین به امام زمان(عج). زیرسو ال بردن 
اصل ولایت نقیه. ترهین به مراجع تقلید و علما؛ ترور شخصیتی آیات 
عظام. آیا از اینها می توان به اشتباهات کوچک و با سوء.تعابیر یاد کرد 
(در صورت تمایل باز عم از این اشتباهات به‌ظاهر کوچک!! را با ذکر 
و ماخذ عنوان خواهم کرد.) 
یا منظور ایشان از کسانی که برای دفاع از اسلام و ارزشهای 
اسلامی به خارج از کشور سفر کرده‌اند: همان مسافران کنفرانس برلین 
هستند؟الیته جای شک نیست که مردم انتقاد خود را دارند و مسوولان 
نیز یا به گوششان مي رسد يا نمی‌رسد. ولی آیا آن انتقادات محترم 
شمرده شده و چهت رقع آن عمل می‌شود؟ 1 

در پایان نیز شمارا به این نکته که رهبر عزیزمان حضرت ایت‌الله 
خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خاتمی گوشزد 
فرمودند. ترجه می دهم.: «احازه تدهید عده‌ای پا تکیه بر نام آزادی که 
واثعا بابد بر عنوان مظلوم آزادی گریست که چه سویاستفاده‌هایی از 
این نام مي‌شود. منکرات و فحشاء و بی‌بندوباری را در جامعه رایج 
کنند :۸ 1 

عباس حری از اصفهان 








شماره ۳۰۲ 





مسرولان کجایند و جرا به داد بجه‌های 
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پب" به را ی و نظر دیگران احترام بگذ‌اریم 2 
درباره بحثی که تحت عنوان «آزادی» چند هفنه‌ایست در صفحه پاژتاب مطرح شده! 
صحیت‌هایی داشتم که با اجازه شما آنها را مطرح می کنم. 
در شماره‌های پیشین مجله چند تن از خواهزان پسیجی به اظهارنظر در مورد آزادی | 
| پرداخته ودند پیرو آن جوابیه‌ای هم با امضای «خوش را ابه چاپ زسیده بود که پس از 
ادج آن. در هفته بعد همان عزیزان با اعتراض به آن جواییه. مطالب دیگری را بیان فرمودند.| 
|منتها به نظر من مواردی در آن لادیده گرفته شده پود که به تذکر آنها می پرذازم. 
متا سفانه تمامی شما خواهران پسیجی هیا ت مزبرن.هم‌عقیده و دارای یک نوع طرز ! 
تفکر بدید.پس بناپراین اگر مطالبی بیان شده که کالاً پاعقاید شما مقایربوده جای تعجب | 
ندارد. زیرا در بحت باید همه نظرات. مخصوصاً عقاید مخالفان را شنید .این دقیقاً همان چیزی ! 
است که الان در جامعه ما کمتر وجود دار یعنی حاضر ننودن په شنیدن آزاق مخالفان. 
؛ همین امر است که موجب می‌شود بعضی افراه برای ابراز عقایذشان در داخل تریبونی 
نداشته و به بیان نظراتشان در رادیوهای بیگانه بیزدازند و اين یعنی نیوه آزادی بیان لازم و 
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آزادی اندیشه هم بسیار مقوله مهمی است» باید به اتدیشه‌های تو میدان داد تا رشد؛ 
اکرده و راهکارهای جدید را عرضه کنند. همین آندیشه‌های نو هستند که باعث تحول ! 
امی‌شوند. انقلاب اسلامی ماحم به‌واسطه همین آندیشه‌های و په تمر رسیدء و صاحیان آن! 
ايعني جوانان در بطن آنقلاب قرار داشتند. حالا ییایید و ببینید ذراین برهه از زمان با این ¦ 
اپدیده جگونه رفتار می‌شود. په بیان کنندگان آن تهت نفاق, شربزدگی و انحراف زد 
میشود واگ کی همین اقا کرات را یرون از مرها ین ند به اقدام علیه | 
امتیت ملی متهم می‌شود و یک چهره کریه و ضداززش از او را درمیان عموم عجسم 
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عقاید و نوع بینش و اندیشه‌اش بپردازد. 

برای من عجیب است که شما علاوه بر رد هعه این دلایل و شزاهد. تنها نظر خودتان را | 
| قبول دارید و حتی مهر تا بید موم را هم بر آن زدداید) همنچنین در گوشه‌ای از متن گفتگو. 
اعده‌ای را «شیعه شناسنامه‌ای» خطاپ کرده‌اید, این عنوان به شدت زشت و تاپسند است. ۱ 
[زیر! هیچ کدام از ما نمی‌تواند خود را شیعه راقمی بتامد. بثابراین حق این را هم بداریم که 
|عده‌ای را متهم په داشتن عقیده و ایمان سست بکنيم, 

بیایید برای قدم گذاشتن در بهترین راه و نتیجه گیری آسان و منطقی, بحث با حسن نیت | 
و به‌دور از هرگونه برداشت ت بد را سنت خود قزار دهیم تا به مراحل مطلوب تر نایل شویم.| 
می گویند: روزی خبرنگاری پس از اتمام مصاحیه با شهید مظلوم زجایی از وی خواست | 
اصحبتی ,در پلیان عاشته ته باشد. ایشان فرموده بودند, «قپل از آنکه من صحبت کنم, باید به | 
إصحبت دیگران گوش بدهم,» 
آری این است مکتب واظریقت دولتمردان بزرگ انقلاب اسلامی, 

4 مهدی نوبهار از سبزوار »> 
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ت شرق و غرن. دنیا را به خاک و خرن الا 
کشید:‌اند و جشمان نگران محر وهان ۳ 


















ت از شهید مقبطفی چمران ‏ 


1 ۳ کد محطل زان نماییده زان نماینده ۱۱۲ 
حضرت امام (سی) دز شورای غالی دفاع, ۱ 
مابنده مردم تهران دز مجلس شورای اسلاعمی 
وزير دقاع و فرمانده, ستاد جنگهای نامنظم که با 
ادامه تحصیل حود در دانشگاه پزکلی آمریکا به 
دکترای فیزیک. وست "یافت:پی از گنراندن | 
خمری بر بر کت در جهادقی سبل الله و با حضور در 
کتار رزمتدگان لمان مر سرو مین لبنان و مقابله 
مو ثر با شرارت ضدانقلاب در کردستان. در منطقه 
|جنگی جنوب خاضر ند و با درک موقعیت 
تا ن وراو کرد .اهواز: هم آه با شم زمان 
سلحشور حود در مقابل ارت تشی. جتایتکار رزیم 
عراق ایسنادگی کرد و واه اداعة پیشروی انان را 

په سمت آهواژ سد نموده 
۱ تارف مجاهد. تر مصطفی چسران, سرانجام 
از سالها مبارزه و تلاش هستمر و خالصانه در 
روستای دفلاویه (از توایم سوستگرد) در خرداد 
ماز۱۳۶۰ به آززوی دیرینه خود شهادت رسید و 

زوج به معراج کشیدء 

۰ 4 ۴ ۱ 
هر لحظه. خبری عش گزامی رند ر ریجی 3 
| شکتجه‌ای بر قلب محزولم, فشاری بر پای 





۲ دو یادداشت 








|آشکی در گوشه فیدگانم. سوزی و ججوشی بر همه 
| اعضایم, به برگاا خن دعا مي کنم. دعایی که دز 
جلقومم می سوزده که از عصار: رجوده 
سر چشسبه خی کیرد وعای یک آدم. دردمند 
|دلشکته. دعای ښسوولۍ که سے صل شوه 
انی فرماندهی مجروج, که نیرویی دز دست 
آندارد, 
ااا ین پنده وام ن از خود چیزی ندارم 
که به خاطر خود. فکر کلم. من باز پافته‌ام. من 
گشته آم. من رفته‌ام: دیگر متی از من وجرد ندارد. 
اا آئجه از آن رتح می برم» سر نوشت مستشعفان 
اقا سر نوشت انقلانا اتف ۱ 
خدایا! چگوته شاهد باشم که حق بمیردو کف 
وظلم و جهل, قهقهه‌های مستائه سر دهند و خدا و 
پیقسبر را مسخره کنند و ستکبرآن دلیا۔ نابردی 
حق‌پرسنان را جشن بگیرند و پا خیال راحت به 
مکیدن خون بی‌نوایان و نابود کردن آزادمردان 
پیرداز ند؟ :چ 
ای صا ال مان! انتعهار گران 








¬ “یس سسس حت 











۱ 
14 


| عضتضعقان عالم به تز جوخته شده است: خمة 
اتظار دارید که E ks‏ کپ ارلا 
(رأناالقاتم المنتقم» را سر دهی و با شمش 

ذوالفتارت. بابه‌های ابرقدرتها را قطع کنی: 
طاغو تها را از تخت قدرت به زبر بکشی. کقار و 

















داد پر کنی» ‏ . 

5 ی اه ا کے تارم که زار اه 
امت ما داشته‌ای, درمیان دشمنان خرنخوار و 
متکلات روزافزون و ترطثه‌های بی‌شمار.ما را از 
اسه و ۱ - 

ی خدا! ابرقدرتها و طاغوتها و عوامل داخلی . 
آنها تضد نابودی انلا و مسلمین را کرده‌اند. 
الابود گرهان. 5 
حستة شدهام. پبر شدهام, دلشکسته ام اامیدم. 
ادیگر آزززیی ۱ که این نيا 


e‏ پا خدای < خزد تنهاپاشم. 

خدایا! به شوي بر تیم اج و اسان 
۱ 

۱ 











ی گریزم. تر مر دز چوار رحمت خود.سکنی 3 


شمعی روشن م یکلم و بر تخته سنگی کنار 
دریا قرارش می‌دهم و کر کنار تخته من 
نی نشینم وبه شنح یره ی شوم و گوش خود را 
به مو سیقی امواج می سپارم. شمع و دریاء زیر 
اسمان پرسٹاره در دل ظلمت بی‌پاپان شب و عن 
| دلسوخته بی‌قرار, همراه شمع می‌سوزم و به دنبا 
او اشک می‌ریزم و یا امراج دریا په بی‌ثهایت ‏ . 
می‌روم و تا متارگان دوز در عمق اسمان صعرد 
می کنم و در کهکشانها مجو و ابود می گردم,:. 

چه احساس عچیبی! چه تجربه زیبایی! جه 
نماز مقدسی! جه عبادت عمیفی! چه عشقبازی 
سوزالی! چه شب قدری!چه معراج و صعودی و | 
وحذتی! 
خدابا! تو زا کر سی کے که از کسی ہے 
رادم کردی» از زیر فشار کزههای غم 


= سے‎ wn 8 


امناففیت زا از دم رای و راز سر ۳ 








صاغقه ها شستم, 


۱ ی 
ا 


تاڪ * 


8 نجاتم دامی. از میان,طوفانپای ظلمت 
و ل و کفر بیرونم کشیدی, از گردابهای 
خطرناک سقوط ویاس و بژمردگی ر ذلت و 
مرگ تجاتم دادی. 

خدایا! تو را شکر می‌کنم که قلبم را پا 
سوزش شمع. هماهنگ کردی. اشک دید گالم 
را به قدرت اشک, حیات دادی؛ روحم را با 
وت اا ہی بایانت به بی نهایت. اتصال 





مرگ به سراغم می‌آید. و من آن‌قدر آرام و 
مطمئن به او نگاه مي کشم که گویی خضر پیق‌برم. 
رگیار گلوله به بویم. جاری می‌شود.. آن‌قدر 
خرنسرد و محکم هی گذرم که گویی رویین‌تنم. 


۱ مردان جنگنده در برابرم په خاک و خون می غلنند, 


آن‌قدر عادی تلفی می کنم که گوبی قلیم از سنگ 
است. کودکان تیرخورده از در ضجه می کنند. 
مادران داغدیدء ‏ باد می کشبند. زنان بیوه شیون 
می کنند اما امن گوین احجاس تدارم وارحم و 
شفقت در من وجود ټړارد. در عین حال, نمی توائم 
مورجه‌آی را بیازارم: تمی‌خواهم دشمنی که تصد 
حیات من کرذه است. از پای بزآورم. دز برایر 
لغزش یک برگ, کل می لد در مقابل امک 

بنیم. آب می‌شوم: جشمک یکن ستاره.قلیم را به 
خود جذب می کندء سیم" ری رژخم را په 
آسمانهامی برد این لطاقت با آن خشونت. خگونه 
جمع شده اسث؟ خودم در تعجبم! 

خدایا! از من آگر سنذی بظلبی. قلبم را ارائه 
خزاهم داد. و اگر محخصول غمرم را بطلبی.اشکن را 
تقدپت خواهم کرده 

خدایا! وجودم اشک شده است. همه وجودم از 
اشک فی جوشد. می لرزدا عی سورد و خاکستر 
می‌شود. اشک شنده‌ام ۳ دیگر. هیج. به من اجازه 
بده که در جوارت قرپانی شوم و از وجود اشکم. 
غنچه‌ای بشکفد که سیم عشق و عرفان و 
فداکاری از آن. سرجشمه بگیرد. من, زاده طوفانها 


ور مرح در ياهايم. 1 
ا من حیات خود را دیون آتشفشانها و 





تس 


شمازه ۳:۱۷ 


@ » 














الین زندگینامه در دو شماره به پایان می‌رسد 


پدر داشت تفس های آخر را می‌کشید. مادر 
و نشسته و یک دستش را گرفته بود. و من 
این سویش بودم و دست دیگرش را در آغرش گرفته 
ی < من و عادر + با اينکه از دکتر شنیده 
که [پدرنان یکی دو روز دیگر نت 
فا اما فرطور پود جلوی گریه خود را 
می گرفشیم» پدر نفس عمیقی کشید و رو به مادر کرد 
و خطاپ به من گفت.- خدازو شکر که قبل از مردن, 
هن مناج دیدم! سپیدهجان, من 
کاملا از تو راضی هستم و تنها آرزویی که داشتم 
7 هی و الاس ات رو گرقض... ان هم 
تتها چیزی که مې تونه بعد از مردئم روح منو شاد کنه. 
اينه که مئل گذشته باعث افتخار من و مادرت 
ھن پر هد تین یه کی دو رو یذ مار کرو 
و گفت: [سایته‌جان جان.., بلندشو و یک تلفن به «اغفور» 
رن که قبل از رفت ابه اون دنیا:توسط ار که تنها و 
ی منه. خیالم از بابت سپیدء راحت بشله! 
مادر که نتوانست بغض اش را نگه دارد, په گریه افتاد 
و گفت: - حسین آقا این حرفهاً چیه که می‌زنی؟ 
آن‌شاءالله که سایه‌ات صد سال دیگه هم بالای سر 
من و دخترت باشه وم پدر با ملایمت حرف مادر را 
قطع کرد.*خانوم خانومامن که پچه نیستم من خودم 
پهتر از هر کسی می‌دونم که چند سیاعت دیگه بیشتر 
ی تال ایی کن کد لین عم 
آځری حسرت به دل بمیزم::, اشک گوشه چختمان 
ا برد 
می‌دانست مردش هميشه راقع بین است. دیگر پیگیر 
آمیدواری دادن نشد و په سرعت په اتاق دیگر و په 
سراغ تلفن رقت تا آقای «غقور * م» را پیدا کند, 
آقای «#غفور ۰ شمه کس پدر بود. پدر سه‌برادر 
داشت. اما غفور تنها برادرش بود. پدر دوست زیاد 
شت. آما غفور تنها رفیق پدر بود. از هنگامی که 
چشم باز کردم غفور را - که ۵٩‏ سال داشت و چهار 
سال از پدر جرانتر بود * در خاله خودمان دیدم. با 
اینکه او یک میلیاردر نود و خانه و زندگی اش در حد 
لوکس بود و هیچ تناسبی با زندگی ما نداشت [پدر 
یک کازمند برد ر ما یک خانه قدیمی کلنگی 
پاشتيم] اما روابط او پا پدر از عد دو برادر هم فراتز 


۰ 


شماره ۳۰۲ 





رفته بود, غفور جنان احترامی برای پدر قائل بود و 
چتان عشقی به پدر داشت که ناخوداً گاه ایشان را په 


یاد گذشتهها و افرید و هرادا می‌آنداخت! این | 


دوستی و پیوند صمیمی. ته تنها کم عانند 
نیز ميان اطرافیان هم شدء بود که «چه 


گذشته این دو رفیق چه خاطرانی وجود 
داره که غقور این طور خودش زو مرید 
حسین آقا می‌دونه؟» این سوال را بازها 
و بارها: خیلی‌ها از آن در پرسیده بودند 
اما هر عرتبه, همین که غفور می خزراست 
لپ باز کند. پدر برایش زیرچشم نازک 
می کرد و غفور نیز * مانند یک شاگرد 
متلیم - «چشم» می گفت و فقط زمزعه 
می کرد < حسین آقا خیلی عرده... خیلی مرده! شدت 
عشق و علاقه آقاغفور به پدر و حتی به من و عادر که 
تنها کسان پدر بودیم. باغث شده بود که اعضای 
خانواده او رن و دو دختر و سه پسرش * نیز با ما 
زوابظ خوبی داشته پاشند. همه بچه‌های آقا غفور ما 
را دوست. داشتند جز کاووس که فرزند ارشد آن 
خانواده بود در لعظاتی که مادر از ظریق تلفن داخت 
«غفور» را پیدا می کرد پدر هم مشغول نصیحت من 
بود و مثل هميشه. نصایحش را در قالب تجربیات 
خودش, در کوتاهترین عبازات بیان می کرد و بیش از 
هر چیز بهم درس زندگی فی داد« دخترم یادت باشه 
به همه با چشم احترام نگاه کنی / دخټرم یادت باشه 
ثر همه دنیا, مهربالی فقط یک معتی داره | دخترم 
یادت باشه آگه کسی بهت اعتماد کرد. هرگز کاری 
نکن که باور آن شخص از مین بره /و... یک ساعنی 
پدر مشفول گفتن و من نیز مشغول به گوش جان 
شنیدن بوذم که زنگ غانه را زدند. آقای فور ما 
سراسیمه وارد اتانی شد. او که از اپتدای این سرطان 
لعنتی پدر. پابه پای پدر بود, بهتر و کاملتر از هر کس 
می‌دانست که پدر رفنثی است! با این حال سعی کرد 
ررحیه خودش را حفظ کند و با تبسم گفت؛ * چیه 
حسین جان؟ انگار پشه پدجوری لگدت زده! پدر هم 
یک شوخی بااو کردو سپس گفت:خوب گوش کن 
غفورجان... تو در تمام عمر عن, بهترین رفیق هن 
بودی و من همیشه خدا را شکر می کردم که با داشتن 
تو, خداوند پزر گترین سرمایه رو تضیبم کرده با همه 
اینها. غفورجان پادت هست که هميشه به من 
می گفتی: «حسین تر چرا هیجوقت چیژی از من 
نمی‌خوای؟» یادت هنت؟ [غفور که رنگ 
گونه‌هایش کبود شده بود «بله» گفت و بدر ادامه داد] 
اما حالا و دراین دم آخر: سی‌خوام ازت یک خزاهش 
سنگین بکلم».. وقتی بهت گفتم قضیه چیه اون وقت 
اگر فکر می‌کنی از عهده این تعهد می‌تونی برییای. 
بهم قول بده... غفور حرف پدر را قطع کرد, ‏ نگفته 
بهت میگم که هرچی باشد. اگر تو فکر می‌کنی من 
می تونم, بهت قول میدم که انجام میدم! پدر, غفور وا 
بیش کشید و پا لحتی »شاید پدرانه - و ضمیمانه 
گفت: < غفور جان تو همیشه باعث از یبن رقتن 
نگرانی‌های عن پودی»..الان هم... در این دم آخر»»» 


بود. بلکه باعث به وجود آمدن یک راز 


رابطه‌ای بین این در مرد وجود داره و در 












[اشک په چشمان غفور نشست و پذرهم به هق هق 


مورد مپیده است که بعد از من. توی این دنیای | 
۱ پزرگ. ۰ تنهای تنها خواهد بود.:. درخواستم از تو . 
همینه غفرر ...من بهت نمیگم چه بکن. یگ ۳ 


طوری مراقبش باش که روح من عذاب نبینه! غفور . 
باز هم روحیه اش را حفظ کرد = این حرفها کدامه ‏ 
حسین آقا؟ ازلاً که به روی چشم... ثانیاً تو باید توی ‏ 
عروسی مپیده شم... نفس پدر به شمارش افناد و 
گفت: - حالا دیگه هیچ غصه‌ای ندارم... همه‌تون‌زو 
به خدا می سبارم و ... مادر ضجه زده... من های‌های 
کردم... و غفور. سر بر سینه پدر * که حالا دیگر 
نمی تپید = گذائنت و گریه نلخی را سر داد و الید,» 
دیگه مردانگی و مروت هم رفت حسین... با مردن 
تو. لوطی گری و جوائمردی هم مرد حسین... تو کی 
بودی حسین که هیچ کس «جز من «نتونست تورو 
e‏ 
0 
0 
شب هفت پدر که برگزار شند «تمام مراسم را از 
روز نخست غفور برگزار کرد » آخر شب ز موقعی که 
همه میهمانها رفتتد و من ماندم و مادر, آقای «غقوز - 
م» آمد کنارمان نشست. ر گفت؛ “ می‌خوام 
قصه‌ای‌رو براتون تعریف کثم که الان روی کره 
زمین. غير از من هیچ کس خبر نداره:». الیثه پدرتان 
تا روزی که زنده بود په من اجازه تداد که این 
ماجرارو تعریف کتم, آما الان وظیقه خودم می دونم 
کا اون مرد بزرگ پدانند که اون اکی 
و پشتی مبل تکیه داد و خیره قاب عکس 
پدر شد و 
یا 
5 
خیلی سال قبل: موقعی که یک جوان ۲۳یا ۲۴ 
ساله بودم. هنوز اسم پدر تورو هم نشنیده پودم. در آن 
روزها یک جوان آس و پش بودم. اما علشق! امن 
حتي در آن:ايام یک شفل دست !و خسابي هم 
نداشتم, چه پرسه په خانه و ماشین و پول و لوازم 
زندگی, اما عاشقی بودم که دست مجنون‌رو هم از 
پشت بسته بودم. با مصیبت زياد خانواده دختر مورد 
علاقه‌ام‌رو راضی کردم اعا پا دروغ. پعنی ادعا کردم 
که صاحب یک مغازه هستم و یک خانه هم اجاره 
کردم و... خلاصه پا دروغ گفتن خالواده زمرو 
راضی کردم. تااینکه درست یک روز مائده به جشی 
عروسی = که یک عروسی باشکوهرو ۳ داده 
بودم و هزینه‌هاش رو چک داده بودم - په خردم آمدم 
که؛ ای داد و پیداد! قردا اگر خالواده زئم سّال کنند 
که «مغاژه و خانه و پرلت کو» چه جوابی دارم بدم؟ 
[فقط زنم می‌دانست که آس و پاس هستم و او هم 
چون عاشقم بود خطر کرده پود] روز خر تا آواخر شب 
فقط فکر کردم تااینکه برای اولین بار و آخرین پار 
- تصحیم گرفتم دزدی کنم: با خودم گفتم. «مرگ 
یکبار و شون هم یکبار» و راه افتادم توی خیایان, 
نزدیک منزلمان یک شرکت درلتی وجرد داشت که 
خبر داشتم روزها بابت انجام خدمات به مردم, از آنها 





E FEE Ir,‏ صبح آن پرلها را به. پانک 


می ریز ند : تصیم که وارد آن شرکت بشم و - 


هرطور شده پولها را یدزدم. اتفاقاً خیلی هم ۳ 
رفتم توی شرکت. همین‌طور که داشتم اناقها را 

فی کشت اقا یماد ز ۱ 
کردم ديدم در آن باز ۱ ست. کا که کردم دید 
بسته‌های اسکناس داخلش جیده شده است. از فرط 
هیجان دست و پر کم کرده بودم. با آن همه و 
می تراتستم ده‌تا خانه, ببست تامغاز: و پنجاه‌تا ماشین 

پخرم, اما چون دزد نپردم و فقط برای رفع لیازم رفته 
پودم دزدی [اکرچه همان هم دزدی محسزپ می‌شد ] 
طبق یک محاسیه سرانگشتی, فقط به آن اندازه‌ای 
که بترانم یک مغازة و بک عاشین بخرم. و یک خازه 
اجاره بکنم و عفداری هم پول داشته پاشم پرای 

پرداخت مخارج عروسی:, از میان آن همه اسکناس 
همان مقدار تقریبی را پرداشتم و راء افتادم. آما همین 
که جلوی در رسیدم, یکلفر با چوب کوبید توی سرم 
که بیهوش شدم [ر بعدها فهمیدم حدود یک دقیقه 
بیهوش بودهام!] چشم که باز کردم دیدم یک جوان 
که از خودم کم سن و سالتر بود پا جرب ایستاده پالای 
سرم» کمی نگاهش کردم و بی‌اختیار به 
آینده‌ام فکر کردم و با خودم گفتم, [خب 








آقاغفور...به این میگن رسیدن 

په اخر رادا] و بعد پی‌اختیار 

ردم زب خربه. د یهام مد 

زدم زیر گرد گر م مثل 2 ارس 
پچه‌ای بود که بر سر ar‏ 
زار مادرش دار د ۳ ٠‏ 


اشک می ریزد» طوری ۲ 1 

که آن جران یکه خورد #۶ ار 
و علی‌رغم ایتکه هنوز 2 ۱ 
هشیار برد که عبادا ۱ 
نیزنگی در کار باشد: با 

لحن ناده‌ای گفت: "۰ 
کسی که خربزه می‌خوره پای 
لرزش هم باید پتشینه... من 
اما انقدر غرق بدبختی خودم 
پودم که جواپی به .او ندادم. 
پسر چوان این بار با خنده گفت: 
< آخر پسره دیوانه. فرض کن 77 
گیر من هم نمی‌افتادی, اگز تو این 7 
موقع شب با این همه پول « که همه 
راشم گرفتی به دست می رفتی توی خیابان که حتماً 
دستگ ر می شدی؟ [من همجتان اشک می ربختم و 
آن چوان توباره ایامه داد] فقط براپم یک چیز 
غچیبه... تو برای چی همه پولهارو نبردی؟ این باز 
دیگر به حرف آمده “همين مقدارم برام کافی بود... 

سن ژد یسشم و تاحالا هم زدینکدم من جوان 
خندید و درحالی که می‌خواست دست و پام رو با 
اپ بینده گفت.* آره... همه‌تزن همین‌رو پلد 
هستید... وقتی گیر می‌افتین. هیچ کدامتان دزد 
پسبتید و همه‌ترن آدم حسابی هستید... حالا وقتی 
رفتی زندان. خالیت ميشه دنیا دست کیه! من که 
می‌دانستم این حرفها بی‌فاپده است؛ سکوت کردم و 
او مشغول بستن طناب شد که ناگهان دسنش رفت 
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اا ری جیب کاش کد تن ات1 جون یک پسته 


را در جیبم حس کرد فکر کرد که آن بسته هم 


اسکناس است آما وی ,ان را درآورد با حیرت با 


| کارتهای عزوسی - که قرار بود این سی:چهل کارت 


دعوت آخری را فردا صبح به دست مدعوین پرسائم | 


نگاء کرد. بعد از داخل عیب دیگرم, یک کارت 
شناسایی دیگر بیدا کرد و بعد که اسم روی کارت 


دعوت و کارت غناسایی را تطبیق باد. ناگهان با | 


حالتی بهت‌زده و متخبر. با لحنی متعجب برسید, د 
۱ این اسمی که روی این کازتهای عروسی:: 
یعنی... ببینم «اقا دزده. تو... فردا روز عروسی 
توست؟ با نداعی روز عروسی, دوبازه په گریه اقنادم 
و مثل کسی که دوست داشته باند با کسی درددل 


۰۰۰ 


کنه. همه بدیختی‌هايم را گفتم. از عاشق شدنم و از 
اینکه هیچ چیز ندارم و.... حرفهایم که تمام شد. آن 
جوان درحالی که رنگش مئل گج سفید شده بود 
حدودذ ده دقیقه یه دیوار تکیه داد و نگاهم کرد و فکر 
کرد و نگاهم گرد و فکر کرد و... فکر کرد و فکر کرد 
و .... و سرانجام یکی از کارتهای خررسی را برای 


خودش برداشت و به من گفت *پولها رو بگذار زمین 
و بپروه»:. از عبنم سئوال نکن... من که متگ شده 
بودم, نفهمیدم کی و چگونه از انجا خارج شدم. به 
خودم که امدم داخل اتاق نمور و به هم ریخته‌ام بودم 
[اتاقی که در زیر زمین خانه عمه‌ام داشتم * پدر و 
مادرم سالها قبل مرده پودند] تا صبع کار م فقط فکر 
کردن بود. خوزشید که سر زد به یک‌هنتیجه رسیدم 
| که همه چیز را به خائوابه زئم بگریم و خودم را پکشم 
| کنار! ابا ساعت خوالی ۷۰ صبح شده بود که عمدام 
آضد و گقت یکلقر دم در بااتر کاز داز درفتم و دندم 
جوان دیشبی آمددا خندید و گفت: (-*هجیور شدم برای 
پیدا کردئت به سالن غروسی - که آدرسش روی 


۱ پاکت است «بروم و آدرس‌ات رااز آنجا نگیرما اگر 


۱ 


چه من هنوز هم نمی تواتم باور کنم تو حقیقت میگی. 
اما جرن راست" فیگی!! این کافری من بابت 



















: 
]| عروسیت! جوان این را گفت و پاکتی را به من داد و 


رفت ِ 


باکت را که باز کردم دیدم سند بک زمین ۵+۶ 
یی کر ماه ری ی و ن عم 


برای شروع زندگیت می‌خراستی دزدی کنی, این 
زهین رو که ارث به من رسید: و هځ احتیاح قدازم: 
یفروش و زندگیت رو شروع کن! 

۱" 

۴ 

آقای «اغقور ۰ ع» در حالی که به خدت اتک 


می‌ریخت. حرفهایش را تمام کرد و رو به من گفت:* 


اون سرد.. اون جوان. اد ا 
روز واقعاً فکز کردم ابن زمین په دردش نمی خورهه. 
یعنی, فکر کردم آدم لروتمندیه. خقیقتش رو بخوای 
اونقدر خوشحال بودم که به این چیزها فکر نمی کردم! 
آما در ماه بعد. وقتی با فروش آن زمین بدهی‌های 
خردم رو پرداخت کردم و یک مغازه دو دهنه زدم و 
یک خانه کوچک خریدم وتوانستم آبروم رو حفظ 
کتم تازه یاد پدرت افتادم و یک روز رفتم یه همان 


۱ یادداشتی هم روی آن بود که نوشته بزد: اگر راقعا 
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شرکت و پبرت رو بیدا کردم. وتازه نهمیدم که . 


حسین, تمام مایملک اش رو که همان زمین بوده په 
من داده, در آن روزها پدر تو یک جوان 


شت با فروش آن 
زهین: دی خردش رو 
سروسامان بدها اما در آن شب 
گذابی 
وقتی دیده بود که من فقط 
به اندازه رقع احنیاجم پول 
3 پرداشتم: وبعد هم کارت 
۲ عروسی را دید و... بقیه 
ماجراءبا دادن آن مین په من: 
زندگی منو به ایتجا - که الان 
یک تبلیاردر هستم - رساند. 
ولی خودش تا پایان عمر یک 
کارمند ساده باقی ماند! [غفور آفی 


حشقت تصد 


خیلی, سرد بود. منظورم همین پود! شاید پأور تکنین 
که آون خدابیامرز. حتی در زمانی که من ثزوتمند 
شدم؛اما خوذش مجبور بود برای گذران زندگی‌اش: 
شبها تا دیروقت اضانه کاری بکند. هرگز حاضر تشد 
از من پولی بگیره و هميشه می‌گفت: [من ندادم که 
بس بگیرم] پدر شما یک مرد واقعی بود و من فقط 
امیدوارم پتوائم در اینده قولی رو که در مورد تو 
بهش دادم اجرا کتم! غفور حبس گفث؛ - خب 
یادت نره که فردا, به عنوان اارئیس 
دفتر » فن توی شرز کت استخدام شدی! ورود من به 
آن شرکت, همزمان بود با ورود یک کازمند جدید په 
نام ۱ گریم» وجود گریم و حضور هن و بیماری آقای 
ااغفور < م4 و جایگزین شدن کاووس = پسر ارد 
غفور “ همه و همه دست به دست هم داد تا غفور 

خودش راامتحان کند! 
ادامه و پایان ماحرا در شضاره آینده 
a‏ 


سبید«خان» 


شماره 1۲ 


مجره پود وتازه 0 کرده بود در 


< سب دزدی من « 


9۰ 





راهروهای طولانی و نیمه وی سالن مر کزی 


داد گستری شهر سانتیاگو - پایتخت کشور شیلی - 
یکی از پرخاطره‌ترین کریدورهای دنا به‌شمار می‌رزد. 
راهروهایی که از روشنابی به تاریکی می‌رسند و باز 
هم مسیر کوتاهی را برای رسیدن په تور در أستائه 
یک پتجره دیگر سیر می کتند. 

ابن سالن معروف که اهالی مخلی, آن را تپوتوریر» 
می‌ناسند شاهد اتفاقات متعدد و جالب و صدالت, 
تافرانگیز پسیاری است تا. اتفاقاتی که در بسیاری دیگر 
ر از کشورهای دنیا رح میں دصر ولی برای مردم نسلی 
که با دنیای بیرون از مرزهای کشورشان ارتباطی 
محذود دارتد. همین اتفاقات جالب اصلی ترین 
خبرهای روزنامه‌های صبح محسوب می شوند, 

در همین سالن. سایه‌روشن صدای قدمهای 
نامطسئن و سست کسی سکوت را درهم می‌شکند که 
تا چند ماه پیش صلابت گامهایش در تمام سانتیاگو 
مثا زدنی بود. 

ای از راوج ویب هور ما اسن ,البته ته 
آنقدر که پرده‌های سینماهای این کشور فقط در 
انحصار فیلم‌های عالمگیر فالیرودی پاشد. صنعت 
محدود سینما در شیلی ستار گانی هم دارد و «کارلر 
ال توربیو» هم یکی از همین ستارگان معروف ان 
او که متولد ۱۹۷۵ در شهر بندری اوالپارایزو» فر 
حاشیه اقیانوس آرام و در کستره ساحل طولانی شیلی 
می باشد. همان کسی است که تاجند ماه بیش صلابت 
قدمهایش در سانتیا گو مشال‌زدنی بود. 

۷ ۷ 


« کار لوس» درحالی که سعی می کند از گفتگو پا 
یکی, دو خبرنگار محلی سمج طفره رود و درحال قد 
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شماره ۳۰۱۲ 





زدن در سالن «پولتوریو» می‌باشد, برای روزنامه‌های 
محلی هنین حضور ین ستاره مقبول و مورد غلاقه 
دخترآن شیلیابی در این سالن ععررف ین 
هدتی فروش خود ر | تضمین کنند, یکی از آن 
خبنگارمحلی تی در کرک کی از «کارار» 
را دارد که ناگهان در اتافی که او در خواشی ] ان قدم 
می‌زند باز می‌شود و یک خانم قدبلند پا لباس 
کارکنان دادگستری رو به کارلوس ن می گوید: 

اقا! آقای قاضی درحال حاضر آمادگی پذیرش 
شمارا دارند... 

چند دقیقه بعد درحالی ک که سلام و احوالیرسی 
خرمی یبن قاضی (اسالوادوره» و اکارلوس» ردوبدل 

ست, قاضی با لحن متعجبانه‌ای می گوید 

“دوست خویم پرونده شما کمی پیچیده است. سس نا 
عدار ک راب رسی کردم ولی نتوانسته‌ام بین بت 
ارتباط منطقی ایجاد کنم. از همین رو از شما خواستم 
تا پا مراجعه په من و تعریف کل داستان پرانم یم روشین 
کنید که جگرئه لارنجی, اسپلاند» در آلردگی 
ناخزاسته شما به موادمخدر - به‌زعم خردتان مجه 
است و باید مجازات شود. 

1 19 
چند ماه پیش درحالی که کارلوس درحال ایفای 
در یت وزو سای جز ساحل خلیح پناس 

ی او لین بار با ارنجی» أشنا شد 
رنجی «ختری جورگه بود. از که یک دختر اا 


بود پرا 


معمولی به خساب می اغد توانسته بود در همان 
پرخوردهای أولیه توجه کارلوس رابه خود جلب کند. 
اما آیا این توجه ماند کار می‌ماند؟! 

دارد. او متولد 
ن یک سفید پوست آمریکانی 


را رایع سر 


ناه‌ان 
گزارش از : هریسون بنت کینگ (۲۱۰,۲۵۱09) 


9۲۸۲5, [JU ۷۰۰۱ سنبع؛‎ 








کیسه محتوی‌مواد مخدر را در 


داخل جعبه ارايش خود. در کو له 


پشتی جاسازی کرد 


است که برای تفریح و خوشگذرائی به شیلی آمده 
بود, مادر او یک زن دورگه سرخ پوست. درست مثل 
خود ارنجی» که هرگز سایه پدر را پالای سر خود 
ندیده است. مادر او بر اثر اشتباه و زیاده‌طلیی, آن 
خرشگنر ان آمریکایی « الرنجی! را بازدار شده است 
ولی قبل از اینکه رنجی متولد شود پدر او برای 
همیشه از شیلی رفته بود و مادرش مجبور شد تا نام 
خانوادگی خود را روی دخترش بگذارد: سالهای 
کردکی رنجی سالهایی سرشار از بی‌هویتی بود و 
وقتی پابه سن گذاشت که خود را شناخت تازه متوجه 
شد او فرزندی اخواسته است که هیچ وقت پدر 
نداشته است, مادز اارنجی شم چند سال بعد شادابی و 
چوانی خود را از دست داده بود و مجیور بود برای 
گذران زندگی پا تحمل مکنقت به کارهای نظافت در 
یک هتل درجه سه بپردازه و خرج خود و دخترش را 
تامین کند. 

رنجی هم آمروز جا پای مادرش گذاشته پود اما 
نمی خواست دچار اشتباهی شود که مادرش هم 
مرتکب ان شده برد. a‏ را 
یافته بود. کارلوس کسی بود که می توا 
kr‏ خوش نام. لروتند. زییا و جذاب: 

نی که پسیاری از دخترهای شیلیابی آرزوی 

rt‏ را داشتند و اینک در ساحل خلیح پناس, 
چا بای توانسته پود این خواسته عغسومی 
دختران شیلی را به‌تنهایی دست بیاید و توجه 
کارلوس»را تا حد لازم به خود جلب کند. 

از نگاه کار لوس, «رنجی» یک دختر معمولی پود 
و ته هیچ چیز دیگر. به نظر وی در این ساحل آرام. 
داشتن همصحبت مهریان و جذایی مثل ار یک جیز 
کاملاً طبیعی په حساب می‌آمد. از همین رو رایطه 
کارلوس ں و رنجی در طول این روزها گرم و صمیسی 
بود کارلوس بعدازظهرهای ساکت خود را به همراه 
رنجی در ساحل قدم می‌زد. په ضرف نوشیدنی‌های 
خنک می پرداخت و سعی می کرد ا از همصحبتی با 
این دختر دور که جذاب ا تا پیرد» شبها هم شام را 
میهمان متزل رئجی می انه‌ای که پنچره‌هایش 
رو به خلیج باز می شدند. 

ا ر ود که به‌طور موقت به 
خاطر کسب درآمد در ار نت اي الا 
ز بایان پرنامه سینمابی 


نبنت آننده أو 


کرده | ست و په حتم پس | 













«کارلوس» به خاطر او په «سانتیاگو» باز خواهد گشت 


۳ 15 ای شانام‎ ac 
تا در کنار او باشد. ۳ امروز ۱ پای توت ایستگاه قطار #پوئوترموئت» سوار واگن شد. احساس.‎ 
کارلوس که فقط به عنوان یک تفریع و خاطره شتو واا نج یواست سرما می کرد اما نمی‌دانست اینها ارات یک اعتیاد.‎ 


ش از خلیج پناس به «رنجی» می‌نگریست 
فندی زد و با نوعی غرور گفت: 











اشتباه مادر را تکرار کند د 


کائین اعتیاد پیدا کرده بود. حتی در زعانی 4 







«رنجی» هم از طریق کشتی به سوی بنا 





































اوالپارایزو» در شمال غرب «سانتیاگو» حرکت 2 
او می‌دانست که «کازلرس در کمتر از یج و 
په او خراهد پیبرست. 


< رنجی فکر نمی کنم با توچه به مشفله کاری‌ام 
در سانتیاگو فرصت دیدار تو را داشته باشم, پس بهتر 
است په خاطر من خود را به دردسر نیندازی و همین 


«رنجی» بود که در پیروی از شیطان ابن نقشه را اجرا 
می کرد. 
#رنجی» و «کارلوس» بیش از چھار ساعت با هم 













سه ماه باقیمانده از زمان پروژه سیتمایی فرصت 1 و اًُ تن 
ز زمان ید ی بردند. آن هم در فضابی که به ارامی سرشار از سحر 
مدا یرای با هم بودن ما باشد و پس از ان برای ماده مخدر می‌شد. استشمام آرام و غيرامستقيم تم ۹ 1 ای کج دوم 
ہی ۱ ۱ ست 
همیشه از همدیگر خداحافظی کنیم. بدون بری کوکائین. همان‌قدر که باعث شادمانی 4 ۵ 





خفه کند. احساس می کرد به هیچ عنوان نمی توائد 
تمرکز کند. حالث پسیار پدی داشت. برای فرار از این 
جال به یک کازینو پناه پر و به شدت مشغول صرف 
مثبررب شد. په نحوی که از حال طبيعي خارج شد و ی 
دریت در همین لحظه بود که تصمیم گرفت په 
ارنجي) سری پزنذ. جلوی أولین تاکسی را گرفت و 
ذه که زاننده تاکسی کاملاً مترجه حالت. 
غترطیعی این چهره سرشناس شده پود خطاب به 
راننده گفت: 


ابن نگاه سرد و مغرورانه «کارلوس» از یکسو و 
تجربه‌ای که بارتجی» از زندگی سخت و کشنده مادر 
خود به باد داشت از سوت دیگر: پاعث شید تا او باور 
گند کارلوس قربانی مقدسی است که باید او را دز 
خدایانش به درچه قبولی پرساند. 
رنجی تفه اب طرح کرد, نة نقشه‌ای که 
می‌دانست از گرداب آن فقط اوست که موفق بیرون 
خواهد آمد. البته نباید ناگفته بماند که «رنجی» په 
اذمخذر آلوده بوذ. این آلودگی سبپ ساز طرح این ۰ 





اارتجی)) می‌شد. در وجود یی را ایجاد 
می‌نمزه که تبافی را به ازمغان منی آورد. اولین شب | 
به آرامی سپری شد و کارلوس درحالی خانه رنجی را 
ترک می کرد که یک گام به اعتیاد ناخواسته‌اشش 
نزدیک شده پود و ارئجی! هم مطمئن شده بود راه 
درستی را برای دستیابی به خواسته‌اش درپیش گرفته 
است. 

روزهای بعدی یکی پس از دیگری از راه 
می ر سید ند و هر شبی که «کارلوس» در خانه «ارنجنی» 
























































۱ ا لطف کن خیابان سا خوان شمازه معت 
تا رک hes tt‏ سای ۲ _ میهمان سرکشی‌های تفس خوة بود کاسی از 73 رانتده تمجب کرد که این ستازه سرشتاس د 
و مي O‏ س نی e‏ ای رو کت برمی‌داشت و مج کرو اطقنچدنخونم شهر انت 
که کندن از هیجان حاصل از اعتیا‌ی شوم را هم کارلرس به هیچ عنوان متوجه ان نبود. درواتع ˆ 9 ۰ 
pre‏ کارلوس ثمی‌فهمید تاوان سنگینی را در مقابل لذت __ .صیح فردا درحالی که راب 112 
نت بریجی» هیچ A‏ ی اکا حقیرتری که نصیبش می شود خواهد پرداخت: #رنجی4 از خاله او بیرون می‌آمد. هیچ اثری از سرد 
این نقشه کافی بود که صبح سری به باژار ساحلی در + + + عا بدو کلافگی دیروز در خوداحنامی تي دز " 


جزیره «بایرون» بزند. برای انجام این کار آن روز 
صیح ساعت ۸/۳۰ سوار یک لنج کوچک مسافری 
شد تا بیست دقیقه بعد به‌دور از چشم پلیس محلی 
مقدار ۲۵ گرم ک و کائین را به قیمت ۲۰۶ دلار آمریکا 
خریداری کند, 

خریداری این مقدار موادمخدر برای مصرف 
پیش از سه ماه یک معتاد حرفه‌ای کافی بود و 
فروشندگان نیز به «رنجی» که بارها و بارها از آنها 
خرید کرده بود شک نمی‌بردند. از همین رو این 
دخترک با افکار شیطانی خود و بهره‌برداری از تقاط 
قوتی که در اطرافش بود اقدام په خرید کرد و پس از 
آن کیسه محتوی موادمخدر را در داخل جعبه آرایش 
خود جاسازی کرد و در داخل کوله‌پشتی مسافرتی 
خود نهاد. 

هنوز ساعت ۱ نشده بود که په مقصد خانه‌اش 
سوار کشتی شد و به شهر بازگشت» سکوت 
شامگاهی. خلیح «پناس» نوید از آغاز سرئوشت 
شومی می‌داد که در انتظار «کارلوس الءتورییو» 
ستاره جذاب و سرشناس سینمای شیلی پود سرنوشتی 
که خیلی زود روزگار بازیگر قهار را سياه کرده و 
تباهی را جایگزین زیبایی‌ها و تتفر را جانشین 
چذابیت‌ها نمرد. 

در کتاز بخاری آجری, داغل هال و درست روی 
لبد‌های سنگی که براثر گرمای شعله‌های آتش به 
آرامی داع می شدند. گرد مگینه گرد شوم و 
خاتمان برانداز جا خوش کرد. درواقع این دستان 


آرام. آرام روزهای بعد از راه می آمدند و مقدار 
کوکائین موجود در ظرف ذخیره الرنجی» کم می‌شد؛ 
۴ گرم ۲۲ گرم. ۷ گرم. ۱۳ گرم: ۲ گرم ۴ گرم و 
آخز مر روزي که ٍ پس از حدوه سه ماه از آغاز پروژه 
شيطاني «رنجی» می‌گذشت. کازلوش درحالی که 
برای آخرین پار ‏ البته به‌ژعم خودش ‏ به دیدن 
ارنجی» آمده بود, گقت: 

۰ خوپ می‌دانی که من صبح فردا به شهر 
بال‌سالتون» می‌زوم و از انجا هم به همراه اکیپ به 
پوئوتومون8» عزیمت خواهم کرد نا سوار تر 
ساعت ۱۳/۳۰ به مقصد زیودوژالیرو شوم. پس. از 
همین جا با تو خداحافظی می کنم و امیدوارم خاطره 
خوب با هم بودنمان برایت شیرین باشد و پا افتخار در 
مورد دوران دوستی خود با ستاره سرشناس سینما 
برای سایر دوستالت در آینده صحبت کلی»:: 

ارنجی» لبخند معنی‌داری زدو گفت! 

- من هم از همین فردا به سائتیاگو عزیمت خواهم 
کرد. من در خیابان «سان‌خوان. بلاک هشت» اقامت 
خواهم کرد: اگر دوست داشتی خیلی خرشحال خواهم 
شد تا باز هم میزیان تو باشم, البته در صورتی که 
تمایل داشتی! < و بعد زیرلپ aê‏ کرد: - اگرچه 
د کا آعد... 

«+ # 

«رکارلوس» صبح زود به طرف «ال‌سالتون» 
به‌حرکت درآمد تا به اکیپ که اژ شب قبل در آنجا 
اقامت کرده بودند. برسد. درحالی که شدیداً په 


کمتر از یک ماه این اتفاق هفت بار دیگر هم رخ داد.. 
به صورتی که کارلوس باور کرده یود که به‌راستی. 
عاشق این دختر «خودفروش» شده است. چه. 
می‌ترانست. بکند. خاطرات شیرین او را عاشق کرد 
بود از همین رو از او خواست تا په خانه او - 
اسیأب کشی کند: 

اینک «رنجی» که پیروزمندانه از ققح خر 
خود می‌بالید با همه وسایلش که یک ساک دستی و 
صدالیته مقداری کرکائین بود به خائه «کارلوس» 
رفت و به استمرار نقشه‌اش پرداخت. ۱ 

اماچکاپ نیمه سالم پزشکی کارلوس همه چیز را 
زو کرد. 

دکتر درحالی که از نعجب داشت یت 
درمی آورد: رو به پرستار کرد و گفت: 2 

- خانم مطنئاً شما پاسخ آزمایش آقای 
«ال ترربیو» را پا فرد دیگری اشتپاه کردذاید. - 

چکاپ مجدد. پرده از اعتیاد کارلوس برداشت. او 
که شگفت زده مانده بود. خاطرات خود را مرور کرد و 
متوجه همه چیز شد. به سراغ وکیلش رفت و اينک 
در مقابل قاضی ایستاده است واز دختری شکایت دارد 
که تنها به فکر آینده خودش بوده است. 

درحالی که تنها کسی که کارلوس می‌توائد از او 
شکایت داشته باشد, فقط نفس سرکش و زیاده‌خواه 
خود اوست. به هرحال اینک او سنکین‌ترین تاوان 
زندگی فردا را پر داخته است» 


شماره ۱۲ ۳۰ 
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دریاره نادرشاه افشار, کتابها و مقالات متعددی 
نوشته کده است. و هر کس از دیدگاهی به 
پیروژیها و رشادتهای نادر و یا سختگیریها و 
لروت‌آندوزیهای او اشاره کرده است. یکی از 
منابع و اسنادی که در مورد تادرشاه افشار بدون 
حب و بغض سخن گفته و په عنوان یکی از منابع 
معبیر ررد آستفاده امت پادداشتهای یک پزشک 
مسیحی به نام «پادری بازن» است. این پزشک و 
کت سیک کہ عل اه بر ر کل 
قدرتمندی تادرشاه افشار در ایران حضور داشت 
چزو پزشکان مخصوص رود ای تو تلود یه 
کشیش مافوق خود «پادری روژه» احوال نادرشاه 
را از ابتدای په قدرت رسیدن تا هنگام مرگ و 
اوضاع ایران پس از قتل نادر راشرح زاده و از آنجا 
که‌اوجزو: تزدیکان نادرشاه بوده و نوشته اش مبتنی 
ٍ بر مشاهنانش می‌باشد وبه غیارت بهتر نها سند و 
اا اى از آن E:‏ نا نیز بازگو 


2 a ec ی‎ 

نامه «بازن» به «روژه» حوادث ایام 
سلطئت نادرشاه: مورد اشاره قرار گرفته است. 

.۰ در سال ۱۷۴۱ میلادتی (۱۱۵۴ هجری 
قهری) من در دربند بودم۔ دربند شهر کهنی است 
که در کنار نهر خر واقع است. هنگامی که تادر پا 
تروت کلانی از سفر هندوستان به آنجا رسید. من 
برای اولین بار او را دیدم: لشکر او که هم در راه و 
هم در طی فتوحات افزایش يافته بود در آن زمان 
به ۱۵۰ هزار مرد بالغ می‌شند و مرکب بوداز هندی. 
تاثار. آزبک و اففان که ایرانی در ميان آن بسیار 
کم بود چون از می‌دانست ملتی که طبعاً به ر یادشاه 
قبلی خود علاقه دارد. با رضای خاطر از شخص 
غاصبی چون او پیروی نمی کند و یرای خاب 
کافی است که کسی رقتار خرد را سرمشق قرار 
دهد 

نادرشاه بعد از باز گشت از سغر هند. حمله بر 
لزگی‌ها را لازم دانست, آنان از طوایفی بودند که 
در کوهستانها پراکنده می‌شدئد و پنابراین به 
اطاعت دراوردتشان کاری بسیار دشوار پوذ. 
نادرشاه دربند را مرکز نظامی خود قرار داد و سپاه 
هولناک او که از ملل مختلف تشکیل شده و در 
زبر پرچم او گرد امده بود در همه‌جا تخم هراس 
کاشت. 
لزگی‌ها را بر ابتدا ترس برداشت 


3 


ست و عرم گردن 


شماره ۳۳ 





نهاذن نمودند. ولی چون پرایشان مسلم شد که بعد 
از اطاعت آنان را به خراسان کوج می‌دهند و از 
امرالشان محروم می‌دارئد, تصمیمی را که نومیدی 


اقتضا می کند. گرفتند و زنان و فرزندان و اموال | 
خود را در بالای کرههای ضعب‌العبور جای دادند.. 
آنگاه جنگ‌ها و حبله‌های,جزئی را آغاز کردند و ا "عروسی شاهرخ میززاء تصرالله میززا و امامقلی 


کار را به جایی رساندند که حتی شبی به اردوگاه " غير زا که در ما ژوئیه ۱۷۳۲ بزگواز جلد و طن آن 


اه شبیخون زدند, تادر از این. حمله ناگهانی 
مجیور په عقب‌نشینی شد و سپافش از نظم افتاد. 

نادرشا+ مدتی يعد از این واقعه به دربند 
ب رگشت و سیاه خود را سان دید و به دلیل عصبانیت 
از توهینی که به او شدء بود. درحال غضب فرمان 
داد تا چند. سریاز و فر‌ماندهرا سر بریدند. آنگاه 
پرای ظفر یافتن بر راهزتان, نقاطی را که برای حمله 
مناسب ترا و مساعدتر بود. بررگزید. ولی این کار هم 
نتیجه‌ای نداشت و بدون آنکه گزندی به دشمن 





پر سد, AR‏ ۳۹ داد و 
ناجار با همه غروری که داشت ت خودرا مجپور دید 
که په انان بیشنهاد آشتی بدهد. لزگی‌ها نیز 
خرابط وی را پذیرفتند و از در آشتی تی در آمدند: 
در همین حال, خبر رسید که برادر شاه 
[براهیم‌خان) در دیار شکیلا کشته شده و نادر به 
قصد انتقام خون او حرکت کرد و آن منطقه زا 
تاراج کرد و تمام قصباتی را که بر سر راهش بود 
اتش زد و در همین سفر بود که کار ظالمانه‌ای از او 
سر زد. کاری که به‌تنهایی کافی بود تا او را درنظر 
ایند گان مکروه و منفور نماید. چون در هنگام یکی 
از حمله‌ها شخص وی در معرض خطر خطیری قرار 
گرفت و تیر از هر طرف به سویش می‌بارید. یکی 
از سرداران به سمت: وی شتافت و برای حمایت از 
او خود را کمی بالاتر از تادر و در جانبی که خطر 
بیشتر بود قراز داد. 
پس از مراجعت نادر, آن سردار را احضاز E‏ 
سرداز مزپوز به آفید e‏ که انتظار 


درخور عمل و قداکاری‌اش باد شرفیاب کر 
شاه از او پرسید: 
- چرا خودرا در پیش من جای دادی؟ 
ان مرد در جواپ گفت: 
- پرای آنکه جان خود را فدا تمایم تا حیات 





نادرشاه خشمگین گردید و گفت: 
آیا تو مرا مرت ترسو یی پنداشتی تی؟ ۱ 
آنگاه دستور داد که او را خقه کنند وحکم اجرا ۱ 


«بازن» در ادامه نامه خود ضفن اشاره به جشن ۱ 


نادر به پسر بزرگ خود rT‏ ره 
گردید و دنتور داد تا او را کور کنند 

«هنگامی که ذر گوی‌جای زک ۳ 
توقف داشتیم. ناگهان شنیده شد که تقی خان (حاکم 
فازس) فر شیراز ام طفیان برداشته... نار شیراز 
محاصره شد و در مدت آندکی شهر و شهراشوب 
به تصرف سیاه ادر دزامد و تقی‌خان را با 
خانواده‌اش به اصفهان بردند. خست عضو مردی 
رااز بیکر او جدا ساختند و سپس یکی از جشمانتش 
را کور کردند و چشم دیگرش را باقی گذاشتند تا 
دست درازی به ناموس اهل حرم خود را پبیند و 
زجر پکشد... _ 

تافر پیشی از آنکه از اصفهان خارج. شود 
خواست اثائیه گرانبهای کاخ خود را شماره کند. 
سجاده‌اش کم شده بود. نخست به نگهیان 
گوهرهای ساطتتی بدگمان شد. متهم انکار کرد آما 
بعد از آنکه تازیائه بسیاری خورد گفت: ماموری 
که پیش از او نگهبان بوده سجاده را فروخته است. 
نادرشاه به‌هم ب رآمد و نام خریدار را پرسید و گفت؛ 

»> کیست که جرات خریداری اثائیه کاخ مرا 
داشته باشد؟ 

متهم مهلت خواست تا جستجو کند نز نون 
روز گذشت به دربار پرگشت و گفت: 

+هشت بازرگان که دو تن از انان هندی؛ دو تن 
ارمنی و چهار تن بهودی هستند. جاده را 
خریدداند 

هر هشت. تن دستگیر شدند و پس از چند 
استنطاق یک چشنم هر کدام را کور کردند. آنگا 
آنان را پا زنجیری گران از گردن به هم بستند و 
فردای آن زوز. صبح زود به فرمان پادشاه آنشی 
بزرگ روشن کردند و آن هشت تن را همان گونه 
که باازنجیر به هم متضل بودند در میان آتش 
انداختند! 

دز آن تاریخ نادر بیش از صت سال 
ناشت: ولی کو سال بود که سلامتتن متا مخخل 
شده بود... در آين حال ار از اصفهان بیرون رقت و 
راه فارس را پیش گرفت و چون شنیده بود که 
شاه‌عباس کبیر در شکار بسیار زبردست بوده و در 
دوره پادشاعی خود از کله بعضی حبوائات که خود 
شکار کرده بود در چندین شهر مناره‌هایی پرپا 
ساخته است. او نیز تصمیم گرفت که پنأهایی به ان 
سبک بسناژد. ولی نه از کله حیواتات بلکه از کله 
مردمان و بلندی آن را خودسی پاتعیین کرده پودو 
چنین مناره‌ای را در شهر کرمان ینا نهاد.» 






































یک شنیه از ساعت ۱٩‏ تا ۱۵ 
مشاوره خانوادگی: 
همه روژه از ساعت ۱:۱۰ ۱۴ 
مشاوره حضوری: 
با تعین وفت قبلی 
گروه کارشناسان: 

هروا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهسن بهروزی (روان پزشکد) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
۰ تلفن تماس 1 ایند 























۰ ما 
"من از کودکی دچار مشکل بزرگی 

هتم و آن ترس از جمعیت و اجرای پرنامه در براپر 

آنهاست. زمانی که در دبستان مشغرل تحصیل بودم. 


یک‌بار از من خواسته شد تا در مراسم ضبحگاهی 
قطعه شعری را بخرانم؛ با اینکه نسبت په مضمون 
کاملا تسلط داشتم. اما زمانی که در برابر سایر 
دانش آموزان و در نقطه پلندی قرار گرفتم ناگهان 
گلویم خشک شد و بشدت سرخ شدم و با اشتباهات 
بسیاری قرائت آن متن را به پایان بردم که نگاههای 
عصیانی مذیر مدرسه را هیچ گاه فرامرش نمی کنم. 
از آن پس این مشکل با من باقی ماند. دز دبیرستان 
هم آگر از من خواسته می‌شد تا درحال نشسته 
قطعه‌ای را در برابر کلاس و یا جمع بخوانم. فیچ 
مشکلی نداشتم: اما همین که از سطع جمع بالاتر 
قرار کرم ويا فر رن انها قرار گیرم آنگاه 









۲ .من ۱۷ساله هستم, خواهری ۲۹ الد 
و پراذرم ۳ ساله و دانش اموز مشکل مین 












می‌شوم و مرتب اورا 








تصور می کنم که در شرف روانی شدن هستم, 







پاسخ 
قبلا هم در مطالب متفرقه دیگر نوشته 
این گونه 1 شدید و یدیل e‏ 


| شا < mse‏ مخ اب نا اه اج نا ان ح قن ان نا کح لا ۱۳۳5 دا 





این است که از ژغاتی که برادرم سه یا چهار ساله بود 
به شدت کنترلش می کردم. هميشه مراقیش بودم و 
هبه‌جا قدم به قدم به دنیال او بودم و اکنون نی که او 
بزر گتر شنده این عادت را از دست داده‌ام.وقتی کمی 
دير به خانه می‌آید به شدت ناراحت و مضطرب 
سوال پیج می کنم. تا آنجا که 
بقیه اعضای خانواده به من ایراد می گیرند که تو باعث 
عصبانی شدن او می‌شوی, اما هرچه سعی می‌کنم. 
نسی توائم پر این دهنیت خود غلیه کنم و برخی اوقات 


مرضیه -م از کر مانشاه 


ام که 





































































همان مشعلات بروز هی کند. اذامه این 
وضع برایم دشوار ده است. 
۶ “از تهران 


| bev TPE 
خود را در نامه درج کنید, به هرحال به جهت آهمیت‎ 
] |تطلب و اینکهبسیازی دیگر از همین مشکل رنع‎ 
امی‌بزند. یه نامه شما پابیخ داده خراهد شد مشکلی‎ 
که بشما دارید. در روان‌شناسی کاملااً خناخته شده‎ 
است و درمیان اقسام «فوبیاه با ترسهای ناهنجار و‎ 
بخضوصی قرار دارد. این نوع ترسها درواقع اغراق‎ 
شده‌اند و همین بزرگ‌نمایی خود موجپ نافنجاری‎ 
می‌شود.‎ 
برخی از ارتفاع بیم دارند. بعضی دیگر از محیط‎ 
تنگ و تاریک گریزانند. عده‌ای از خزندگان و یا‎ 
حشرات بخصرصی می ترسند و بسیاری اتراع ذیگر‎ 





این نوع ترسها فقط با تعرین و پرگاری 
ذقیقاً در جهت خلاف ترمتان آمکان پذیر خواهد بوده 
به عبارت دیگر پاید از امتحائات کوچک شروع 






کنید و در برابرشان بایستید و یکی دو صفحه کتاب 
که هرکدام تغارتهای عفده با یکدیگر دارو اما در را قرائت کنید و از دوستان خود بخواهید که 
یک عامل مشترک هسننه و ان غیرواقعی و اشتباهات شمارا به شما گوشرد کنند- 
اغراق امیز بودن این ترس می‌باشد. به‌شکلی که این جمل را در خانه هم با اعضای غالواده اتجام 


حتی معکن است آنسان را مستاصل کند. اتفافاً ما 


آهسته آهسته اليا شتونده را افزایش دهد 
تا زمانی که مشغول به تحصیل شستیا. این بخت را ۳ ار وا e‏ 


و این عمل زا تکرار کنید یو وم 


2 : : + جر ا 
erg‏ وم مج فا ey‏ پخراهید تا اجازه دهد بیشتر دز برابر کلاس قزار 
س و سایر شائردان لازم است در بگیرید و بخوانید و از ار بخواهید تا اشتیاهات کہا را 
برابرشان قرار بگیرید, و اگر تحصیلات را په پایان 


| برشمارد. تمرین مستمر این کار دو نتیجه برای شما 


برسائید و به زئدگی روزره بپردازید. انگاه چنین | دربر دارد که همانا درمان «فوبیا» است» یکی اینکه 


زمینه و فرصتی برای شما فراهم نمی شود. اینکه جرا 
و چگونه چنین ترسهایی در انسان ایجاه می‌شود. | 
خود مقوله‌ای مستقل و طولاتی است و دلایل متعدد 
و متفاوت دارد. فقط ,برای آخنکار شدن به ما" 
می گوبم که حتی همان نگاه اولیه مدیر دبستان در 
زمانی که شما دز سال دوم دبستان بودید و پاید 
قطعه‌ای را فرائث می کردید, می‌تواند برای هميشه 
این سنگینی راروی شما ایجاد کند. مبارزه با 


برای شما غیرمتتظره نخواهد برد و دیگر آنکه 
انتقادپذیر می‌شوید و از انتقاد تمی‌هرانید. البته 
ممکن است در ابتدای کار کمی مشکل داشته 
باشید؛ اما مطمئن پاشید رفته رفته بر ترس خود غلپه 
می کنید. فقط به یاد داشته باشید این کار با زیاد کردن 
و ممارست امکان پذیر است. 














که ذکر کردم در ضمیر پنهان است و شم 
ممکن است در اهر هیچ اطلاعی از وجوداین توع 
روابط پیچیده نداشته باشید.آما علم روان‌شنلسی هم بر همین 
اساس پناشده تا روابط و ذهنیت‌های پیجیده را پرعلا سازد. 

برای رهایی از این معضل باید به عکائیسمی 
دست بزئید که اصطلاحاً به 


آنان تقسیم کنید و توجه را به آلان شیفت کید (تقییر 
دهید ) و حتی می توانید با دوستان و همکارهای کنونی 
ظاهر حقایق دیگری نهفته است. این یک توع 
محبت و توجه جانشین است. 

به نظر می‌رسد که خود شما به عنوان فرزند دوم 
به زعم خودتان و در ناخوداگاه از محبت کافی بر خورداز 
نبوده‌اید و آنچه را که خود می خواستید و انتظار داشتید 
تابر شداروا شود و کمبود آن را احساس می کنید. روی 
پرادرنان تخلیه کرده‌اید و هرچه که این را بیشتر انجام 
می‌دهید و مورد انتقاد خانواده قرار هی گیرید. آن خلاء 
محبت در شما افزایش می‌بابد و در تتیجه توجهتان 
په پرادر نیز بیشتر می‌شود. الیته همه ابتها 


حدود را رعایت نمایید. و دوستی را تا آنجا افزایش 
ندهید که همان معضل درباره پدیذار شود 





سیان E‏ 
موفقیت الجام مدید هنن جوت ل کر ور 
غاط کمبرد محیت يا عقدار کم محبت په عنوان 
فرزند دوم ی از شما رخت خواهد پست. 







وا نا Gua.‏ تا نا نا ان تا 


آن شیفت کردن محبت | 
می گویند؛ به عبارت دیگر باید یک يا جند دوست تازه | 
پرای خود پیدا کنید و سعی کنید بار عاطفی خودرابا 


خوداین کار را انجام دهید؛ منتها این بار دقت کتید که | 


این بدان معنا تیت که ما برادر خود را کمترا 


په قرار گرفتن در برابر جمع عادت می کنید و دیگر | 






e‏ !س ماعیی , تیش ون 


نايد ی موارد و پیچیدهترین پرونده‌هاصی 
را که به من مخول شده بود پتوانم مربوط به دوزه 
کار آموزی یا به عبارت دپگر سال آخر تحضیل خود 
قلمداد کنم. آکنون که په آن ذوران نظرنی می‌افکنم. 
عترجه می شوم که پا چه بن پست‌هایی مواجه می‌شدم و 
چه سر‌خوردگیهایی گریبانم را می گرفت. در زمانهایی 
این فکر به ذهنم خطور می کند که آن سخنی‌ها و 
پیچید گیها فقط یه دلبل کم‌تجریگی و عدم «انش و 
نینش کافی پر سر راهم فرار می گرفت و اگر تجریه چند 
سال بعد را داشتم, چنین تصوری به ذفنم راه نمی یاقت: 
اما بعد فگر می کنم که این اهمیتی ندارد مهم این است 
که انسان در زمان و مکان بخصوصی چه دهتیتی ذارد و 
تصحیح و یا ترمیم آن ذعتیت سالها بعاد تفاوت عمده‌ای 
آیجاه نمی کند. به حرحال در آن زمان یکی از سخت‌ترین 
مراردی که به من ارجاع می‌شد ماموریتهای کوتلامدت و 
مقطعی برد که باید با یک اجتماع مشکل‌دار سر کله 
می‌زدم و اجزا و یا افراد مخثثف آن اجتماء را از نظر 
روحی و روانی بررسی مې گردم. در یکی, دو مورد په 
زندانهای ویژه‌ای فرستاده شدم و برای مدت یک ماه 
محکرمان مشکل‌دار و یا مشکل‌ساز را نحت‌نظر 
می‌گرفتم و معی ھی کردم تا به آلها کمک کنم تا پا 


0 ۲۲ شماره ۳۰۱۲ 





ناهنجاریهای خود مبارزه کنند؛ اما سخت‌نر از آن 
زمانهابی بود که به دبیرستانهایی که در مناطق ححروم 
و با کم‌درآمد قرار داشت. اعزام می‌شدم و باید تلاش 
می کردم که دانش آموزان را به درجه‌ای از خودباوری 
ورت لی برسانم که بان چو برای امتجاریهای 
مختلف مصوئیت بر خود ایجاد گند و اگر هم دچار 
برخی. از تاهنجاریهای روانی شده بودند, باید ای 
ھی کردم تا ذهنیت مبارزه پا اہن ناهتجاریها را در آنان 
الق کتم: 

بر سال ۱۹۸۶ و پس از غو ماه که از آغاز مال 
تحصیلی گذشته بود پروفسور «هویمان» اسناد مشاورم 
مرا به دفتر خود خواند و در آتجا په من گفت که قصد 
دارد مرا به دبیرستانی به نام «لافایت» در شهر 
اتلانتیک سیتی واقع در ایالت تبرجرسی اعزام کند تا 
برای عدت یک ماه په عنوان دکتر مناور یه 
دائتی آموزان آن دییرستان کمک کلم و آنگاه راجع په 
مشکلات ان شرح داد و ترضیح داد که مدرسه در 
مکانی قرار دارد که فرهنگهای. مختلف به ناچار با 
یکدیگر عجان اند و همین مسالة در مدرسه 
به‌قدری, مشکل ساز شده که آنها تقاضای کمک 
کرده‌اند. من هم پا غرور بسیار از اينکه آنقدر مورد 
اعتماه بردم که چنین مورد سختی را یه من ازجا 


ا کرسند. ماموریت را برخم و چقدر خاقل بودم او 
۱ نک باچه مساتی درآ خرام شک رژرمی گردم ‏ 
هرز پای به این نقطه نمی گذاشتم 







لاقایت 
لافایث دیبرستانی برد که نیعی از دانش آهوزان آن 
سفیدپوست و نیم دیگر ياست بودند و همین مر 
راف جرا که Ey ED‏ ۹ 


دانشی آموزان EE Na‏ ضعف 


اتتصادی به‌قدری ال بود که نمی توالستتد بر تلفر و 
عدارنی که پنجاه سال این منطفه را فرا گرفته پرد. فابق 
ایند درحفقیقت مدرسه لافایت به عنوان نمرله 
کرچكي از منطفه‌ای که در آن قرار داشت عمل می کرد 
و فمان اتفاناتی که میان مردم محل به انخاء و دلایل 
عمختلف ووی می داد در هرجه نیز مبان یانش اموزان 
روۍ می‌داد. روژی نبرد که میان یک انش آموز سیاه 
و یک دانش اموز سنید مشاجره و پا دعوای چدی رخ 
ندهد و بيشتر هم بر سر مسائل بسیار سطحی که البته 
ان سالئل فقط در حکم ستسک و نهاله بردند و 
مشکل این بود که زيشه لفاق بسیاز بيجیده و عمیق 
بو ۵ 

ای مثال روزی بین دو دانش آموز بر سر ایتک 
کدامیک بايد ابتدا از آپسردکن مدرنبه آب پحر تلم 
چنان مشاجر: سنگینی درگرفت که متتهی ب شرکت 
دوازده دانش آموز دیگر شد و تکته جالب اماناسف برانگیز این 
پود که این مشاجره به میان دانش آموزان دخثر نیز 
کنیده عدا 


۵ ناامید ی 


درچنین چو و فضایی بود که من کار یک باهه خود 
را فر لافایت آغاز کردم تنها پس از گذشت حه روز 
په‌فدری از اوضاع نابسامان آنجا ناامید شدم که فص د 
داشتم پا پروفسور هویمان تیاس بکرم و انصرافم را اژ 
انامه إن ماموریٹ اعلام کم آما بعد په پاد غرور و 
نخوتی که با ایر گرفتن از آن این ماءنوزیت زا قبول 
کردم افتادم و بیشتر اخساس شرعندگی بوذ که باعث 
شد از این کار صرف‌نظر کنم. 
تصمیم گوفتم این یک ماه را با هر مکافاتی برد 
به صر آورم و پس از پایان ماموریت شرچه سریعتر به 
شهر خود باز گردم. بیشتر دانش آموزان مشکل‌ساز و یا 
مشکل دار از طرف وئین دییرستان به من ارجا 
هی شد.ند و به‌ندر رت پیش من آمد که ذانش اتن و 
داوطلبانه برای بازگو کرش مشنکلی په نرد من. بیاند: 
تنها گا و ییگاه سرو کله چند دانش آموز در دقتر پرای 
بیان مشکلات خانوادگی خود که بیشتر آنهم نشاءث 
گرفته از وضعیت افتصادی‌شان بود بر دفتز هن پیدا 
می‌شد. به سرعت عتوجه شدم که اصولا «دأو طلیانه به 
زد ای امدن» خود نوعی, لقطه, ضعف. در دانش اموژ 
تلقی مي‌شود و دیگران به دبدده تخر به شخصی مراجع 
می رند« درحقیفت الآز ن کمک خواستی # به معتای 
عامیاله «لوس و نتر بودن» وبا اتاب تحمل مشتکللات را 
نداشتن» بود و هیچ کبس علاقه‌ای تراشت تاپا مر آجعه 
به من خود را در زهره اادانش آموزان نرا قرار دهد از 
طرف دیگر رئیس مدرسه و مدرسان دیگر که خود البته 
برون آغده از همین اجتماع پودند و سطح قرهنگی 





چندانی نداشتند. از من انتظار معجزه داشتند و زمائی که 
این معجزء پس از گذشت یک هفته از اقامت من به‌وقوع 
نییوست. انان نیز باور خود را به عن از دست دادند. 

کته تا سف برانگیز دیگر این بود که این اختلاف 
میان رنگ پوسنها حتی درمیان معلم‌های دییرستان نیز 
مرج می زد. ت آنهابایکدیگ مشاجره 
نمی کردند, بلکه نسبت به یکدیگر کاملا بی توجه بودند 
و معلمان سقید در گروه خود حشر و نشر می کردند و 
آمو زگازان سیاهپوست نیز به همان تسبت گروه خود را 
داشتند و تنها در موارد بسیار خشک و اداری زمانی که 
لازم بود. اعضای ذو گروه با یکدیگر انجام وظیفه 
می کردند؛ اما کاملاً مشخ بود که هیچ دل خوشی از 
این جریان نداشتند. 





۵ سفید و سیاه 


رئيس مدرسه یک مرد میانسال و سفیدپوست به 
نام اقای «کاهیل» بود و معاونش یک سیاهپوست به نام 
آقای ‏ گودینگ» و این طور به نظر می رسید که تنها این 
دو لفر هستند که مشکلی با یکدیگر ندارند و در انجام 
وظایف تشریک مساعی می‌کنند. من از همان بدو ورود 
متوچه شدم که مشکلات و ناهنجاریهای شخصی و 
عدیده دانش اموزان, که البته وضعیت اقتصادی 
خانواده‌شان نقشی به‌سزا در آن آیفا می گرد به کنار. 
بلکه مشکل اصلی و مهم عدم همزیستی دانش اموزان 
سیا و سفید در مدرسه است و ریشه اکثر قریب به 
اتفای مشکلات در دبیرستان لیز به همین اختلاف نژادی 
برمی گردد و اطمینان داشتم که اگر این مشکل حل و یا 
حداقل تعدیل نشود, به هیچ مورد دیگری نمی‌توان 
رسیدگی کرد. 
بس از گذشت. یک هفته از اقامت خود در 
آتلانتیک نیتی, هرچند. تاامیزانه اما مصمم شدم که 
لااقل کرششی به کار پرم که بتوان این ذهنیت اختلاف 
نزادی را درمیان دانش آموزان کاهش دادم و از اپن نظر 
اامید بودم که نیک می دانشتم حتی اگر مامی توانستیم 
در عدرسه به نوعی به کاهش این تنش موفق شویم, این 
دانش آموزان درباره په مپان خائواده خود بازمی گردند و 
ذهنیت اختلاف نژابی په وسیله خانواده‌ها حتی بیشتر از 
دییرستان به آنان آموخته می شود, به این ترتیب بود که 
احساس کردم بایک عاسوریت غیرمسکن مواچه هستم؛ 
آماً به هرحال په خود نهیب زدم که اگر پا جدیت کوشش 
و تلاش نکتم, هیچ گاه خود را نخواهم بخشید و این به 
عنوان یک تصور شعیف و شکست هموازه در ذهن صن 
سنگیلی خواهد کرد. 
۵ نقعله آغاز 
من باور داشتم که باید برای آغاز ایجاد نرعی 
وحدت و مثبارکت په دثبال وجه اشتراکی درمیان 
سفید پوستان و سباهپرستها در عدرسه باشم, پدیده‌ای که 
په اجیار نشریک مساعی را طلب هی کرد و امکان 
جداسازی را به حدافل می‌رساند. عن برخلاف 
مسوولان مدرسه که صلح و آرامش را در جداسازی 
هرچه بیشتر دو نزاد از یکدیگر می‌دیدند, بر این اعتقاد 
پردم که پاید زمينه مشترک را جستجو کرد و 
دانش آموزان را مجپور کرد که با توچه به این زمینه 
هدف مشترک با یکدیگر سازش داشته باشند و یکدیگر 
را یاری دهند و خیلی آسان ترانستم این زمینه مشترگ 


را پیدا کنم: چرا که ماتند تعامی دییرستانهای دیگر 


لافایت نیز بید بر مسابقات فوتیال آمریکایی (راگیی) 
مي الا تیک سیتی کت می کره اقا از آنجا 


ی مارد لافات هم تیم بدی دات و زماتی که 
معلم ورزش عدرسه که سرمربی تیم لافایت نیز بود 
صحبت کردم او که یک سیاهپرست و ره فهرمان | 

سابق این رشته بود. با افسوس گفت که اگر اتحاد و 

اتفاق میان این بچه‌ها بود. انها نتایج خیلی بهتری 


می گرفتند؛ اما او عجبور شده بود تا پنابه توصیه 
مسوولان مذرسه حتی‌الامکان در تیم جداسازی تژا‌ی 
ایجاد کند. مثلاً در گروه حمله همه دانش آموزان 
سفید پوست را گنچانده بود و در گروه دقاع برعکس از 
سیاعپوستها انتفاده مینگرد و او اعتقاذ داشت که همین 
چداسازی په تیم لطمه زده بود و مطابق استعذاد بالقوه 
انها نتیجه گیری می‌شد. 

آو اذعان داشت که برخی از بهترین بازیکنان جوان 
در نیم غذرسه عظلویت «اشتند اما ب فلایل ذکزشته 
استفاده بهینه از آنان به عمل تمی آمد و درنتیجه روج 
نعصب تیمی هم به دلیل همین اختلافها از بچه‌ها رخث 
بربسته بود و آنها کوشش شایسته و بابسته را به خرح 
نمی دادند و پاری به هر چهت تلاش می کردند» 

من خود زمانی که از یکی از دانش آموزان و 
ورزشکاران سیاهپوست پرسیدم ااچرا در تمرین حداکثر 
کوشش و توانت را به‌کاز ثمی‌بری؟» درحالی که 
شائه‌هایش را بالا می‌انداخت. گفت, «من تلاش کتم و 
بعد برویم نتیجه خوب بگیریم و به حاب سفیدپوستها 
گذاشته شود؟ برای چه اپن دیوانگی را عرتکب شوم؟» 
و متاسفانه متوجه شدم که این ذهثیت در سایر افراد نیز 
به صورت مشاپه وجود دارد. من تصمیم گرفتم تا ابندا 
با همین ذهنیت مپارزه کنم. 


۵ همه برای لافایت 
من می‌دانستم که تیم یک دبیرستان نماد و چکیده 
آن دییرستان است و اگر می‌توانستم در آن تیم و په 
کمک سریی دلسوزش, تعصب و کار تیمی را رواج دهم 
پدون تردید می‌توائستم به این موضوع دلگرم پاشم که 
به نویه خود پشتیبانی از این تیم درمیان دانش آموزان 
می‌تراند نوعی هدف مشترک و سرانجام وحدت در 
آنان ایجاد کند. پنابراین در جلسه‌ای که با رئیس و 
معاون مدرسه و مربي نیم داشتم. په‌اتفاق استراتژی 
وسیعی برای حمایت از تیم لافایت ترتیپ دادیم 

ابندا شعاری را تعیبن کردیم به مضمون؛ «همه پرای 
لافایت» (به نقلید از فاستان سه تفنگدار اتر الکساندر 
دوما) و این شعار را در تمامی نفاط دیبرستان در مظرض 
Î‏ , آنگاه از آقای واشنگتن (مربی تیم) 

تا برخلآف همیشه درمیان خطوط و گروههای 

مار > ,پلکه مخلوطی از سفیدها و 
سیاه‌ها را در تیم در کثار هم قرار دهد, 

این کار ابندا مرجب تعجب افراد نیم شد و حتی در 
هنگام تمربن نیز تنش‌هایی میان دانش آموزانی که قرار 
پود در خطوط مشترک با یکدیگر همکاری کنند. پیش 
آمد؛ اما آنها آهسته آهسته فرا گرفتند که در ابتدا فقط 
یکدیگر را تحمل کنند که این خود پیشرفت خوبی بود. 
و آنگاه زمان سفراردویی تیم فرارسید. در این سفر یک 
عفته‌ای تیم باید به نقطه‌ای در خارج از شهر می‌رفت و 


اردوی شبانه‌روزی برپا می‌کرد تا به دزر از فضای 
شهری و تیعات آن. بازیکنان به فرم دلخواه نزدیک 
شزرنده 

در این سفر ما ۴۰ بازیکن مد رسه را به هعراه داشتیم 


که ده تن دیگر به عنوان مسوولان مدرسه, مرییان و 
" نماینده آموزگاران و خود من به هسراهشان بودیم» 


زمانی که دو مینی بوس برای سوار کردن اعضای تیم و 
همراهان په مدزسه آمدند. من په‌سرعت عتوچه شدم که 


بشکل خودکار دو دسته سیاه و سفید برای سوار شدن در 9 


مینی بوسها شکل گرفت. من با اشاره به فوریت به هربی 


تیم فهماندم که از این کار جلوگیری کند و مخلرطی از 


بازیکنان سیاه و سفید را در هر مینی‌بوس در کناز 
یکدیگر قرار دهد و خود در تقسیم همراهان یز همین 
روش رأ به کار بسیتم و مخلوطی از همراهان سياه و سفید . 
را دز کیا یکدیگر درهر مینی بت نش ا 

EY‏ ۱۳ په وحدت 
موردنظر دست می‌بافتيم. ای امیدواری بود و اگر در 
این کار شکست می‌خوردیم. تمامی نقشه‌ها تقش بر آپ 
می‌شد. بجه‌ها اپتدا نسبت ابه این روشها کاملاً بیگانه 
بودند و درنتیجه احساس ناراحتی می کردند؛ اما باز 


می‌دانستم که قابلیت تطبیق در جوانان و نوجوالان -. 


بیشتر و بهتر از بزرگسالان است. به محض 
رسیدن به اردو از انجابی که قرار بود در هر اناق چهاز 
ورزشکار قرار گیرند. به کمک مربی تیم ما در هر اتاقي 
دو دانش آموز e‏ ود دانش آموز سفیدپوست 
را در کنار یکدیگر گذاشتيم که صدالبته با غرولند 
شمگان روبرو شدیم؛ اما کوشيدیم 
واکندها بی‌اعجا بلشیم ی انوه کیم که ال . 
غیر منتظرهای نیفتاده است. 


۵ رهبران متفق . 1 

کار دیگری که اتجام شد این بود که مند ریم 
دیگری لافایث نیز احتیاج به رهبری و نظم در داخل 
میدان داشت. از میان بچه‌ها دو انش آمو سفید و سیاه . 
را که از دیگران پرسابقه‌تر بودند. برگزیدیم و آنهارا 
کاپیتانهای مشتر ک تیم خواندیم و من طی یک ملافات. . 
EES‏ ۳ 
مورد تقلید بچه‌های دیگر خواهند بود و بايد سرمشقی از - 
نظم انفاق و اتحاد و ازخودگذشتگی باشند تا تیم موقق 
شود و به آنها هشدار دادم که اگر آنها اختلاف و اتفاق. 
ایجاد نکنند. تیم شکست خواهد خورد و نسل‌های بعدی. 
هیچ گاه آنها را نخواهند بخشید. 

ابت در این موارد من مقداری اغراق کردم !اما عت 
خود را موجه می‌دانستم, به هر طریق پااين وضعیت تیم 
اردوی خود را آغاز کرد و اگرچه برای بجه‌ها این روابط 
کمی عجیب بود. اما همان‌طوری که انتظار می‌رفت: 
آنها خود را طبیق دادند و اردوی یک فقنه‌ای را به 
پایان بردند. آنها نقط وظایف خود را آن‌طوری که از 
آثان خواسته شده بود انجام دادند؛ اما از آنْ درستی و 
یک‌رنگی خبری لبود و ماهم نخواستیم فشار بیجهت 

پر آنها بیاوریم؛ زیرا در آن صورت ممکن بود به نتیجه 

خلاف خواسته خود پرسیم. همین که آنها وظایف خود را 
به تخو احسن انجام می‌دادند و اختلاف و مشاجره 
نمی کردند. برایمان کافی بود. 
بقیه در صفحه ۲۷ 


"۳ 


شماره ۳۰۱۲ 


نسبت به أبن . 
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مره کنار در وادگا ایستاده ردو اسر 1 
می کشید, + تعي‌دانم منتظر چه کسی بود؛ اما 
در چهره‌اش آرامش نسبی, احساس می شد. 
چند دقیقه‌ای ایستادم و نگاهش کردم. قد و قامتی نسبتاً 
بلند داشت. جدوداً سی ساله و شاید هم جوانتر بوذ. در 
اطرانش دوست و آشثایی را نعی‌دیدم, با کسی حرف 
نمی‌زد. با چشمهایی گرد رفته و خیره به دوردستها نگاه 
ارف یق دا و بداو بعرقن خودم. کمی راجغ به 
مشکلش صحبت کردیم. خیلی خونسرد حرف می‌زد. 

«متتظر زئم هستم.:. می‌خواهم طلاقش بدهم! 
بریدهبریده و بدون:هيچ احساسی حرف می‌زد. 
۱ ار خرند و فروش کال هبار ده بو دون 
هیچ ناراحتی, تنها با کنجکاوی به این طرف و آن‌طرف 
نگاه می کرد. خواهش کردم کمی بيشتر توضیح دهد. اما 
نایده‌ای نداشت. سوالات من پرایش مسخره و بی ربط 
بود این بود که تصمیم گرفتم منتظر همسرش بمالم. 
انتظارم زیاد طول نکشید و چند لحظه بعد زنی با قد و 
قافت متوسط و چهره‌ای خسته به طرف دادگاه آعد: 

دسلا 
- «سلام, چرادیر کردی؟ 

راه دور است. نمی ترائستم ژودتر خودم را پرسانم. 

*, تو همیشه می خواهی وفت تلف کنی؛ اما این دفعه 
فاید‌ای ندارد! 

زن و مرد با کینه‌ای درونی و لحتی غضیناک پا هم 
حرف می‌زدند. په سرعت په طرف زژن RIE‏ از 
آبتکه از پله‌های دادگاه بالا برود. از او خواسٹم 
رز 
پرخورد کردا 
۱ ویو ان بت که ازج کرده‌ايم و 

دیک یه یک سال است که جدا از هم زندگی می کنیم 
نارازه جدا شریم, شوهرم مرد 
بی‌روح و احساسی است. به هیچ کس علاقه‌ای ندارد. 
کر خانه‌ای بزرگ شده که هیچ کس نسبت به دیگری 
اخساس مسوولیت و يا محیتی ندارد. پرخلاف او من 
سا عاطفی دتم شور رم کند نهافیه‌ای 
از چهار سال ر دگي عرز چاه نیدفدبچددر شويم 
هیگرزندگی در آن ن خانه خالی از هر صداء برایم غیرقابل 
تحمل است. »من ژلم و آرزو دارم که مابر پشوم؛ آما 
شرهرم این احساس را درک نمی کند. می‌گوید: «بجه 
مایه دردسر است. حوصله سر و صدایش را تدارم. پا 
وجوه بچه, هزینه زندگی بالا می رود و ...» می‌خواهم 
خودم را از آين فلاکت نجات دهم. دیگر طاقت این خلاء 
راندارم... 
پاآه و ناله سحن ميگفت و مرد با نگاهی بی‌رنگ 
به آو می نگریست. از مرد پرسیدم: 
-مشکل شمافقط بحه است؟ 


شماره ۳۰۴ 












۰ ,ثه خائم. زن من فوق‌العاده احساساتی فکر 
می کند؛ اما من منطقی هستم. وجرد بچه انقدر که او 
فکر می کند. لازم یست. 

در دو قطب مخالف بودند و با دید گاههای مجزا از 
هم به زندگی نگاه می کردند. هر دو یه راحتی به این 
جدایی تن داده بودند. هرچند که انها از ابتدای 
زندگی‌شان ابن جدایی را باور کرده بودئد و آمروز فقط 
آمده بودند تا آن را ثبت کنند. 

0 O 

به دیگر شعپ سری زدم مردی حدوداً ۳۵ ساله 
نظرم را جلب کرو قد نسبتاً کوناهی داشت با جشمهای 
سياه و مرهای جوگندمی. کودکی ده - دوازده ساله 
کنارش ایستاده بود. دست در دست هم داشتند و کودک 
لحظه‌ای از او جدا نمی‌شد. جهره کوچک و معصرمش 
و نگاه متعجیش به اطراف. ناگرآور بود. جای او در این 
فضای غمزده نبود. پدر نیز این احساس را درک کرده 
پرد. سعی می کرد ذهن کودکش را از آن فضا دور کند. 
از درس و هدرسه صحیت می کرد و از فیلمی که قرار 
پود به زودی بیینند؛ اما پسر گول لیخد مصنوعی پدر را 
تمی‌خورد. مي‌دانست که پدرش برای چه کاری یه 
دادگاه آمده و شایذ حدافل یک‌پار معتای راژه طلاق را 
از معلمش پرسیده بود و حالا می‌دانست که آمروز باید پا 
پدر را انتخاب کند. یا مادر را و هر دری آنھا را با هم 
تخراهد داشت. 

جلو رفتم ز وارد جنع کرچکشان شدم. وقتی 
موضوع گزارش را با مرد درمیان گناشتم. با متانتی 
خاص گفت: 

“خانم ما آبرو داریم. فکر پسرم را بکنید. اگر اسم 
پدر و يا مادرش چاپ شود و همه بخوانند که این زوج 
می خواهند از هم جدا شوند, دیگر ابرو و حیئیتی برایمان 


پاقی خواهد ماند. 
< مطسشن باشید اسم و مشخصاتی از شما جاپ 
تخر آهد شد. 


کمی آرام شد. رقتی اخساس کرد خطری 
متزجهشان نیست. دوستانه‌تر پاسخگوی سزالاتم شد . 

*, حدود ۱۵ سال قبل, وقتی جوانک بیست ساله‌ای 
بودم و تازه از خدمت سربازی پرگشته بودم. یدرم 
تصمیم گرفت فامادم کند. او مرد عتدیی و باایمانی بردو 
چون عازم سفر حج بود تصمیم گرفت قبل از رفتتش 
زندگی مرا سروسامان بدهد. هنور جرانتر از آن بودم که 
خودم بتوانم همسرم را انتخاب کنم؛ به همین دلیل مادر و 
خواهرانم سخت به تکاپر افتادند تا دختر مناسبی را برایم 
پیدا کنند و پالاخره هم موفق شدند. 

یکی از بستگان او را به خانواده ما معرفی کرده بع 


از چند جلسه که خانواده‌ها با هم آشننا شدند. رسماً به 


خواستگازی «ش» زفتیم. همه جير یه نظر خوب و خالی 


" "می‌آمد. خانواده متدین و پااصالتی داشت: خوش قم . 
E ۱‏ ی او تازه دب 


جلسه EDS‏ : مترجه شدم ۲ همان طزر 
که من می‌خراهم. دختری روشن و افل زندگی استء " 
- بیش از سنش از زندگی 


درس آموختة برد و حتی 
مسائلی را درک می کرد که اصلامن نا آن روز راجع په 
ائها فکر هم نکرده بودم, خلاصه دختر عاقل و پخته‌ای په 
نظر می رسید. بعد از مدتی من هم جواب عثبت خود را 
په خانوادهام اعلام کردم و با توافق هر ډو خانواده مراسم 
عقد و عروسی را پرپا کردیم. زندگی مشترک ما بعد از 
کمتر از دو ماه اشتایی شروع شد. هنوز او پرایم دختری 
غریبه بود. هر دفعه که او را می‌دیدم, به خصوصیات 
جدیدی در او بی سی بردم خصلت‌های خوب و گاه ید... 
اما به هرخال با عجله‌ای که پدرم داشت. مجبور بودیم 
خیلی زود زندگی مشترکمان را شروع. کنیم. ماههای 
اول ازدواجمان شاید بتران گفت از بهثرین دوران 
زندگی‌ام پودء او زن مهربان و کدبانوس برد؛ اسا گاهی 
وقتها احساس می کردم پا من عثل یک غریبه رفتار 
می کند, در خانه فیهمانی بیش نبودم, هرچند ار میزیان 
خربی برد اما به هرحال این حالت غریبه بوذن برایم 
سخت بود. رفتارهای بسیاز عجیبی از او می‌دیدم: مثلا 
سعی می کرد جیزهانی را از هن بنهان کند. ابتدا تصور 
می کردم که چون تازه زنک گی مان را شروع کرده‌ايم. این 
مسائل طبیعی است و او کم کم پا من زوراست‌تر و 
راعت تر برخورد خواهد کرد تا اينکه علی به دنیا امد. 
حالا دیگر ما در یک چیز باارزش شریک بودیم و آن هم 
فرزندمان پودء وجود این موجودعزیز امیدهای زیادی را 
به دل من راه داد. علی می توانستا ضمیمیت و درستی 
رایین پدر و مادرش به‌وجود بیاورد: اماد.- 

او مو جود خجببی بود. درعین حال که هوستم داشت: 
هميشه از من فاصله می گرفت: یک روز پرحسب 
تصادف متوجه شدم که او مقداری طلا برای خرد خربده 
و آنهارا نزدیکی از دوسنانش یه امانث گذاشته. خیلی 
تعجب کردم که چرااو این عوضوع را از من پنهان کرده 
است. تصور کردم که شاید فکر می کند من از ایتکه او 
برای خودش طلا بخرد. ناراحت می شوم . .بتابراین سعی 
کردم به تحوی په او بفهمانم که این ¿ مساله اضلاً مهم 
ئیست و هر وقت جیزی می‌خواهد. می‌تواند پرای 
خودش بخرد. از آن روز به بعد سعی کردم پول بیشتری 
دراختیارش بگذارم تا او احساس آزادی عضل بکتری 
پکند. کم کم وضع طوری شد که من تمام حقوقم را په 
او می‌دادم و هرگز راجع په خرح گردن آن چیزی 
نمی گفتم. جند سالی به همین وضع گذشت. انا هیچ چیز 
تقییر نکرد تازه شاید بشود گفت وضع بدتر هم شد. 

او راجع به هر موضوع کوچکی به من کروغ 
می گفت. مثلا آگر می‌خواست په خائه مادرش برود 
پدون اينکه هن مطلع شوم این کار را می کرد و یا اگر 
جبزی برای خودش می‌خرید, می گفت مادرم خریده و... 

این وضع دیگر غیرقابل تحمل شده بود. او از 
کوچکترین مسائل گرفته تا یز زگترینشان با من روراست 
ثبو مدام روغ می‌گفت. مدام سعی می کرد پول 
بیشتری از من بگیرد و کمتر په فکر من وابجه‌آش بود. 


ییلمش را گرفته | 























چند بار اقم که این پنهان کاربهایش برملا شند. ها 
دزف که پرا داشت این بود که زد بهد به غ ا 
ینده‌اش باشد, مردها چندا په زندگی‌شان وفادار . 
لیستد و ...۰ 















جدا پرای آینده خود داشته باشد, او مدام در این فکر بود 
که اکر چ رور من رفابط9کنم. بی‌پشتوانه .ز 
بی‌سرپرست باقی می‌عاند. بنابراین از همان روز ارل 
ازدواجمان هر چفدر که من با خلوص نیت به ژندگی 
مشترکمان نگاه می کردم او نسبت به همه چیز و همه 
کس پدبین بود. هر چه سعی کردم این نوع طرز فکر را 
عرض کنم, فایده‌ای نداشت, پیش از ۱۴سال این وضع 
را تحمل کردم تا اينکه چند وقت قبل عترجه نغیبر 
روحیه‌اش شدم. شبها که به خائه می‌رفتم, متوجه 
می شدم پسیار خسته است. در طول روز هم چند بار که 
په خانه سر زدم, ديدم او در خائه لیست. یک روز مثل 
روزهای دیگر په قصد کار از خانه بیرون زدم. اما در 
گرشه خیابان منتظر ایستادم» انتظارم زياد طول نکشید. 
هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته پود که ديدم او از خائه ببرون 
آمد. تعقییش کردم وارد بوتیک بسیارزیبایی شد و بعد 
هم مشغول فروش چند دست لپاس شد. به یکباره دست 
و پایم یخ کرد دیگر نوان ایستادن نداشتم. این همه سال 
من از صمح تا لب کار می کردم که ار راحت باشذ؛ اما 
حالا می‌دیدم که چه بی‌رحمانه محیت‌های مرا پس 
می‌زند. آیا واقعاً سزاوار این همه کم لطفی پودم؟ 

شب که په خانه امدم از او راجح به کارهایی که در 
طول روز انجام داده برد. سو ال کردم باز هم مثل هميشه 
دروغ گفت؛ ولی این بار من دیگر این همه دورویی را 
نمی توانستم تحمل کنم و تمام چیزهایی را که دیده پودم 
گفتم. اپتدا جا خورد و شروع کرد یه توضیح و نفسیر و 
حتی رفع و رجوع کارش؛ اما دیگر من نمی ترائستم از 
تقصیرش بگترم. همان شب او را به خائه پدرش بردم و 
گفتم که هرگز به دنبالش نخواهم آمد. هر چند که او 
التماس کرد گریه‌ها سر داد اما ۱۴ سال تحمل دروغها و 
پنهانکاربهایش بس بود. او تمام پولهایی را که در این 
سالهاجمع کرده برد سرمایه کارش کرده پودو باشراکت 
یکی از دوستانش پوتیکی خزیده و مرکز دراعدی برای 
خودش به‌وجود آورده بود که به قول خودش اگر یک 
روز من رهایش کردم پشترانه‌ای داشته باشد. اما 
تمی دانست که همان پشتوانه پاعث می شود که من برای 
همیشه از او جدا شوم امروژ به دادگاه آسده‌ام که کار را 
پکسره کنم. هرجند از اینکه می‌بینم زئدگی‌ام به اینجا 
ختم شده احساس تسف می کتم؛ اما چاره‌ای جز این 
ندارمء ار می توانست همسر خویی باشد و من پا تمام قوا 
غزمم را چزم کرده بودم که زندگی خوبی پرایش بسازم؛ 
اما ار طی این سالها, عشق و محبتم را مپدل به نفرت 
کرد. من واقعاً زن و بچه و زندگی‌ام را دوست داشتم و 
اعروز می‌غواهم آن فرختی را که پا آن همه امید کاشته 
بودم. از زیشة بکنم. درست است که بجه‌ام بی‌مادر 
خواهد شد. آما حداقل در فضابی درست و پاک و عاری 
از تروغ و دورویی بزرگ خوراهد شد ... 

مرد پا غم و اندوه سخن می گفت و پیدا پود حاضر 
است سختی‌های زیادی را به خاطر فردای بهتر فوزندش 
به جان بخرد. 
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په او یاد داده ودند گه ژن باید همیشه پس‌اندازی | 


iPS e‏ خت ف تست تا 


وقتۍ چشم‌پزشک به شما می گوید 
«یک. چشم فرزندتان تقریباً کور شده با در مراخل 
کورشدن است» سخت جا می خورید و از این تشخیصی 
دکتر آشفته می‌شوید؛ ولی او همه جزئیات را می‌بیند. 
درواقع کودک چهار یا بنج ساله‌تان که برای معایته نرد 
چشم پزشک برداید. تنها در یک جشم دید طبیعی و 
سالم ذازد. چون مغز ار تصویرهای حاصل از چشم سالم 
را تفسیر می‌کند و تصویرهای چشم معیوب نادیده 
گرفثه می‌شود. این اختلال. «تاری دید» یا «تتبلی 
جشم)) تأهید: می شود. 

بخت پا شما و بخصوص فرزندتان یار بوده زیرا 
تاری دیدش زود کشف شده و دیدش با پوشاندن چشم 
سالم و به کار گیری حم معیوب و وادار کردن آن به 
فعالیت بیشتر, در غرض شش ماه اصلاح می شود. 

طبق آمار در دفها هزار کودک دیگر تشخیضصی 
تازی "دید ثا مدنها یه" تخیر می‌افند و دز نتیجه 
آمحدودیت شدید ادراک عمق فر سراسر عنر برای آنها 
اوجرد خواهد داشت: درحالی که آزمون 46۷ که به 
آسالی توسط خوه شخص قابل اجراسث. هی واند به 



















عدسی دوکانونی استفاده نمی کتید. پاسخ, ۳۰ سانتی متر 
یا چیزی در این حدود.است و احتمالا سن‌تان زیر ۴۰ 
سال است.اگر کتاب با مجله‌ای را که مطالعه می کنید. 
در حداکثر فاصله‌ای که دست می رسد نگه داشته 
احتمالاً یبن ۵۰ تا ۶۰ سالگی قزار دارید. 

در جوانی چشمهای ما ترم و انعطاف پدیر است» در 
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عدسسی نمی تواند آن زا ترا دید تزدیک برآمده کند. 
در ان خالت به #پیر جشمی » عبتللا می شویم» 

هنگامی که فاصله لازم برای اینکه بتوانیم مطلبی 
را په‌راحتی بخوانيم, په ۴۰ سانتی‌عتر برسد, عدسی 
دو کانونی در این حالت عفید خواهد بود. یبن سنین ۴۰و 
۶۰ با سخت تر شدن عدسی, این فاصله همچنان افزایش 
خوآهد پافت: 



































۱ نمودار دیگری به نام #شیکه امسلر» یز در 
تشنخیص زودرس اخثلالاتی که معمولا سالمندان به آن 
دچار می‌شوند. مورد امتفاده قرار می گیرد: چه خوب 
بود شما هم این نمودار را در جای عناسی می چسیاندید 
ار هر روز صبح دیدتان را ارزیایی می کردید تابه محعض 














آبانشیکیه جما ۱ E‏ 


مشافده کوخکترین اختلال مثل «موح دار يدن یل ها ا تسان مشخ یا نا یم ۲ لس 
۱ پا موازی بخ و نشدن انها پتوانید هرجه رودتر به فنگامی که مستقیما به جیزی نگاه هی کنید, تور در 





| |چشم‌پزشک مراجعه کنیده چون بینایی ما بسیار 
اسیب‌پذیر است و نقرنیاً هر سال دو میلیون نقر په 
ااختلالات جشمی مزمنی مانند «اب سیا «اب 
|عروازید» و «التهاب شیکیه» مبتلا می‌شوئد و هر سال 
|حدود و یت 
۴ باه ۲۳۷۲ جدی و حاد تشخیصی داده 
۰ ۲ نمی‌شوند. و آزمونهای+جشمی در,متزل می‌تواند په 
آجلوگیری از ای گونه موازد کمک نما 
برای اندازه‌گیری هیزان بینایی تمودار «گه را 
ی یمتا یی ی رد 
متری نمودار پایستید. اگر از عینک استفاده می کنید. 
آن را به چشم بزئید, ابندا چشم چیتان زا بپوشانید. 
سپس از بزرگترین ۷۶۷ شروع کنید. بگویید جهت 
|پایکهای آن به کدام سو قرار دارد: این کار را تا 
پایین ترین سطظری که می توانید حدافل ئیمی از عها را 
به وضوح بیینید. ادامه دهید . 
به همین ترتیب کار را با چشم دیگر تکرار کنید 

اگر بتوانید سطر چهارم یا بیشتر را بخوانید. قبول 
شده‌اید و اگر نتوانید سطر چهارم را بخوانید. با همین 
سطر را با هریک از دو چشم تنوائید تشخیص دهید. بهتر 
است قورآً به چشم‌پزشک مرأجعه کنید. 

برای انکه دریایید ایا به عدسی دوکاتونی لیاز 
دارید. باید په مرارد زیر توچه کنید. صفحه‌ای را که 


مر کز شیکیه در دابره مایل به زردی به نام االکة زرد 
متم رکز می‌شود. تباین وابسته به سن در لکه زرد که 
یک علت شایع «کوری» است. دید مرکزی را هنگام 
خواندن, نوشتن. شناخت چهر؛‌ها و هنگام رانندگی از 















است که درمان هو ثری ندارد. ابن نوغ بیماران کمتر 
دچار از دست دادن بینایی می‌شوند و می‌توانند په 
کمک ابزارهای خاص «اپتیک» زندگی عادی غود را 
انامه دهند؛ ولی نوع فرطوب آن تباین وایسته به سن 
لکه زرد اشی از رش ابهنجار رگهای خونی در زیر 
شبکیه است که آبن نوع بیماران نخست خطوط را 
خمبد؛ یا موح دار می بیتند. سپس نقطه‌های خالی ثابت 
در وسط دیدشان پدید می‌آید و نا مدنها بعد از آغاز 








































بی‌همناست. پرخلاف کرم‌خوردگی دنداتها با[ 
شکستگی استخوان. بیماربهای چشمی به‌ندرت پام 
هشدازدهنده‌ای به صورت درد می‌فرستند. این آمر 
اهمیت کشف ژودهتگام بیماری را صدجندان می کند و 
هزاران فرد در معرض کوری می‌توانند پا تشخیص 
به‌سرقع برای درمان اولیه اقدام نمایند, 
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شماره 1۲ 


مطالعه می‌کنید. در چه فاصله‌ای از جچشم شما قراد| ¦ 
دارد؟ اگر در این حالت عینک په چشم ندارید و یا اژ| ۶ 


۳ اپ‎ ohne. OS TTS بت‎ 





نظم و سازماندهی در کار مرضیه چشمگیر است؛ 
خطوط روشن و سایه‌ها حرفه‌ای به تصویر کشیده 
شده‌اند. رنگها به صررت مات از جلوه پیش از حد 
خوففاری کردهاند. زمینه و کادر اصلی تقاشی که 
می‌نواند پرتو خورشید نیز پاشد. تصویرسازی 
طنز آلودی را به ما می‌تماباند؛ اما انچه نظر ادمی را 
به خود جلب می کند. خارج از زمینه خورشیدی است 

و آن پیام عشق به زیان انگلیسی است که با تصاویر 
کرچک قلب نزیین شده است. گذری لطیف و 
انسانی در پهنه طنز و اينکه موشها هم می‌توانند 
دوست داشته باشند و انها هم می توانند لباس زییا به 
تن کنند. ذهن ايف مرضیه و احاطه او بر خطوط, از 
روحیه‌ای محکم و ارادهای قری, درعین طبعی لطیف 
گفتگو: می‌کند. مرضیه ضمن استعداد در 
زیست نناسی می‌تواند در زمره چشم پزشکان نیز 
درآید, ضنن آنگه هنر گرافیک و احاطه او بر جزئیات 
او را در بیان علوم مختلف کامپیرتری بویژه 
سخت‌افزار می توائد به موففیت برساند. 


آبی تراز آسمان 





آپی و باز هم آبی در تفاشی شیلا جلوه‌ای ہس 
زیبا و خالصانه دارد. استفاده ا زاداز آبرنگ با تجسمی 
نیمه کرپیسمی نقاشی , أو را بی‌همتا ساخته است. 
اجسام با آنکه چان دارند, اما درعین حال لکه‌ای از 
آپرنگ پیش پیستند 

در نگاه اول تار و مات و در نگاه درم قرص و 
محکم, آدمهای شیلا کوچکتر و أو به این مهم آذعان 
کرده است که ادمی, نیز در برابر طییعت لکه‌ای بیش 
جاده و راه همه و همه برای شیلا آبی هستند و 
خورشید که می‌تواند همچون ستاره شمال هم جلوه 
کیراب رای اسان پیرنگی زاین درابو به هب 
چیز افکنده است. یلا په غوض آنکه خطرط ر 
ترسیم کند. اجازه فاد است تا خطرط نی 
کنند این از دیدی هنری نشاّت می گیرد. شیلا را 
من یک پرستار حرفه‌ای و درجه یک می توانم تصویر 
کنم, ضمن آنکه مدیریت کشاررژی و مهندسی 
صنایع اب نیز دور از دسترس او نیست. در هنر هم 
شیلا می تواند دستی شایسته نشان دهد. جرا که زاویه 
دید او بی‌تردید یک زاویه هنری است, به‌ویژه 
هنرهای تصویری و تزییلی و حتی کارگردانی 
برنامه‌های تلویزیونی می‌تواند نمایادگر توائایی‌های 


نیست و آنهم لکه‌ای 





کارلینا ضیافتی از موش برای موشها ترتیپ داده 
است و در این ميان نیز ضیافتی برای چشم و دهنها 
ایجاد کرده است, او از روشی آزاد و بدون پر سیکنیو 
استفاده کرده اما ذهنیتی اجتماعی و طنزالود په کار 
خود بخشیده است. 

کار با آبرنگ به‌ویژه در قسمت تحتانی 
فوق‌العاده است؛ چرا که زمینه‌سازی سز او حتی 
موشهای آبی را تحت‌الشعاع قرار داده است. 
مرشهای کارلینا واقعا جان دارند, حتی مورشی که 
چهار چرخ دارد و په عنوان موش حمل و لقل برای 
ضیافت موتها درنظر گرفته شده جاندار به نظر 
می‌رسد. آیا او می خراهد راجم په جامعه فا حرفی 





پزئد؟ پدون تردید جواب مئت 
است. کارلینا یک عبارز بحئی 
است» او می توائد با 
هر کسی و هر چیزی 









بحت کند و مجاب 
کند. 

یک وکیل 
داد گستری و ۱ 
حسی یک ۱ 
و یو ت.ضمن آنکه 


علوم سیاسی و وزارت خارجه و اید شم مشاور 
حقوقی: وزارتهای خارجه و یا لفت می تواند کازلیتا را 
به سو أستعدادهایش رهتمون سازد. 


کر زرد 





ساد صمیمی و گویا: عارفه کره زمين را 
آن‌طوزی که دو میلیارد سال پیش بوده ترسیم گرده و 
انچه را که از دست داده‌ايم, په ما گوشزد 
می کند, پیام از پیامی طبیعی و دلسوزانه 
اسک: هم آنکه زیی زره که .گویای 
احساسات انسانی است (پوست انسان زرد 
است) رنگ غالب در نقاشی عارفه می‌باشد. 

په پاریکه آب پا آبی کمرنگ په عنوان 
کمربند کره خاکی اما زرد نگاه کتید چه گویا 
تقش آب از ذهن این هفت ساله بیان شده 
است. و مدیریتی که در تفسیم اب در تمامی 
سطح نقاشی به کار برده باید برای 
خیلی‌ها که مارا در بحران اپ و 
می بینند. درسی گویا و لازم باشد. 
عارفه می‌تواند نویسنده و حتی مورخ 
باشد و چه خارجه) بدرن 
گفتگرست و فاستان‌نویسی 
(چه اصلی: چه ترجهه) 
او باشذ. ضمن آنکه عارفه یک 
جامعه‌شناس با باورهای فلسقی لیر 












۲ 








فر ن بیج 





وج جدید سینما 
استیون اسپبلبر گ‌ 


# غنای تکتیک 
۲ سینما را بايد متعلق به قرن بیستم و قرن بیستم را از 
ان هنر سینما دانست. 

هر سینما از ابتدای قرن بیستم به کل جدی:روی 
زندگی روژمره عردم اثر گذاشت و طی دهه‌های 
مختلف در آمریکاء اروپاو حتی اسیا سیک‌های مختلف 
را په نمایش گذاخت. 

راجع په هر سینما در ۶۰ سال نخستین قرن بیستم. 
قبلاً مطالبی را درج کردیم, اما اکنون به سه دهه آخز 
قرن بیستم می‌پردازيم» در این مقطع زمائی, غنای 
تکنیکی هر عامل دیگری را در سیثما تحت‌الشعاع قرار 
داده و درحقیقت جلوه‌های ویژه حرف اول را در سینما 
می‌زده است. اما با این همه هترمندانی بودند که از این 
غنای تکتیکی برای بیان ففاهیم انسانی استفاده گردند و 
په همین خاطر به اوج اشتهار دست پافتند, 

در دهه‌های گذشته. خیلی کم دید« بودیم که نام 
مردان پشست صحنه یتما در اشتهار و اثرگذاری پا نام 
هنرمندان روی پرده: برابری کند و تنها کارگردانانی 
چون آلفرد هیچکاک. جان فورد, فرانک کاپرا و ویلیام 
وایلر بودند که در میزان اشتهار پا نام باژیگران سینما 
برابری می کردند. آما از دهه هفتاد جماعت هنردرست 
پیشتر و بیشتر به نام سینماگران اهمیت دادند و تعداد 
تامهای مشهور درمیان کارگردانان و تویسندگان سینما 
افزایش یافت. 

در فرانسه. کار گردائان بزرگی چون لوبی مال. زان 
لوک گودار و چند تن دیگر نامی پرآوازه یافتند. در 
ایتالیا. برناردو پرنولوچی و پازولینی حشی از بازیگران 
نیز مشهورتر شدند. 

در روسیه. سرگلی باندارچرک به چرگه 
کار گردانان نامدار پیوست و سرانجام در آمریکا استانلی 
کربریک. الیور استون. مارتین اسکورسیسی و 
فرانیس فوزد کاپولا توانستند نام خود را په غنوان 
تضمین کننده یک اثر بزرگ مطرح کنند. اما درمیان 
همه این تأمهاء یک تام به اعجایی خارق‌العاد: در سیتما 
دست زد. او دنیای بزرگان و کودکان زا درهم آمیخت و 
آمیزه‌ای از تفکر سینمایی: غنای تکنیکی و جلوه‌های 
خارق‌العاده را به عنوان اثر سینمایی در پراپر دیدگان 
چهانیان فرار داد و درحقیقت ضیافتی برای چشم به‌راه 
انداخت. نام این کارگردان «استیرن اسپیلپر گ» است و 


سے ل ~~ edd‏ سس مت 


از اعجاب هنر آو همین بس که بگویيم. پتح فیلم از ده 
فیلم پرفروش تاریخ سینما از بدو پیدایش این هتر, از 
ساخته‌های همین فیلمساژ است.: 


اسپیلیرگ دز خانواده‌ای فتردوست به دثیا آمد و از 
همان آوان کودکی. استعداد سرشاری در خلاقیت از خود 

پس از آنکه خانواده اسپیلبرگ په کالیقرنیانقل 
مکان کردند. استیرن خود را در آستانه دروازه‌های هتر 
سیثدا پافت. و مصمم شد که قدرت تخیل اش را در این 

اسپیلبرگ در دانشگاه جنوب کالیقرتیا و در رشته 
سینما مشفول تحصیل شد و از همان اپتدا توچه 
استادانش رانسبت به استعداد شگرف خود جلب کرد: 

نکته جالب اینکه. قیلم‌های کوناه و 
آموزشگاهی‌اش که آنها را در زمان. دانشجویی به 
عنوان تکلیف ساخته ہرد هم‌اکنون در دانشکده‌های 
درام و سیئما به عنوان ابزار آموزشی موزد استفاده 
اساتید سیتما قرار گرفته است» 

اسپیلبرگ هنکامی که در سال پایاتی دانشکده 
سینما مشغول تحصیل بود. نخستین فیلم بلند و حرقه‌ای 
خود را پرای یک شبکه تلوبزیونی ساخت.اپن فیلم که 
ادرئل» نام داشت با آنکه به صورت گسترده در 
سینماهای مختلف به نمایش درنيامد, اما همین نمایش 
ناقص ان در برخی از سینماها و از طریق پرده تلویزیون: 
یک شبه توجه منتقدان فیلم و تهیه‌کنندگان سپنما را 
جلب کرد و وید ظهوز یک فیلمساز برجسته را داد. 
پس از آن. فیلم دیگری با پودجه کم به تام «چاده 
نکر توسط اسینلی رگ ساخته خند که موزد ستایکی 
جمعی از منتقدان قرار گرفت: 


۵ اعتبان همه کنند گان 

از این پس برد که اغتماد تهیه کنندگان و صاحبان 
ضعت سینما نسبت به اسپیلبرگ کاملا جلب تند و در 
سال ۱۹۷۵ نخستین فیلم پرخرج و نخیلی اسپیلبرگ 
ساختة شد این فیلم ارواره (کوسه) نام داشت که قر 
مدت کوتاهی به موفق ترین فیلم تاریځ از لحاظ فروش 
مبدل شد و نام اسپیلبرگ که هنوز پا به مرز سی سالگی 
نگذاشته بود در جهان پرآوازه شد. از این پس دیگر 
اسپیلب رگ درخصوص بودجه فیلم‌های خود نگران نبوذو 
تهیه کنندگان هرگونه پودجه‌ای را دراختیار او می‌گذاشتد و 
زمینه‌فای هرگونه تخیل او را فرافم می گردند. 

در سال ۱۹۷۷ اسپیلبر گ با فیلم مشهور «برخورد 
نزدیک از نوع سرم» قدم به قلمرو فضا گذاشت و یا 
پیامی انساتی و سرشار از دوستی و مودت در قالب 
داستانی کردکانه بار دیگر اعجاب جهائبان را باعث شد. 

فیلم بعدی اسپیلیرگ درحقیقت مکمل فیلم برخورد 
نزدیک... بود که با عتوان «ای‌تی» به غتوان یکی از 
شامکارهای سیلمای کودکان مطرح شد و دیگر هیچ نامی را در 
جهان سیتما یارای رقابت با نام استیون اسپیلبرگ تڼود. 

پس از اپن, سری فیلم‌های تخیلی و علمی 
اسپیلبرگ برای مدت کوتاهی از این توع فیلم فاصله 
گرفت و به نهیه و یا کار گردانی یک تریلوژی حاذلهای 
برمینای داستانهای مصور پا قهرمانی به تام «ایندپانا 
جونز» پرداخت که این فیلم‌ها نیز مورد استقیال عامه 








سینمارو و همجنین منتقدان فیلم قرار گرفت: 


۸ سینمای جدی 

تا آینجا برخی از منتقدان اسپیلبرگ او را فقط قادر 
به ساختن فیلم‌های کودکانه و با مضامین علمی, تخیلی 
و یا عادنه‌ای می‌دانستند و معتقد بودند که او هرگز 
مقوله‌ای جدی و یا انتقادی را در مورد جامعه در دست 
تخواهد گرفت. اما در سال ۱۹۸۵ اسپیلبرگ با کارگردانی 
فیلمی بسیار جدی با پیش زمینه تبعیض تژادی و تیعات 
ان در جامعه امریکا صدای این عده از متقدان را 
خاموش کرد. نام این فیلم «رنگ ارغوانی» بود و برمبنای 
کتابی په همین نام اثر آلیس واکر ساخته شده بود. 

این کتاب خود جایزه ادبی پولیتزر رآ به نویسنده آن 
بخشیده بود از این زمان په بعد اسپیلبرگ خود را قاثر 
په لسس هررگوئه مضمون دید . 

اسپیلبر گ قر مورد جنگ چهائی دوم و زمینه‌های 
وسیع آن فیلم‌هایی چون امپرآتوری خورشید. فهرست 
شیندلر و نجات سرجوخه رایان را ساخت که در فیلم 
آخر بر جایزه اسکار را به عنوآن بهترین کارگردانان 
سال به او بخشیدند. درخصوص تپعیض نژادی 
اسپیلپرگ. فیلم زیبای دیگری به نام «کشتی آمیستاد» 
ماخت و آنگاه به مضمون فحبوپ خود یعنی علمی و 
تخیلی و با توجه عمیق سیت به کودکان پرداخت و 
کار گردانی و تهیه تریلوژی #پارک ژوراسیک» را 
در خصوص دایناسورها و برخورد آنها با انسان امروزی 
به پایان رساند که این فیلم‌ها نیز با استقیال خارق‌العاده 
جماغت سینمادوست مواجه شد 

موفقیت‌های اسپیلیرگ او را بر آن داشت تا با 
کمک چند دوست قدیمی و قابل اعتماد استودیوی 
فیلمسازی خود را تا سیس گند و سرانجام با الهام از 
مضونهای مورد علاقه خود در دوران کودکی, کمپالی 
فیلم «دریم ورکز» (کارهای رژیایی) را تا سیس کرد و 
تنها جهار سال پس از آغاز کار این استوذیو, فیلم 
مشهور «گلادیانور» توسط دریم‌و رکز ساخته و به پایان 
رسید که با دریافت جایزه اسکار په عنوان بهترین قیلم 
سال ۲۰۰۶ گوبی تمامی رو یاهای آسپیلبرگ تحقق یافته 
بود. ها دوستان و نزدیکان اسپیلبرگ که تقریبا شناسایی 
آنها از وی کامل شده است: مصرا بر این اعتقاد هستند 
که هبوز هم رزیاها و تخیلانی در گوشه‌هایی از ذهن 
اسپیلبرگ پاقی مائده است و او تا په آنها یز نحفق 
نبخشد از پای نخرآهد نشست و کارخانه روژیای او 
شمچنان اعجاپ سینمادوستان جهان را باعث خواهد 
شد. 
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۳ ِ 5 5 = 5 ۱ 
۱ ساعت ۱۱ضبع برد. نیجروز خلوتی را الیته تا آن 
لحظه - در کلانتری گذرانده بودیم. غجر از یک دعوای 
"خانوادگی و یکی, دو تا شکابت همسایه‌ها از همدیگر. 
"آخیر دیگری تبزد. آما یکی از شکاینها خیلی جالب بود! 
«عاقلمردی» که حدوداً ۴۸ ساله پود و کارمند یکی اژ 
وزارتخانه‌های دولتی: که در همسایگی دیوار به دیوار 
یک خالوآده ‏ به قول خردش *نیلیاردر زندگی می کرد. 
حوالی ساغت هشت حیح به کلانتری آمد و با 
چناپ کلاتتر من از هسایه‌مون شکایت دارم. 
ایشان با دخالتهایش در خانواده ما باعث شده که زند گی 
من و زن و چهار فرزندم در آستانه فروپاشی قرار بگیرها 
مرد چنان پا حرارت و اعتماد په نفس صحیت 
می کرد و طوری نگرآن زندگی اش پود که چاره‌ای جز 
دادن یک مامور بهش نداشتيم, یگ ‌ساعت بعد او,همراه 
مامورمان و شخصي که طرف شکابت پود پة کلانتری 
برگشتند, طرف شکایت که یک تاجر متمول پازاری 
بود بسار متین و متشخص به نظر می‌رسید و در برابر 
همه توهین‌ها و تهدیدهای هسایه کارمندش, درحالی 
که از خجالت « و شاید غضب ۰ سرخ می‌شد. نقط 
تبسمی تلخ بر چهره می‌نشاند و هی گفت. 
- همسایه گرامی الان اگر اعصایت. و زبانت‌رو 
کنترل کنی, نیم ساعت دیگه النماس نمی کنیا 
اما عاقلمرد می گفت: 
= نیم ساعت دیگه که انداختمت هولفدوئی, اون 
موقع پهت میگم بابل زبائی کردن الات بی‌فایده است! 
و مرد تاجر فقط سکوت می کرد. رو به کارمند 
کردم:. 
عب آفای مخترم شکایت شم از هتله دیرار په 
دیوارتون * که باید پشت و پناه هم باشین - جیه؟ 
درحالی که مرد تاجر سری از روی تاسف تکان 
می‌داد. مرد کازمند گفت: 
- موضوع اينه جناب کلانتر: پنده یک کارمند 
شریف هستم که پا حقوق کارمندی. به زور می توتم 
شکم زن و پچه‌هام‌رو سیر کنم که خدارو شکر می کنم. 
اما این آقاً که پول از پارو بالا میره - و آین ظور پولها 
غیر از نزدی و احتکار جور دیگری به دست نمياد *!! در 
همسایگی دیوار به دیوار ما زندگی می کنه. شما 
نمي‌دونین این آقا و زن و بچه‌هاش چطوری ریخت و 
پاش می گتندا باور گید یک روڑ خرج زندگی خائواده 
این آقاء برابر است با یک یا در ماه حقوق من! ولی آینش 
به من ارتباط نداره [گرچه می‌دوئم از گلوش میاه 
بیرون ]شکایت من اینه که زن من پا همسر این اقااخیلی 
حمیمی هسنند؛ تباید مثل دونا خواهر, همین طور جهار 
پسر و دختر من با سه دختر و پسر ایشان درستان صمیمی 
هستند و عدام با هم می‌باشند. تا اینجاش هم حرفی 
نیست! اما چون ژن من مدام نگاهش به طلا و چراهرات 
همسر ایشان است و حسرت ماشین اخرین مدلی‌رو که 


و 


شماره ۳۰۱۲ 








من که می بیندد بول توجیبی یک ماه هر چهار نقرشان یه 
اندازه پول توجیبی یک‌روز یکی از بچه‌های, ایشان 
است. لذا زن و بجه‌های من الان چند وقت است که به 
من پیله کرده‌اند که, [مگر ما چه چیزمان کمتر از خانواده 
آقای «ف» می‌باشد که باید حسرت زندگی اوتهارو 


بکشیم؟ ]عن هم هرقدر سعی کردم حالیشان کنم که با 


خقوق حلال کارضندی نميشه آنطور زندگی کردا! به 
خرجشان نرفت که لرفت! عنم چارهء‌رو در ابن ديدم که 
صت به دامن هسایه ظاهراً محثرمم! بشوم و از ایشان 
خواهش کردم به زن و فرزندانشان بگویند که اینقدر 
جلوی متعلقات من یز ندهند! اما این آقامیگه, [غما- 
پعتی هن اشتباه می کنین و زن و بجه من «یعتی آیشان 
اهل پز دادن نیستند]اگرچه درو میگه. اما قبول کردم 
و از ایشان درخواست کردم که لاقل به خالواده‌شان 
پگویتد که اصلاً با خانواده من رفت و آمد نکننه. بعنی 
اینکه اعضای خانواده بنده را به مثزلشان راه ندهندا آما 
این هسایه گرامی باز هم ثپذیرفت و گفت: [من چنین 
بی‌احترامی‌ای به یچ کس نمی کنم. شما اگر این طور 
دوست دارید. به ,زان و فرزندانتان بگوبید به خانه من 
تروند ] جند هت‌ای ابن وضع ادامه داشت. اما ديدم 
نه‌تنها فرجی نشد پلکه حسرئهای زن و قرزندالم 
روزیه روز بیشتر شد. ابن بود که جاره‌رو در این ديدم که 
از ایشان شکایت کنم تاقانون به کارش رسیدگی کند! 

درحالی که از حرنهای مرد کارمند متحیر شده پودم. 
از مرد تاجر پرسیدم 

< شباجه حرقی دارید آقا؟ 

مرد تاجر « که هنوز هم گونه‌هایش سرخ بود - گفت؛ 

- تمام حرقهای ایشان درست است. غیر از اینکه زن 
و پچه‌های من پخواهند پز پدهند! پا این حال قضاوت پا 
شما که ایا از لحاظ اخلافی من حق دارم در منزلم را به 
روی زن و فرزندان این آقا - که برخلاف خودش. بسیاز 
مهربان و صمیسی هستند + پپندم؟ 

چند لحظه‌ای په مرد کارهند نگاه کرده و فکر کردم. 
دلم به حال مرد تأجر می‌سورخت, و همین طور به حال زن 
و بجه‌های مرد کارمنداو لذا تصمیم گرفتم کاری کتم که 
مرد به هوش بیاید! استوار کریمی را صدا کردم و گفتم. 

* استوار این اقای کارمندرو دستبند بزن و بندازش 


وی پازداشتگاه [مرد کارعتد که کم مانده بود «قبض 


روح» شود. خواست حرفی بزند که من رو به ار کردم و 
ادامه دادم,] شما یه سه دلیل باید پازداشت شویدا 

اولاء اتلاف وقت از کلاْتری! 

دوماٌ اعاده حیثیت ابن آقای محثرم که توی محل 
زند گیش, ما مور بردی در خانه‌اش! 

و سوعا: توهین‌ها و تهمت‌هایی که به این بنده خدا 
زدی, که مخصوصاً اگر نتوانی ثابت کنی پولها و ثروت 
و درامد ایشان از راه دزدی و احتکار است. چند ماهی 
پاید آپ‌ختک پخرری! [ر مپس رو په استوار کردم و با 

مرذ کارهند که په لکتث :بان افتاده بر ننرانست 





سس ب. __ 
اون خانم زبربایش انداخته داره. و همین طور بجه‌های ۱ ۱ 


حرفی بزند و فقط بغض کرد و قطرهء‌ای اشک در 
چشمانش چرشید. اما مرد تاچر از من خواهش کرد که 
رضایت او را بپدیرم و خودم نیز از گناه او ترباره اللات 
وفت کلانتری,بگذرم و فضایه‌اش را آزاد کنم! من نیز 
فقط یک جمله به مرد کارمند گفتم: 

«یقین دارم الان دوست داشتی اعدامت کنند. ابا 
شامل بزرگواری این بنده خدا فرار نگیری؛ درسته؟! 

ترد کارمند به جای پاسخ, سرش را پایین انداخت و خواست 
از کلانتری خارج شود که مره تاجر دزید دتبالش و گفت: 

ج. واپسا اف جائ ام خرانتم بیت بگم 
بعدازظهرها با توی کارخانه من و مسوولیت حساپرسی 
ا 

چشمان عرد کارعند برق زد. مرد تاچر صورنش را 
بوسید و رفتند! 

بعد از اتمام این شکایت خندددار, تازه یادم آعد که 
احروز گروهیان پورهمت په کلانتری نیامده استء سابقه 
نداشت که او تا این وقت. که نورهعت. بی خبی تقیبت 
کند! محسن هم همین غقیدم را داثت. 

- نکنه پراش گرفتاری پیش آمده پاشه کلائتر؟ په 
خوئه‌شون زنگ بزئم؟ 

> آره ولی طوری ضحبت. نکن که اگر اونها هم 
بی خبر بودند. هول کنند».. ۱ 

این را گفتم و لقن رون مير را به طرف هحسن سر 
دادم, رقم چهارم شماره تلفن را گرفته بود که ولرله‌ای 
در حیاط بد‌پا شد. از پنجرهنگاه کردم و پورهست را ديدم 
که با دست پر و لب خندان دارد با پرستل سلام و علیک 
می کند. در یک دستش جعبه شیریلی بود و در دست 
دیگر. یک قابلمه پزرگ آش رشته, 

په محسن گفتم تلقن را قطع کند. دلیلش را که 
پرسید. در یاز شت و پورهست داخل شد. با من سلام و 
علیک کرد اما رو په محسن گفت. 

وعده اش رشته و شیرینی مال چی برد 

محسن کمی فکر کرد و بعد با بیم و امید پرسید: 

« نکته,..! پچه؟ 

پورهست قهقهه سر داد و گفت. 

یک دختر مثل پئجه افتاپ! 

محسن از جا پرید و صورت پورهست رأ بوسید, حق 
داشت اینقدر شاد باشد, هشت سال انتظار برای پدر شدن 
خیلی خت است! من هم به‌سویش رفتم و صورتش را 
پوسیدم و مشغول گفتگو شدیم. نلفن زنگ خورد و 
محسن گوشی را برزداشت. چند انیه گوش داد و بعد 

* آقایسر توزو خدا مارو اذیت .نگن:.. ضمن ایتکه 
می‌دونی عا به‌راحتی می توئیم شمارهات رو پیدا کنیم. 
اون وقت په جرم مزاحمت تلفنی > آن هم برای پلیس - 
می‌افتی. زندان و,.» 

محسن سکوت کرداو رنگش پرید و به آن‌سوی 
سیم گفت: «چند لحفله گوشی دستت باشه» و بعد زو به 
من کرد 

۰ کلاتثر یک بسر جوونه... شاید ۱۶ یا ۱۷ ساله. 












































مطمئن پاشم که شوخی در کار نیست توی اون | 
خونه دو تفر آدم هم زندگی می کنند! 

گوشی را گرفتم و خودم را معرقی کردم. پسر 
توجوان گفت 


» کلانتر من شوخی نمی کتم... خانه‌ای‌رو که 
فز شزو بهترن ميدم نا یکدفیقه ډیگه په اتن 
کشیه مهن من فقط به این خاطر که خانه‌های 
اطراف آن منزل اسیب نبینند می‌خوام آدرس‌رو بهتون 
بدم. ی .اج ی 
پگین: : بیخودی تلاش آنکنند که آنش 
خانه‌رو خاموش کنندا چون من ۳ 
پرتامه‌ریزی کردم که انجا در عرض 
بهتره تلاش ماآموران این باشه 
رایت نکتها 

در کلام این نوجران دو 
خیز را عص کردم؛ یکم رم 
راسخی که داشت! 


که جوان ولگرد و لمپنی نیست! ۱ 


ادزس زا که فاد 
خواستم با ار حرف پدنم. انا 


نه آقای کلانتر.., خواهش 
می‌کنم فیجی نگین! چون من 
مطستنم پا یکی. در جمله حرف اساسی 
و وجدانی, منصرف میشم؛ اما نمی خوام 
عنصرف بشم! 

این را گفت و قبل از اينکه من حرفی بزئم. تلفن را 
قطع کرد. 

در بیرون از اتاق, پورهمت مشغول تقسیم شیریلی 
بود, محسن فقط پرسید: بریم؟ 

و من په جای پاسخ دادن, بیسیم‌ام را پرداشتم و 
سوئیج ماشین کلانتری را به او فادم, 

محسن با سرعت رانندگی می کرد. از طریق پیسیم 
با مرگزتماس گرفته و ضمن شرح موقعیت, خواستم که 
نزدیکترین: ماشین به ان ادرس را جهت 
جلو گیری احتمالی از این آتش اعزام کنند: 

اما همین که از خیابان اصلی داخل گوجه شدم و در 
اواخر کوچه. جمعیتی را جلوی یک خانه مشاهده کردم و 
1 تش سر په فلک کشیده را ديدم په ارامی زمزمه کردم 

*تمام شد... 

به سخنتی از بین جمعیت گذشتيم. شدت شعله‌های 
اتش په گونه‌ای برد که حتی نمی شد به ده متری خانه 
نزدیک شد. علی رغم همهمه و سر و صداهای مردم. اگر 
گوش تی می کردی. صدای ضجه‌ها و قریادهای مرد و 
زتی را می‌شنیدی. صدای آژیر ماشین آتش نشانی 
خنیده می شد اما خودشان هلوز نیامده بودند , مخسن که 
سخت احساساتی شده بود یکبار بخت خود را برای 
کمک په آنها که وسط شعله‌ها بردند امتصان گرد اما 
خرارت آنجنان بالا برد که فقط توانست داخل حباط 
شود و پر گشت: 


می خو اهد آدرس یک خانه‌ای رو که قصد داره اوتجارو | 
په اتش پکشه بهمون بکه! اولش فکر کردم مزاحم ‏ 
است! اما حتی شماره تلفن خودش رو عم به من داد تا 


ھی دولم کسی از توی این اتش 


دقیقه‌ای بعد ماشین‌های آتش‌نشاتۍ داخل کوچه 
شدء طبق ععمول, چند دقیقه وقتشان ضرف این شد که 
عردم را از جلوی خانه متفرتی کنند! 

می‌خواستم به 
که صحته‌ای توجهم‌رو جلب کرد. یک زن حدویاً ۴۵ 
ساله, با در دختر ۱٩‏ و ۲۲ ساله, کمی دورتر از خانه ایستاده 
بودئد: مادر گربه می کرد. اها در نگاه و جشمان دختر‌ها: 
نوعی لذت و اذل خنک شدن» را می‌شذ مشاهده کردا 

اجه حواسم را به آنها جلب کرد. سژالات 
همسایه‌هااز آن سند ژن برد 





«شما از کجا خبردار شدین خونه تون آتش گرفته... 

و پاسخ مادر عجیب بود: 

o‏ بر ور بهم تلفی گرد»ء» پالا خره کاز حردش رو 
کرد... 


رفتم جلو و خودم را معرقی کردم و توضیح خواستم 
ژن فت 

این خانه تا ده سال قبل مال من و بچه‌هام بود, اما 
از دوسال قبل, پس از اینکة شوهرم مرد ومن پا یک مرد 
اژدواج کردم. این خاله رابه اسم شوهرم کردم. کسی که 
الان در کنار خواهرش - که یک ابلیس بود - داره توی 
انش زنده زنده می‌سوزها 

حرفهای زن گیجم کرده بود. سراغ پسرش را که 
گرفتم جوابی نداد. اما یکی از دخترها گفت 

* پرویز الان پیداش میشه... اون گفته بود پک روژ 
این کاررو می کنه و خودش هم می‌ايسته تا چان دادن 
این خواهر و برادر گرگ صغت رو نگاه کته [یفض دختر 
جوان شکست و کریه‌کنان گفت:] ولی ما باورمان 
نمی شدا! 

آنها را به حال خودشان گذاششم و په سرا مامرران 
آتش‌نشانی رفتم که کارشان را شروع کرده پودند, 
فرمانده تیم گفت 

- ماهر کاری از دستمان بربیاد انجام میدیم اما بعید 
زنده بیرزن نیاد... 





او کسی مکث کرد و نی آنکه من از آن تلفن چیزی گفته 


سراغ فرمانده تیم آنش لشانی پروم | 
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باشم. خودش گفت,] به نظر میاد که آتش سوزی عمدی 
باشه. . پیداست که تمام خانه را بنزس ریخته‌اندا 

یی درو نم کلاتر.. 

این جمله را از پشت سرم شنیدم. رو برگرداندم. 
جوا نی هفده ساله سلاعم کرد. بعد ذو دستش را به هم 
چسباند و مچش را جلو آوزد و گفت: ۱ 

من آماده فستم کلانتر:.. 

من همچنان مبهوت و متحیر نگاهش می کردم که 
ایامه داد 

« هنوز هم فکر می کنین دارم شوخی می کلم کلانتر؟ 
[ختده‌ای تلح به جهره نشاند و ]به خدا زاست سیگم ».. 
ازن دو نفری که ميان شعله‌های آتش دازند 
جزغاله میشن, توسط من عقوبت شدن! یعنی 
هن خایه رأبه اتش کشیدم! حال" هم » 
ہے حتی *برای اغدام آماده قستم.». 
| آثاره به محسن کردم که او را 
ببرد داخل ماشین, اما بسر چوان “ 
که نامش پرویز بود - گفت: 

< کلاتتر فقط یک خواهش 
ازتون دارم,». بگذارین خاکستر 
شدن این خانه را ببینم, بعد ا هرجا 
خوأستین منو پپرید. 


حرفهای, پرویز گیجم کرده 


امه 





بوده 

* پخوای و تخوای پاید ببینی».. 
چون من فعلاً اینجا کار دارم..: 
محسن دست چیش را به ست 
رابت پرویز دستبند زد, بعد به سرا 
آن زن و دو دختر جوان = که عادر و خواهران 
پرویز بودند *رفتم, این بار هر سه وقتی پرویز 
را دستبند به دست. دیدند. به شق هق افتادند.:رو په 
مادر کردم و گفتم: 

قضیه چی بود خانم؟ 

رن درحالی که اشکهایش را پاک و صدایش را 

* امروز بايد فلو به جای پسرم ببرید... بايد هنو 
اعدام کئین.. اين بلابی بود که من سر پسرم و دخترانم 
و خودم آوردم..: ولی..: ولی [لحن صدایش به کینه 
نشست]ولی جزغاله شدن اون دو نفر داخل خانه.حقشان 
بود! 

او را په آرامش دعوت کردم و زن به آرامی جریان 
را تعریف کرد 

- پس از مرگ شوهرم که پنج سال قبل تصادف کرد: 
من و پسرم و دونا دخترم با هم زندگی می کرډیم و 
راحت هم بودیم. اما با آمدن جراد په زند گیمان = که از 
درستان قدیمی شوهر مرحومم بود - آرامش زند گیمان 
به‌هم خورد. جواد مثل یک مار خوش خط و خال اول 
سنو فریپ داد و بعد هم دوئا دخترانم‌رو! مدا می گفت: 
[شما باید یک سر برست داشته باشید تا جای بدر تون‌رو 
پر کنه] و من‌رو هم با این وعده‌ها که (جران هستی و 
زوده که تنها زندگی کنی] گول زد وبا من ازدواج کرد. 
اما از همان اول, پسرم پرویز = که اون روزها جهارده 
بانزده سالش بود * از جواد بدش می‌آمد و تتواتست با 
ناپدری‌اش کار بیاد. 
یقبه در صفحه ۴۷ 


0 


شماره ۲ 





موضوع انتخاب یک زن یرای عضویت در کابسته 
دولت: نخستین بار در آستانه انتخابات رپاست 
جبهوری در سال ۷۶ مطرح شد. اگرچه سیدخحمد 
خاتمی په عنوان کاندیدای. نابات ریاست جمهوری, 
شخصا در این باره سخنی نگفت. اما اهر اول بار 
تشریه‌ای که متعلق به شهردار وقت تیفران بود بحث 
حضور یک زن دز کایبنه رامطرح کود, 

در تبلمغات انتخاباتی نیز نان گرایش بیشتری به 
این فشر از حامعه را در سختان و بر نامهر بزیمای این 
نامرد عشاهده کردند. ما درپی انتخابات دوم خردان 
۶ و بهرغم پیروزی محمد خاتفی در فیدرست 
پیشنهادی هبات وزبران. نام هیچ زمی دیده نشد. در 
آن شرابط این گونه توضسح داده شد که مجلس پنجم 
با اکثریتی از محافظه‌کاران به‌قدر کافی نسیت به 
وزرای بسشتهادی. حساسیت دارد و ععرفی یک زن بر 
حساسیت انیا خواهد افزود. 

البته. سبدمحمد خانعی برای اولمن بار پس از 
تبروژی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ زنی رابه ععاونت 
ریاست جمټوری و رپاست سازمان حقاظت از محیط 
یست عتصوب کرد. 

دنیس جسهوری در همین خصواصی اظهار داشته 
است: «ععاون رنسی جور از وزبر کمتر نیست و توا 
قفاوت آن ابن است که در هقابل مجلس پاسخگو 
نیست و سازمان تحت مدبریت وی نبز از جمله عو اکز 
حساس و مم به‌شعار می آبد: ۷ 

خاتم دکتر ععصومه ابتکار که به ریاست سازمان 
حفاظت عحیط زیست عتصوب شده. پیش از این 
استاد دانشگاه تربیت مدرس و در زعان مسوولیت 
آقای خانمی در مسسه کبیهان. عدتی سر دیسر کبپهان 
انگلسسی بود اما شهرت وی از آن زمان فزونی بافت 
که در یکی از احلاس محبط ژیست در زنو. یک 
خبرنگار خاز حی از او باد کرد و گفت: 

این زن- همان سخنگوی دانشجوبان عسلمان 
پبرو خط امام در حر بان اشغال سفارت آمریکا که بعد 
به اانه حاسوسی شەر ت بافت؛ است.» 

و معلوم شد خاتم آنتکار چهره‌ای کاملاً سیاسی و 
باسابقه در فغالبت‌های سیاسی و احتناعی بوذه است. 
گرچه برخی انتصاب وی ړا به علت سابقه طولانی 
حضور و نفو پدرش, ژنده باد دکټر تقی ایتکار در هسین 
سازمان می‌دانند اما وی عستقل از نفش پدر خود 
توانست علی چهار سال گدشته از عهده ادارء این 
سازمان بر آید, 

در کابینه فعلی نمز ژنی به عنوان وز بر حضور ندارد 
و همچنان تتها خانم ابتکار با توصیفی که آورده شد. 
عضو هبات وزبران محسوب می شود. 
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8 خانم دکتر الهه حجازی معاون پژوهشی دانشکده 
روان‌شتاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در ارتباظ پا 
سخنان رئیس جمهور ابن گونه نظر می‌دهد. 

امن صحیت‌هایشان را شنیدم و فکر می کنم در 
ان نسبت یه سختالشان در زغان انتخابات. یک 
مقداری عدول کرده‌اند. چرا ما فکر می کنیم که زئان 
احتیاج به قیم دارند. ژنهای عا توانمندیهای بالای 
دارند. حال اگر آقای خاتمی وزیز زنی در کابینه اش 
ننشاند, ما وظیفه خود می‌دانيم که با ایراژ صحیح 
توانصندیهایمان در عدبریتهای میانه و در طح 
جامعه: خودمان را آن‌گونه مطرخ کیم تا در دوره 
بهدی وزبر زن حتماً در کابینه داشته باشیم,» 


انتخاب زنان بر ای وزارت «ریسک»است؟! 

با این حال می دالیم که جامعه در انتظار انتصاب 
وزیر زن در جمهوری اسلاهی اران است. امری که 
ناکتون تحقق لیافشه. 

رئیس جمپور تلایل متعددی را اقاسه کرد که 
برخی از آنها عبارنند از,.«اول اينکه برای هر 
وزارتخانه بین ده تا پانزده تقر پیشنهاد شده بودند و 
چون حضور زان در عرصه مدیریتی کمتر برد طیعاً 
زنان کمتری در این قهرست پیشنهادی قرار داشتند و 





و اگر همه آنها در مردان یا زئان وجود داشت. حتما باید 
از وجودشان در تصمیم گيري و برنامه ریزیها استفاده 
کرد.اما در کشرر ما یک مشکل اجنساعی و تاریخی 
وجود دارد و آن عدم اسیت دادن یه زنان در 
عرصه‌های مختلف است. من قکر می کلم باید یک 
حرکت جدید زا آغاز کنیم و زمیله‌ساز پیشنرقت زنان 
گردیم جوا که معنقد په شایسته سالاری هستیم و ژنان 
شایسته‌ای در کشورمان وجود دارند که هرگز 
زمینه‌ای حتی برای ازمایش انها در زمینه‌های 
مختلف پدید تیاورده‌ایم.» 


رئيس حمهور: 


معاون رئیس جمهور از وزیر کمتر نیست و خانم ابتکار عضو هیا ت دولت است 


نهایتا نیز بخت آنها کمتر بود.» 

دلیل دوم وی این بود که نمی تواتست 
«ریسک» کند. زیرا آگر نخستین وزیر زن در 
جمهوری اسلامی اران موفق تمی‌شد. زهیته ارتقای 
زتان را در سطوح مختلف فراهم سازد. در اینده تیز با 


مشتتکلات بسیار روبرو می‌شد.» 
گرچه رئیس جمهور فشارهای احتمالی و مخالفت 


محافل سنتی با این تصمیم را انکٌار می کند. اما این 
شایعه کماکان وجود دارد که وی از تنش و تشنح 
می‌پرهیزد و در کابینه جدید نیرز به حداقلها رضایت 
دابه است. چرا که نگران بحث‌انگیز شدن انتصاب 
یک ازن به وزارت پرده است: 

8 علی تاجرنیا نماینده مشهد در مجلس در ار تباط 
با ابن موضوع چنین هی گوید: 

«الیته من په اپن اصل معتقدم که در ارتباط پا 
استفاده از ظرفیت‌های افراد برای بستهای مختلف 
مدیریتی, بایستی به فابلیت‌ها و شایستگی های اغراد 
بدون درنظر گرفتن مسائل قومی و جنسیتی توجه کرد 





اختلاف اصلاح طلبان بر سر وزدر زن کابینه 

در طیف اصلاح طلبان نیز بر سر انتخاب یکت زن 
به وزارت اتفاق‌نظر وجود نداشت. برغم آئکه 
فراکسیون نان در عجل شورای اسلامی خالم‌ها 
دکتر زهرا رهتورد, مهندس سهیللا جلودارژاده و دکتر 
معصومه اپتکار را برای تصدی یکی از کرسیهای 
بیست‌گانه هیات وزیران پیشنهاد کرده بردند. آنا 
محسن آرمین نایب رئیس مجلس شورای انلامی 
طی سخنانی در این مورد گفت: : 

«نباید نی را په صورت ويتريتی در کابیته قرار 
دهیم. زیرا واقعیت این است که انها در رده‌هاي 
مدیر کلی و ععاونت حضور ندارئد و ابتدا باید از 
رده‌های میانی شروع کنند.» 

این سخن با واکنش ند خاتم دکتر جمیله کدیرر 
نماینده تهران, و رئیس انجسن, ررزنامه‌نگاران ڙن 
ابرآن رویرو شد که پرسید: 


«آیا دیگران راقغا تمام رده‌های مذیریتی راطی 


ا س 





معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم ترییتی؛ 
چرا فکر می‌کنیم که زنان احتیاج به قیم دارند 
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کدیور : 
متا سفائه در ميان اصلاح طلبان هم مردسالاری وحود داود. 
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کرده‌اند و به وزارت رسیده‌اند که از زتان چنین 
انتظار ھی زود؟» 

وی که خرد همسر وزیر اصلاح طلب سابق ارشاد 
است:تگاء مردسالارانه در جامعه را موردشماتت ت قراز 
داده و می گوید؛ 

اراقعیت این است که درمیان اصلاح طلبان نیز 
مردسالاری وجود دارد.» 
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آما کارشناسان دلایل دیگری را هم نطرح 
می کنئد. یکی اینکه. هنوژ رفتارهای حزبی در ایران 
نهادینه نشده تا آفراه در احزاب به توان بالای سیاسی 

به عنوان مثال در انگلستان و یک روز بعد در 
انتخاب هجدهم خرداد سال ۱۳۸۰ «توئی بار مجدئاً 
به نخست‌وزیری برگزیده شد و بلافاصله هیات 
دولت خود را ترمیم کرد. په گونه‌ای که اکنون هفت 
زان په عنوان وزير در کابینه أو حضور دارند. اما زنائی 
که پیش از این سواپق اجرایی سمتدی داشتند و هر 
کدام از ناحیه یک حزب حمایت می شدند, 
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8 امیرحسین آنبارداران . نویسنده و عضو تحریریه 
روزنامه کیهان می گو بد: ۱ 

«اقای خاتمی در رابطه با همین موضوع انطور 
که در جراید می‌خواندم, گفته بودند که به‌اصطلاح 
این کارها به آدمهای مقتدرتری نسبت به خائم‌ها نیاز 
دازد, ولی همین که این بار هم خانم رهنورد را په 
عنوان مشاور سیاسی انتخاپ کردند. خودش 
زمینه‌ساز این است که در دوره‌های بعدی از خانم‌ها 
هم در پست وزارت استفاده شود.» 


بحت مل بریت زان عبر اره محل اختلاف پو ده 
است. برخی بر آين باورند که هیچ یک 
تمخست وزیران زن که تاکنون به قدرت رسیده‌اند, 









صرفآبا تواالیهای | 
خود از پله‌های 
يدرت ك 
یساهد هاند د 
معمولا اشتهار 


برایشان به ارث 





رسیده اتم 

در این باره 
می‌توان به زنتی 
جون «ایندیرا گاندی» در هند. «بی‌نظیر بوتو» جر 
پاکستان و «مگاواتی سوکارنو» رئیس جمهور کشور 
مسلمان اندونزی اشاره کرد 

به نظر می‌رسد. آقای خاتمی رئيس جمهور 

می کوشد پا ترغیپ وزیران خود به انتصاپ معاونان 
زن. زمینه ارنقای آنان و خساتیت‌زهایی نسیت.به 
حضور زنان در عرصه‌های کلان اجرایی را فراهم 
ساژذد. 

در این مورد وزیر جدید آموزش و پرزرش 
«مرتضی حاجی» قول داده در زن را جهت کار 
معاونت متصوپ کند. پیش از این و در دولت اول 
آقای خاتمی, دکتر مهاجرانی وزير ارشاد برای اولین 
بار خائمی را به عنوان معاون حقوقی خود برگزید. 
قبل از وی شهردار وقت تهران ترجیح داد برای 
شهرداری یکی از مهمترین مناطق تهران از وجود 
یک زن استفاده کند و درحال حاضر نیز خانم 
«صدراعظم نوری» عهده‌دار شهرداری منطقه هفت 
است. بنابراین می توان گفت, ارتقای زئان به رده‌های 
بالای مدیریتی آغاز شده و آگرجه این روند با کندی 
و موائع و دشواریهای بسیار طی می‌شود. اما دير و 
دور نیست که در آینده زنی به وزارت نیز برسد. با 
این تفاوت که آگر پیش ی از این پرچم جتبش حضور 
اجتماعی دراختیار زنانی بود که عملا از سوی پدران 
با همسران متتفد و قدرتمند خود حمایت همی شدند. اما 
این بار آنها به صرف توائمندیهای شخصی, این امکان 
را کسب می کنند. 

این واقعیت که قرب به.۶۰ درصد از پذیرفته‌شدگان 
آزمرن ورودی دانشگاهها در سال جاری را دختران 
تشکیل می دهند. نويد آن را می‌دهد که حضور 
تخصصی زئان در عرصه‌های مختلف چونان فراگیر 
شود که مقاومتها در مقابل آنان و نگاه سنتی و 
جنسیتی. جای خود را به قبول واقعیت‌ها و الزامات 
دنیای مدرن بدهد. البته انکاز نمی‌توان کرد که 
رضعیت فعلی حضور اجتماعی زنان در کشور ما در 
مقایسه با کشوزهای دیگر منطقه مطلوب است و آینده 
ابن امر به همت و اراده زنان ایرانی بستگی دارد. 

مهمتر از انتصاب یک زن به وزارت که منکن 
است به صورت نمادین و با با ملاحظه موقعیت و نفوذ 
همسر یا پدز او باشد, ارتقای واقعي زنان است تا آنان 
که توانایبها و قابلیت‌های خود را در زمینه‌های هنری: 
غلمی. ادبی, اجتماعی و عرصه‌های دیگر نشان داد‌اند. 
در این چالش به جلیگاه مناسبتری دست یابند. 
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شماره 11۲ 










عضلانی. 
معلوم بود که ورزشکار است. موهای سرش را 
تراشیده بود اما ته‌ریشی در صورت داشت. بر خلاف 
اکر مجرمان که با چهره‌ای عبوس و گرفته وارد 
می‌شونده او با صور تی بشاش و لبی خندان وارد اتاق 
خودش خیلی زود سر صحبت راباز کرد و بعد تازه 
عتوحه شدم که علی‌رغم ظاهر خنداتش چقدر دلش 
گرفته و چقدر از اینکه دارد بهترین روزهای ععرش را 
از دست می‌دهد. نازاحت است. اما با این حال سعی 
داشت روحیه‌اش را حفظ کند و این خیلی خوب بود. 
او سوالاتمان رابا خوشروبی پاسخ گفت و صادقانه 
به جرایعش اعتراف کرد تا حداقل وجدانش آسوده 
باشد که تلوان تعام حرایمش رامی‌دهد تابعد از حبس 
زتدگی دوباره‌ای را شروع کند. 
+ # ۷۲ 

رادم و جدود تج سا الت که په جرم شرا 
آذم‌زبایی دز زندان فستم. فر داذگاه په قحال ۷۰ سال 
حبس و ۹٩‏ شریه شلاق محکرم شدهامء > 

خانواده خوبی دارم. دو برادر کوچکتر از خودم دارم 
یکی ارت و دیزی مارد خرن اف 
است. یک خواهر هم دارم که اژدواج کرده و در اصفهان 
زندگی می‌کند. در تهران زندگی می‌کنيمء در یک 
محله قدیمی و تسیتاً خوب. 

حدود چهل سال است که خانواده‌ام در آن محل 

زندگی مي‌کنند. من هم در همان محل بزرگ شدم و 
درس خواندم, اما از آنجا که علاقه‌ای په ادامه تحصیل 
نداشتم. بعد از دوره راهنمایی, درس را رها کردم و وارد 
بازار کار شدم. مدتی نجاری می کردم و مدنی نقاشی 
ماشین و حرفه‌های دیگر راهم تجربه کردم تا اينکه سال 
۲ به مت رفنم: 

تا سال ۶۵ که اوج جنگ تحمیلی هم بود. دوران 
خدمتم را در مناطق مختلف جنگی گذراندم. تا اینکه 
خدمتم تمام شد و په تهران بازگشتم. بعد از آن هم به 
دنیال. کار. دوباره از این شاخه به ان شاخه می کردم: 
گاهی نقاشی ماشین و گاهی صافکاری. گاهی نجاری و 
گاهی مرتورسازی, گاهی خرید و فروش و گاهی 
رانندگی. کارم را مرتب عوض می کردم. از این مغازه 
به آن مغازه از این طرف شهر, به آن طرف شهر. اگر چه 
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شماره ۳۰ 


نمی کردم. حتی دوروبر دود و 
اعتیادم هم نمی‌رفتم.نقط 


پر می‌شد تا آینکه سال ۶٩‏ 
ٍ برای دیدن اقوامم که اکفر 
1 آنها در اصفهان زئدگی می کنند 
په انجا رفتم. در یکی از میهمانیها یکی از پسرهای 
فامیل که همسن و سال خودم بود. پيشنهاد داد که برویم 
و خانه یکی از بولدارهای اصفهان را خالی کنیم» 
راستش من چندان تمایلی نداشتم, اما او آنقدر 
گفت و گفت که من هم وسوسه شدم. می گفت طرف 
مایه‌دار است و کلی پرل و عتبقه جات و جبزهای 


UE og ناراحت‎ 


می گرفت و از من احخساس نارضایتی 
می کرد اراحتی و افسردگی خودم و 





باارزش در خائه دارد. گویا ار در یکی از ميادین میوه و 
تربار کار می کرد و درعین حال شیریتی فروشی 
ععروفی هم داشت که په همراه پسر و عروس خود ان را 
اداره می کرد و چون هسسرش را از دست داده بود. روزها 
غیر از مادر پیرش کسی در خاله نبود. 

دوست عا یک نقشه حسابی کشیده بود. قرار شد 
که در یکی از روزها که همه از خاله بیرون رفته‌اند. 
برویم آنجا و پیرزن را ببندیم و خانه را خالی کنیم, آراز 
قبل چند کلت کمری از سنندح و کردستان تهیه کرده 
برد ما مجهز به اسلحه گرم می توانستیم با اطمینان 
خاطر. خانه را خالی کنیم. 

روز موعود. په اتفاق او و یک نفر دیگر راهی آن 
خانه شدیم, همه چیز همان طور که نقشه کشیده بودیم 
پیش رقت یعنی پیرژن را که تنها بود به‌راحتی بستیم 
و هرچه را که می‌شد په پول تبدیل کرد برداشتیم و په 
سرعت محل را ترک کردیم؛ 

چند روزی از این کارمان نگذشته بود که من در 
منزل خواهرم بودم که ماموران آگاهی آمدند و مرا 
دستگیر کردند. در اداره آگاهی متوجه شدم که فرد 
مالباخته از بستگان درر همان کسی است که نقشه 
سرقت را کشیده بود و چون هیچ کدام از ما صور نهایسان 
را هنگام سرقت نپوشانده بودیم, بپیرزن با کمک 
چهره‌نگاری. او را شناخته بود و او هم در پازجویی من و 
آن فرد دیگر را لو داده بود. در همان اصفهان دادگاهی 
شدم و په جرم سرقت مسلحانه به تحضل سه سال حیس 
محکوم و به زندان فلاورجان منتقل شدم. یک سال و 
نیم تمام حبس کشیدم. بیجاره ننه‌ام, در این مدت آنقدر 
از این اداره په آن اداره رفت تا بالاخره حکم عقو مرا 
گرفت و از زندان آزاد شدم. 


ورزش می کردم. تمام رفتهاي . 
خالی‌ام پا ورزشگاه و پاشگاه ‏ 


| 


بعد از آزادی. آمدم تهران و پا ماشیتی که از قیل 
تهیه کرده بودم. شروع کردم به کار کردن, بیشتر اوقات | 
مسافر کشی مس از اما کار راضیام نمی کرد 
درآمدی را که انتظاز داشتم به دست نمی آوردم و این | 
مرضوخ مرا رنج دا این پود که تضم گرنتم 
سرقت دیگری اتجام دهم. به سرا مغازه. یکی :از | 
مها دورعان رفتم. او لوازم پدکی حاشیین | 
می‌فروخت. من از روئ کلیدش. کلیدی ساختم و 


مغازدانی زا خالی کردم اقا در فروختن آنهابه بن‌پبست 


خوردم و گیر کرذم. البته چون از اموال مسروقه چیزی 
فروخته نشده بوذا حبس طرلائی نکشیدم. خصوصاً 


اینکه چرن از من انگشت‌نگاری هم نکردند. سابقه 
قپلی‌ام رو نشد و فقط ڊو ماه در قصر عاندم و بعد هم 
آ زاد شدم» 

این بار رفتم در آژانس مشغول کار شدم.مدتی هم 
کار کردم:آما این هم زیاه طول نکشید. چراً که یک روز 
در محل دعوایم شد. با بجه‌ها درگیر شدیم و زدیم و 
خوردیم و تیزی و قمه کشیدیم و تریاره افتاديم زندان. 
بعد از مدتی دوباره آژاد شد م تویه کرده بودم که دیگر 
دور و بر خلاف نروم اما... 

یک بار دیگر هم به جرم شرارت دستگپر شدم و بعد 
او مدت کوناهن آزادم کردنده این چهارمین بار بود که 
طعم تلج حبس را می‌چشیدم. و برایم خیلی گران تمام 
شد بود. از طرفی پدرم هم از این پابت خیلی ئاراحت 
بود و مدام په کازهايم اپرادمی گرفت و از من اختانی 
نارضایتی می کرد. اراحتی و اقسردگی خودم و 
نیش زدتهای پدرم پاعث شد که پا خانواده‌ام در گیری 
پیدا کنم و نهایتً عصمیم گرفتم از خانه بزنم بیرون. 

کمی دورتر از محل سکونتمان, خانه‌ ای پیدا کردم 
که صاحپ آن شهرستانی پود و عر آنجا زندگی می کرد 
اما چون این خانه زا هم در تهران نیاز داشت. آن را نگه 
داشته بزدو دنیال یک تفر می گشت تابه عنوان مستا چر 
نگهیانی هم برای ج خانه و لوازمش باشد. من خانه را پا 
پنجاه هزار تومان ودیعه و ماهی ده هزار توعان اجاره 
کردم. در انجااتاقی داشتم باهمه وسایل که می توالستم 
به راحتی زندگی کنم. 

بعد از جدایی‌ام از خانواده و آغاز زندگی 
مجردی‌ام. صبح‌ها با ماشین. مساق رکشی می کردم و 
بعدازظهرها هم خلاف می کردم دوستائی داشتم که از 
زاهدان تریاک می اوردند. من چند کیلویی می خریدم 
و خرد می کردم و به صورت بسته‌های ۲۵ و ۵۰ گرمی 
مي‌فروختم, اغلپ خریداران هم اشنابانی بودند که 
تعاس می گرفتند و می گفتند مثلاً صد کیلو پرلج خوب 
مي‌خراهند و من متوجه می‌شدم که صد گرم تریاک 
می‌خواهند. 

آنها همه مصرف کننده بودند و فروشنده نبردند. 
البته اگ ر حشیشی هم به پستم می خورد, کاسب بودم. در 
خاله‌ام هم به روی رفقا باز بود می آغدند, می کشیدتد و 
مي رفتند, ول خودم اصلا اهل دود نبودم. چون خوشم 
نمی آمد. . البته همه را بجز هرویین امتحان کرده بودم و 
چون برایم خوشایند لبود دنبالش نرفتم. خصوصاً اینکه 
در خانواده‌ام هم کسی اهل دود نبود. حتی سیگاری هم 
نداریم. و همین پاعث شده بود تا من از آنش مواد دور 
ا 

اما چرا زده بودم به کار خرید و فروش, په این خاطر 
بود که دوست داشتم درامدم زیاد پاشد: اما پا کار من 

























5 
0 










نمی‌شد. از 


سرقت پروم. برای همین 


عایدم 


طرفی 
دنبال 


پول زیادی 
لمی خواستم 


هم زدم په کار مواد. فکر 
می کردم وعی کاسبی 
می کنم. دقت هم داشتم. 
به هر کسی مواد 
نمی فروختم و از هر 
کسی هم نمی خریدم: 
فقط با آغناها کار 
می کردم و برای همین ۲ 5 
مہ گیر نیفناده بودم. در را و 
همین رابطه, با دختری E‏ 
اشنا شدم. او ۱۴:۷۵ ساله 
بود. بجه یکی از مناطق شمالی تهران برد, ادعا می کرد 
پدر و عادر تحصیلعرده و روشنفکری دارد که بے او 
آزادیهایی دادباندء گاه گدازی با هم بودیم» چند مرنپه از 
او سال کرده بودم که وقتی با من هست به پدر و 
مادرش چه می گوید, واو می گفت که آنها فکر می کنند 
من خانه دوستم هستم. شش .هفت ماهی بود که ما پا هم 
دوست پودیم و او در هفته شاید دو يا سه عرتبه یه خائه 
من نم آمدءالبته من هیچ ارتاط دیگری پا او نداشتم. 
حرفهایش راهم در مورد خانواده‌اش پاور کرده بودمء تا 
Ka‏ 

آن روز :او بدون آژکہ په من بگوید :هرا په نزدیکی 
محل زندگی‌شان برد داشتیم با هم در خیابان زاه 
می‌رفتيم که پدرش مارا دید و به من خمله کرد. شروع 
کرد به زدن من. جند دقبقه بعد مردم هم په أو ببرستند. 
من که نمی‌دانستم جریان چیست. تیزی کشیدم که 
نیروی انتظامی ریختند و مرا گرفتند. 

در کلائتری متوجه شدم دخترک چند عاهی بود که 
از خانه فرار کرده بوذ و در خانه یکی از دوستان دخترش 
رند گی می کرد و در این مدت به من دروغ گفته بود. او 
حتی آنجاهم گفت که من او را اغفال کردهام و در تام 
ابن مدت با من زند گی می کرده البته بعد از تحقیفات 
پزشکی قاتونی, مشخص شد که من مشکل خاصی برای 
او ایجاه نکرده‌ام, از خیلی از اتهامات میرا شدم. 

در روز دادگاه من دخترک را ندیدم: پدرش په 
همراه وکیل او آعده بود. دادگاه اپتدا از وکیل و شاکی 
خوانت تا زضایت بدهند. اما وقتی آنها رضایت ندادند 
یه آنها گفت که بروند و مرا هم په زندان فرستاد. 

یک ماه بعد مرا خواستند و من برگه‌ای را انضا 
کردم, عدتی بعد که مادرم به ملاقاتم آهذه بو د از او 
خواستم پرود و نتیجه دادگاه و رای را یپرد وقتی هد 
فیدم رنگش مثل گج سفید شده وقتی از او سوال کردم 
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در پرانتز: 
(ذر این عدت که به زندان می‌رویم. جوانان بسباری 
رآدیده‌ايم که خلافیهای ربز و درشت مر تکب شده‌اند و 
هر کدام در باب کاری که انجام داده‌اند خود قضاوت 
می کشند و نهابتآنتیجه آخر را هم خودش می‌گیرد. 
بارها و بارها دیده‌ایم. کسی را گرفته‌اند. عدتی 
حبس کشیده, جربعه دادم و بالاخره آزاد شده. ابا 














ر عتتیه نشده است و ناوقتی که فرد به این نتیجه 
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۱ ماهی بود که از ځانه فرار کرده بودو 
در خانه یکی از دوستان دخترش 
زندگی می کرد و در این مدت به.من 


د 





چه انغاقی افتاده گفث که ده سال زندان برایم بریده‌اند. 
اول باور نمی کردم, اما رقتی فسم خورد. دیدم قضیه 
چدی است. بعدها نهمیدم که به دخترگ و دوستش 
شش ماه حبس داده‌اند و هن بے خاطر در گیری روز 
دستگیری‌ام و نگهداری از دختر که فرازی په ده سال 
حبس و ۹٩‏ ضرپه خلاق محکوم شدهام. 

الان حدود پنج سال است که بهترین روزهای عمرم 
را در ژندان می‌گترائم و به خدت از این عوضوع رتچ 
می‌برم. اگرچه قیلاً هم زندان را تجریه کرده بودم؛ امأ 
این بار با دفعات قبل خیلی فرق دارد. قبلا قر مات 
کوتاهی آزاد می‌شدم. آما این بار... 

خانواده‌ام به شدت از این موضوع ناراحتند. پدرم 
یک بار بیشتر به دیدنم تیامد. مافرم, با وجود کهولت 
سن و بیماری. مجبور است راء په این دوری را برای 
ماقام بیاید. می دانم که مین به آنها خیلی ظلم کردهام. 
شاید باورتان نشوه ولی این پاز به‌قدری محکم سم په 
سنذگ خورده که تصمیم گرفته‌ام وقتی اراد شدم, فقط 
و فقط دور پدر و مادرم بگردم, حالا فهمیده‌ام که در ونیا 
شیج جیز و هیج کس بعد از خدا ارزشمندتر از این دو 
موجود نیست. من در خلافهایی که می کردم هیچ وقت 
له به پدر و مادرم و نه په عافیت کارهايم فکر نمی کردم. 
هميشه در یک لحظه تصمیم می گرقتم. مثلا سرقت » 
کنم.یاشرارت کنم, خلاف و زندان به نوعی برایم عای 


ترسد, متاءسفاله بابد حضور مکررش را در زندانیهای 
مختلف با حرابم مختلف پیش بینی کرد, 

این جوان هم تا مدتیا قمل. از همین دسته آدمها 
بود. کسی که چهار عرتبه با جرايم مختلف به 
حبس های کوتاه‌مدت گرفتار شده بود و شاند زندان را 
فقط یک زمان تنضس برای خلاغدایش می دانست و بعد 
از آزافی روز از نو و روزی از نو. 

اها وقتی این بار می فیشعد که بايد ده سال از بهتربن 
زهان عمرش را در زندان بگدواند وقتی درد و رنج پدر 
و مافرش رامی‌بیند که با وجود داشتن یک فرزند 





شده بود گر می‌خواستم خیلی 
ہد فکر کنم می گفتم فوقش 
گر می آفتم و نهایتاً دو سال 
می کشم و بیرون می‌آیم: 
هیچ وقت په حبس‌های 


برایشان ابجاد می کنم فکر 
نکرده پر دم آماً الان حس 
دیگری دارم. همین جا هم تا 
په‌حال چندین مرتپه خلاف 
با داده اما من لقط و فقط 
برای یک لحظه چهره پدر و 
مادرم را چلو نظرم می‌آورم: 

مگر آنها چه کرده‌اند که باید تاران اشتباهات مرا پس 
بدهند؟ 

من در خانواده بدی په دنا نیاسدم که آنها راعحگوم 
کتم, فقط وسوسه‌های دیگران اجازه نداد تا من درشت 
زندگی کنم. اما ابن بار مطمئن هستم, مطمثتم که 
خداوند آخرین فرصت را به من داد ومن اگر یک بار 
فقط یک بار دیگر خلاف کنم یا ابد هستم یا اعدام. این 
را خودم می‌دانم و برای همین می‌خواهم بعد از این 
زندگی راحت و سالمی داشته پاشم. زحمت بکشم و ان 
حلال دربیاورم و در کنار خانوادهام بمانم. 

الیته الان مدئی است که دنبال عفو مشروط و عفو 
موردی هستم. خصرصا ايتکه در این مدت در ژندان 
کوچکترین مشکلی نداشته‌ام و به عنوان یک ورزشکار 
هم شناخته شدءام, امیدوارم مسوولان با عفر من 
موافقت. کنند. 

جا دارد چوآنان از من و امثال خن درس غبرت 
بگیرند و ببینند عاقبت خغلاف این است. من الان هیچ 
چیز در رند گی دارم اما جوائاتی که همسن من هستند 
و درست زندگی کرده‌اند. خیلی موفق‌ترند. درحال 
حاضر تنها ارژویم این است که زودتر ازاد شوم تا پیش 
از این رتج و تاراحتی خالواده‌ام را نبینم و تمام گذشته‌ام 
را چبران کنم؛ 

الان بهترین فرصت است که به آنها بگویم خیلی 
دوستشان دارم» از کارهایی که قبلا گرده‌ام واقعاً 
پشيمانم. از انها برای همه چیز عذرخواهی می‌کنم و 
امیدوارم په من فرصت بدهند تا تمام سختی‌ها و 
ناراحتی‌هایی زا که پرایشان به وجود اوردم چپران کنم. 
من دست هر دو آنها را می‌بوسم و بابت ثمام خوبیها و 
مهربائیها و زحماتشان. از آنها متشکرم و قول می‌دهم 
وقتی بیرون بیایم تا اخر عمر, غلامشان پاشم: 
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معلول. بابد رنج حبس او را هم تحمل کنندا 
وجدانش بیدار شده و او را از آن روزی ترسانده که 
خداوند دیگر فرصتی به او ندهد و آن وقت؛», 

السته باید دبد آبا وقتی لو از زندان آزاد می‌شود 
هموزر وحداتش بیدار است با اینکه به وسوسه دوستان! 
دوباره به خواپ می‌رود و تسام این روزها و سختی‌ها و 
فر اموش عی کند که البته امیدواريم همین طور نباشف و 
ان رازمان و آینده او نشان می‌دهد.) 


| طویل‌المدت فکر نکرده 
بودم. هیچ وقت به پدر و 
مادرم و مشکلانی که من 














۲ ات 
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۱ 


جرمی گلیک مسافر پرواز شماره ٩۳‏ متعلق به 
خطرط فرایی برنابند که با ۴۵ مساقر و خدمه از 
نیوبرر کت به مقصد سانقرانسیسکز درحال حرکت بود 
په‌وسیله تلفن همراه خود از داخل هواپیما پا هسسرش 
تعاس حاصل کرد. 


- 


جرضی فروشنده سیار یک شرکت اینثرنت بود و 
زمانی که تروریست‌ها هواییمای حامل او و سایر 
مسافران را ریوده بودند.از زبان مسافر دیگری شنیده 


بود که آسماٌخراشهای دو گانه مر کز تجارت جهاتی 


9 شماره ۳۰۱۲ 


TT 





در لیویورک مورد اصابت دو فواپیمای عسافربری 
دیگر قزار گرفنه و به آتش کشیده شده بردند و از 
همسرش, ليز که هة خمراه نوزاد مه ماهه آنهااکز 
خانه‌ای اقم در شمال لیزجرسی اقامت داشت. در 
مورد صحت و سفم این خبر وحشتناک سوال می کر د. 
لیز که در غمان فتگام در ساعت ٩/۴۵‏ دقیقه بامداد 
تصاویر آسمانخراشها را در درد و آتش از طریق 
صفحه تلویزبون مشاهده می گرد په شوهرش اطلام 
داد که خبر گاملاً صحت دار د. 

لیز چند روز پس از فاجعه گفت که شوهرشی د 
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۴ سس سب 
۱ ۱ | هدگام مکالمه تلفتی کاملا خونسرد و مسلط بر خود بود. 


کلیک به همسرش کفته پود که سه نفر تروریست 
درحالی که مسلع به جاقو پودند و جعیه‌آی فرمز رنگ 
حاری یک بمب را دراختیار داشتند. کتترل هواپیما را 
در دست گرفته بودند و په مسافران اطلا ع داده پر دند 
که خودرا برای مرگ آماده نمایند. گلیک همچنین په 
هسبرش گفت که اگراتقافی برای او افتاد از نوزاد سه 
ماده آنها مواظبت کند چرا که او و چهار یا پنج مسافر 
دیگر قصد دارند که به تروریست‌ها در کابین خلبان 
هواپیما هجوم آورند. در اپن زمان مامرران پلیس و 
ات:پی.ای نیز مکالمه تلفنی گلیک را می‌شنیدند. 
آنگاه پرای چند ذقیقه سکرت حکنفرما شد. گلیک 
تلفن را قطم نکرده پود و همه جیز از داخل هراییما 
شنیده می شد سپس سکوت جای خود رابه شسهمه و 
فریاد داد و آنگاه دوباره صداها خاموش شد پس از آن 
چند صدای جیغ و فریاد دیگر شنید: شد و دیگر هیج! 

به احتمال فراوان کلیک و چند مسافر شجاع دیگر 
در پرواز شماره ٩۳‏ جان چند صد و شاید هزاران انسان 
دیگر په‌ویژه جان برخی از مقامات بلندمرتبه را از 
مرگ حتمی نجات داده بردند جرا که بنابه گفته 
کارشناسان, پرواز ٩۳‏ مسیر خود را تغییر داده پود و 
مستقیماً به سری واشنگتن, پاینخت آمریکا درحرکت 
پودو کاخ سفید و یا ساختمان کنگره را په عنوان هسیر 
درپیش گرفته بود, اما ناگهان هوآپیما چرخی 
غیرمنتظره زده بود و سرانجام فر ساعت ده و ده دقیقه 
پامداد. در منطقه‌ای از زمین‌های زراعتی ایالت 
پنسیلوانیا سنقو ط. کرده بود. 

این شاید تنها پیروزی چند فردشجاع بر ترور بود 
اما ان بامداد سه شنیه یازدهم سپتامبر را بايد متعلق به 
ترور و تروریست‌ها دانست چرا که حسلات مرگ آور 
بر مراکز اقتصادی و سیاسی و نظامی از دز آمریکا 
یک ماکت کاغنی ساخته بود. در روزها و ماههای آیئده 
سیاستمداران آمریکایی مرتباً دم از جنگ و ثبره 
خواهند زد اما در جنگ ماه رد شتاخته شده و اهداف 
مشخص است اما در حملات و فنجایع تروریستی از 
این دست آمریکا به تعقیپ سایه‌های هجوم خواهد پرداخت: 


# نقشه حقبقی 

تروریست‌ها پرای اجرای مقاصد شوم خود 
صاحب نقشه‌ای دقیق و کارشناسانه. بودند, از مدتها 
قبل همه چیز مشخص و نقشه بررسی شده بود. آنها 
حتی برای روز ربودن چهار هواپیمای عسافربری از 
گزارش هواشناسی نیز استفاده کزده بودند حرا که 
روزی یرای اجرای عملیات ترور ائتخاپ شد« بود که 
بسیار درخشان و فاقد هر گونه ناهنجاریهای جوی بود. 
دز پرواز از بوستن به مقصد لوس آتجلس یک پرواز 
دیگر از واهنگتن باز اهم به‌سوی لس‌انجلس و 
سرانجام پرواز چهارم از نیوارک (در نزدیکی 
نیربوزک ب گم تبانفرانسیسکر براین الجا 
مقاصد انها بر گژیده شده بود. کلیه اپن پروازها 
درخلال ۲۳۲ دقيقه, از هفت و بنجاه و له دقیقه تا هشت 
و بیست و یک دقیقه پامداد په پرواز درآمده بودند و 
این خود نمایانگر هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق از 














جائب تروریست‌ها بود, 
تکته مهم دیگر این بود که 
هواپیما ربایندگان عمداً هواپیماهایی را 
انتخاب کرده بودند که به جهت 
س طولانی و مقصد دوردست 
مقدار قراوانی سوخت (در حدود ۶۰ 
زار پوند) پا خود به همراه داشتند و 
این خود از آنها ببهای متحرک 
پسیار پرقدرتی می ساخت. 
تروریست ها که خود به فن 
خلبئی ھوابیما اشنا پودند و تحقیفات 
بعدی این مقوله را به ائیات رسانیده بود. 
په عنوان اسلحه فقط سلاحهای 
سر د انند حاقر با کاثر (تیغ های دسته کار برای بریدن 
جعبه و کارتن) به همراه داشتند اما غنوز معلوم نیست 
که مواد منفجره و بمب دستی چگونه داخل غواپیساها 
شده بود و اين خود می تواند دلیل دیگری برای اثبات 
هبکاری موّثر و همه‌جانبه در داخل مقامات و کارکنان 
رگا و پا از درون خطوط مسافربری تاق شوو 
کارشنانان امور پرواز. مخالف این نظریه هستند 
که ربایندگان. خلیانهای هواپیماهای مسافربری را 
مچبور به پرواز در آرتفاعی پایین و درمیان آسمانخراشهای 
تھوپورک کرده باشند, بلکه بر این اعتقادند که 
ریایندگان خود هدایت هراپیماها را به‌عهده گرفته بودند و 
قط دز نوم هواپیما نیز برای مقاضد وه تخاب کزده 
بودند: پرئینگ ۷۵۷و برئینگ ۷۶۷ که درمیان هراییماهای 
مختلف دارای کابین خلبان قابل دسترسی تری هستند 
و احتمالا زررد ربایند گان به داخل کابین به‌سنرعت و 


دورن در دسر په انجام رسیده برد. 
# تقش باژی مر گے آ نسا 
هنخامی که ربایندگان کنترل هواپیماها را په 


ت اوز دند, دز اولي گام دستگاه کامیی و تری 


ِڪ 


مخصوص رادار و بی سیم هواپیبا 
را خاموش کردند و آين دستگاهی 
است که به‌وسیله آن هواپیسا برای 
کنترل کنند گان ترافیک هرایی و 


برجهای مراقیت شناسایی شده و سرعت: ارتفاع و 
مسیر أنْ به‌شکل خودکار برای آنان مشخص میگردد. 
پس از آن ربایندگان در برابر چشمهای از حدقه 
در امده مسافران: میهمانداران و خدمه هراییماها را به 
وسیله چاقو به قتل رسانیدند و برخی از کارشناسان 
معتقدند که احتمالا صدای حم و فریاد میهمانداران 
نگونبخت, خلبانها را از داخل کایین به بیرون کشانیده 
و آنها را در نام ربایندگان قزار داده است. آنگ 
ریایند گان از مسافرانی که تلفن همراه با خود داشتند خواستند 
تا با نزدیکان خود تماس گرفته و په آنها اطلاع دهند که 
به‌زودی په کام مرگ فرو خو اهند افتاد, 

بسیاری از این مکالمه‌ها توسط ماموران پلیس و 


اف,بی.ای نیز شنیده شد و پس از آن بود که آنش‌بازی 
مرگ اسا آغاز شد. 

در فاصله بین هشت و چهل و پتج دقیقه پامداد دا 
نه و سی و هشت دقیقه روز سه‌شنبه پازدهم سیتامبر 
سال ۲۰۰۱ مراکز حساس و عظیم تجاری و سیاسی | 
نظامی آمریکا پا انفجارهای مهیب به أ تش کشیده شد. 

ابتدا در فاصله هجده دقیقه دو هراپیمای غول پیگر 
مسافری پا مراد منفجره قوی در داخل و بیش از ۶۰ 







۰ , 1 
هزار پوبد (سی هزار کیلو کرم) 
کت 1 ۰« 
سوخت په دو اسمانخراش 
مرکز تجارت جهانی در 
یوبورک که هر کداه بیس از 
یکصد طبقة ارتفا داشتند 


1 ۰. ٠ 
سے 4 وه 1 ی یمهم‎ 1 
5 ر ت‎ 


سقم ط کامل اسمانخراشی 
جلوبی سد نا 


ا ق یاه € 

این سس با و ی مر ب 

خود هزاران کشته و زخمی 
به‌جای گزاشت. 

Cas aad o 5 

بسیاری از سح سے سل 


ما مرران ۱ تس شای نل 


بزفند که پی از انفجان ازلید برای تجات بهذا 
افتادگان احتالی آسمانخراشها به داخل آنها رفته بوذن و 
آنگاه انفجارهای بعدی رخ داده و آنهارا هکلم مرگ کشید. 

بسیاری از شهود فاجعه گزارشهای وحشتناکی از 
سقو ط هر ده پە كام مرگ دادند. برای عنال سی از ب خوره 
هراپیماهای مسافربری به آسمانخراشهای دوگانه 
مر کز تجارت جهانی در تیویور ک دود غلیقد. انفجار , 
گرمای شدید در طبقات فوقانی باعث شد تا عده‌ای از 
ساکنان نگونبخت پرواز یکصد طبقه‌ای به‌سوی مرگ 


را ترجیح دهند. کمتر از یم 


ساعت بعد یکی دیگر از 
به شهر واشنگتن 
پایتخت آمریکا رساند و پا پرخورد په ضلم شمال 
غریی ساختمان مشهور پنتاگون (پنج ضعلی) که مر کز 


۶ نت قان | اق اھ €: 


هراییماهای ېودد سبكم حود را 


شدن هزاران فرد دیگر شد و زمانی که کشتار به پایا 


ر سبط ؛ تازه جشمان بهت ر ده و ورحست رده مردم در 
سراسر چهان از طریق صفحه تلویزیون به بقایای این 
فاجعه افتاد. صحنه های تکان دهنده‌ای که غلبه ترور بر 
دژ آمریکارا برای همیشه در آتهان نگاه خواهد داشت. 


تطعا ورق بز نید 
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شیمار ه ۱ ۳۹ 































تروریست‌ها چهار هوانیسای مسافربری برای 
حسله به مركز جهانی : تحارت و ساختمان وزارت 
دواع آمریکا ربودند . متعاقب آن برخورد هراپیماها به 
اکر آنغجار ها نهر بت بی ساپقه آتش و حون و 
مرک اثر این عملیات ساعنگ و به دقت 
برناهه‌ریزی شده پاعث وحشت و ترور درمیان مردم 


شف و اب | 


کارنامه دقیق آن روز سرئوشت‌ساز 


UOC 


8 و تک وا 11 26 :۰ 


مب ۳ 


مشخصات: بر 9 دوگاته در سال ۱۹۷۳ 
برجهای دونار دارای 


رده شده بو دو در ساعات روز جدود 


تکمیل شدند. هر کدام از 
۱۹۰ نها دید , ۱ ۳ 
طبقه پودند. ارتفاع برج 
نربی ۱۳۶۷ با تخمین 
۰ هزار تعر در این اسمالخر اشها به سیر میں پر دید » 


0 1 


این ساطتمان در سال ۱۹۴۳ به تایان زسید , 


۳۶ 8 


1Y شماره‎ 


ر سفت زراي آن سه برابر ساختمان 
متهرر امپایر اس سیت پیلد یدک تخمین زده 
گند.. طول زلف ردان این ساختمان ۱۷/۵ 
مايل (ډر حدود ۲۸ کیلومتر) می‌پاشد و در 
ساغات کاری بیست. و سه هزار نغر دز 
ساختمان حضور دارند. 


٩ 


۲۳۳۳ 16 5 ۹ 
51 ک4‎ 3 2a 


1 بینگ ۷۶۷ ر کیل 3 
خطوط عوایی آمریکن از پوستن په مقصد 
لس اجلس. ساعت هفت و ننجاه و ته 
دقیقه بامداد حرکت خود را آغاز کرد و 
مان کوتاقی بس از اوح گیر: 
اين هراب یم ۸۷ اف ارف خد وچا 


۹۲ تفر مر سم داشت, این همان 


ی ر بو ۰2 تال ن 


هراییساسی است که پس از ز ربوده سدن به 
برج شمالی عرکز جهائی تجارت برخورد 
گرد. 

۷۲ فرایمای بویت ۷۶۷ شرکت 
هراییسابی بونایند. در ساعت هفت و پنجاه و عشت 
دقیقه برواز شماره ۷۷۵ زا از پوستن په مقصد 
لس انجلس با »۵ مسافر و ٩‏ خدمه و جبعا ۵٩‏ ثفر 
ز آغاز پرواز ترسط 
تروریست هار برده شد, اپن همان هواپیمایی است که 
بعداً به پرزخ جسوبی مر کر جهانی تجارت اصابت کرد. 

۳ فواپیمای بزلینگ ۷۵۷ خطرط آهوایی 
یوئایتد با پرواز شماره ٩۳‏ از ٹیوارگ (در نز‌یکی 
نیوبو زک) پە سوی سانفرابسیسکو به حرکت فرآند. 
این پرواز ۳۸ مساقر و هفت خدمه و جنها ۴۵ نفر را 


۳۹ 


آغاژ کرد 4 حد دقنقه پس 1 


به همراه داشت. بروا رز در ساعت هشت و یک دئقه 





اغاز شد و پس از جند دقیقه در اسان ربو ده شد. این 


همان بروازی است که فر ساعت ده صیح درا 
نزدیکی‌های پیتزیورگ در پتسیلوانیا سقوط کرد و 
گمان می‌رود که مسافران رپایندگان را از پای 
دراورده‌اند. 

۴* هواپیمای بوئینگ ۷۵۷ خطوط آمریگن در 
ساعت هتت و ده فقیقه بامداد. برواز خمازه ۷۷ را از 
واخنکتن به مقصد لس انحلس آغاز کرد- این برواژ 
۸ مسافر و شش خدمه ودر مجموه ۴۴ نقر را در 
خود جای داده برد, این شمان هرابیسابی برد که په 
ساختمان وزارت دفاع (پنتاگون) برخورد کرد. 

۵ در ساعت ۸/۴۵ دقیقه بامداد هراییمای ریو ده 
شده بوئینگ ۷۶۷ با ٩۳‏ مسافر به برج شمالی مرکز 
چهانی تجارت اصایت کرد و نخستین انفجار و 
متعاقب ان اتش و درد غلیظ را در طبقات فوقانی 
ایجاد کر د. 

۶ در ساعت ۹/۳ دقبقه بامداه بوئینگ ۷۶۷ با 
8 سرشین از جهت مخالف به برج چنوبی مرکز 
ha‏ تجارت اصابت کرد ز موح عظیم دیگری از 
دودو اتش پریا کرد 





۱۱۱۳۳ 


۷ در ساعت ۹/۲۱ دقیقه بامذاد بوش زئیس 
جسهر ر آمی‌یکا در نخستین عکس العمل حملات را 
عيبا ل ترزریستی تو ضیف کرد. در فسین زمان جدها 
نفر ھا مرران تجات. آفش‌نضانی, و پلیس: به محل 
آسمانخرآشها ز سیبث یش , ترحالی که عردم سعی در 
تخب حها داشتند . 

۸ در ساعت ۹/۵۰ دقیقه بامداد ناگهان برج 
جتویی متعافب چند انفجاز عظیم فرو افتة و یکصد و 
ده طبقه طی چند ثانیه تبدیل به تل عظیمی از دود و 
خاکستر شد. براثر این حادله هزاران تن کشته و 
زحمی شدند و ۱۵۰۰ ما مور نجاٹ که وارد پرج شبد 























پودند اکثرا یا کشته و یا مجروم ۱ 


4 در ساعت ده و بيست و له دققه پامداد برج 


مالی با انفجاری مهيب مواجه شد و خرابی و تلفات 


شترۍ به‌پار اورب مركز منطقه مانهانان که از 
سنگ و سیمان مسدود شید . 

+۰ در ساعت ۹/۳۸ دقیقه بامداد. هوانیمای 

بوئینگ ۷۵۷ با ۶۴ مسافر که از واشنگتن برخاسته و 


غربی ساختمان وزارت دفاع امریکا (ینتاگون) 
اضابت کرد ر شعله‌هایی که به‌زجود آدر ده تا ۲۴ 


ساغت بعد همجنان سر کش ادامه داشتند. این انفجار 
نز بیش از هزار کشت و مرح( په‌جای گذاشت» 

١‏ پس از انقجارها تنامی بروازهای داخلی و 
خارجی منحل شد. تمامی فرودگاهها در داخل کشور 
پسته شد. تمامی پلها و توئلها از بیم خرابکاری 
اعلام شدند. دفاتر اداری در پایتخت (وانتگتن) 
تخلیه شد. تمامی مراگز تعریح به‌ویژه برای کردکان 
تعطیل شد. سینماها برنامه‌های خود را لغو کردئد و 
ثمامی انتخابات شهرداریها په تعویق افتاد و شهر 
یپورگ به شهر ارواح تبدیل شد. 


A Ff ۰ ۲ 1 ۱ +۰ 


KE 


وقایعی را مشاهده کردم که هرگز کسی 
نباید آنها را شاهد باشد 

8 دا . نش گت ۵ داد گر 

انفچارهای مهیب دز نیریوزک و واشنگتن غیر از 

ایعاد سیاسی عملیانی نظامی و خبری ان یک بعد 





شم معحر +هایی را نی شاهد بودند. در این قسمت 
به بعد السانی ماجرا یا بهتر بگوییم تراژدی انسانی 
بر گرفته از این ماجرا می پردازيم. 


۴ صحانه 4 انفحار 


جیسون براون اشتاین ۲۳ ساله در دفتر کار خود 
واقع در طبقه ۸۷ از پرج شماره یک مرکز جهاتی 
تجارت در نیربورک, نشسته و مشفول خوردن 
صبحائه بود که در ساعت ۸/۲۵ دقیقه باسداد. نخستین 
صدای انفجار صبخاله از رائسمه‌تمام گثاخت. ان 
صدای مهيب مربوط به پرواز شماره ۱۱ بود که ده 
طبقه بالای سر او په ساختمان اصابت کرده بو 3. 

«تماعی ساختمان دز حال لرزیدن بود ورعن سای 
کردم از پنجره نگاهی په خارج بیندازم تا پی ببرم که 
جه انقاقی افتاده است, ناگهان عکه‌های شيشه و کاغذ 
و انواع و اقسام اشیاء دیگر را دیدم که از طبقات بالا 
سرآزیر شده بود و سسی از داخل فوا کش ها دود سیاه 
رنکی که بیشتر به گاز سمی شبیه بوق به داخل دفتر 
کار من رخنه کر د. قر که را ديدم دخبار وحعشت شده 
بوذ و عجله داشت, آما نمی دانست که این عحله را 
کجا به کاز برد. من و هسکارائم په سرعت حوله‌هایی 
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۱ 6 ۲۳ 


را یافند: آنها زا با آب خیش 
کردیم و په دور سر و صسورت 
خود پیجیدیم و از دفتر خارح 
: شدیم. اما اسانسورها از کار 
9 | انناده برد چرا که جریان. بزق 


وجود نداشت و به‌ناجار از طیقّه 


اس - ۳5 
کے ا ۷ ۳ ر 
"١‏ ۰ 9 
۰ .۰ ۸۷ راه‌نله‌ها را در بیش گرفتيم: 
در طول زاه متاظر خجیبی, دید م. 

مردم سعی می کردند به بکد یکر کمک کنند 
اما با حشمان خود ملاهده کردم که اشخاصی که 
سوار بر صتدلی جرخداز بودند در طبقات خود باقی 
ماندند. سرانجام تمامی ۸۷ طیقه را از طریق پله طی 
کردم و به مجرد ورود په خیبان شروع به دویدن کردیم.» 
1 جرمی دیویدز. که در خیابان 
آسمانخراشهای دو کانه م رکز جهانی تجارت مشغول 
راه رفتن بود. شاهد صحنه‌ای رحشتناک بو 2 

امن پا جشمان خود در حدود ۱۵ نفر را ماهر و 
کردم که از طبقات فوقانی آسمانخراش به سوی 


مرگ شیرجه رفنند. سقوط آنها حدود ده ٿا بائر ده 


م ك به 


انیه طول می کشید, بعضی بازوان خود را درحال 
سقوط حرکت می دادند و برخی بدون حرکت اضافی 
سقو ط می کردند و ی یک ردج را متشاد : کردم 
که درحال سقوط دسنهای یکدیگر را گرفته بو دند.» 
زعاتی که فراییمای دوم به ساختمان اصابت کرد ر 
طبقه ۵۵ بودم و به‌خود نهیب زدم که بايد از این 
جهنم خارح شد. در بله‌های ساختمان غوغایی بریا 
بود حتی کپسولهای اب مربوط به اتش‌نشانی 
به کار افتاده بود و صردم را خیس می کرد و زمانی که 
سرانحام از ساختمان خارج شدم شاهد فجیع ترین 
واتعه زندگی خودم شدم. ده زیاذی از ما مورا 
عملیات نجات دقیقاً زمانی وارد ساختمان شده بودئد 
که ناگهان تمامی ان عنهدم شد و بر سراپن ما موران 
نگ تخت فرود اعمد.» 

ما صوران اتش نشالی توجه نکرده بودند که 
مقادیر فراوانی سوخت فواپیما که په‌سرعت قابل 
اشتعال بود تمامی پایه‌ها و ستونهای ساختمان راذوب 
کر ده نو ۵ و آنهدام کامل ساختمان امر ی پدبهی بو ۷.۵ 

تلعی یکی از شرکتهایی که در برج مرکز 
جهانی تجارت وافع بود گفت: «من با کمی تا خر به 


بقیه در صفحه ۶۱ 
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شماره 1211 







































شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
شماره ۷۲۱ - سال پانزدهم - ۲۶ ابان ۱۳۳۴ 
قرضه 

به منأسیت مسافرت دکترعلی امینی به عنوان سغیر کبیر اران به آمریکا 
السلام ای جناب واشنگتن ای سسراپابنا شسده زبتون 

چه می خواستم که از تهران بفرسستم پام با تفن | 
لیک شخصا به سویت آمده‌ام با کت مکی و کلاه ملون 
احتسرامات را به‌جاارم از دم میکسروفن در استأسیون 
امدم قرضه از شما خواهم نه دو مشسقال بلکه صدها تن 
پشستاسسیدم آن وزیر منم که دو چشم بود چو لامپ نئون 
زاد و بوم من است لشت نشا بهتر از لار و شمشک و جابن 
دیده‌ام من به عمر خود صدپار مارسسی؛ لشدن و ونيز و ليون 
بود لندن به چشم من «وری‌نایس» . بودمارسسی بسان لندن و بن 
خوانده‌ام در کاب جغرافی قصه‌هایی ز جين و از زاین 
نیک می‌دانم آن دو رود بزرگ نامشان هست در جهان رن و رون 

پسرسی ز من «ونوس» که بود گویمست بود خواهر «آپولن» 
از هنرپیشگان لنسدن نیز می‌شناسم جناب «جمس ماسون» 
غرض این بنده را بگو بسرند امشسب از راه لطف در سالن 
صحبت از بی‌وفایی گر بکنید چهره‌ام می شود پر از ساسون 
خواهم از دل که صاحب القرضه دور باشد ز خشسکی ناخن 
قرضه را زودتر به شکل دلار کن انسسار توی ده واگن 
تابرم من به سوی کشور خویش پوله‌اراهمه بدون کوپن 
صدراعظم یندم از دور از فسسراز تراس با بالسسکن 
چونکه من درب خانه را بزنم اوبگسوید کیسه؟ بگم واکن 
و اندر حکایت قر ضه 









اقتصاد 
سخت می تازد در انران؛ مافب‌ای اقتصاد 
تا برد سود کلان از تتگنای اقتصاد 
اعده‌ای مص‌دود با ترفندهای گونه گون 

چون گیاهی هرزه پیجیده به پای اقتصاد 
/ این یکی با «رانت خواری» آن یکی با احتکار 

هر دو می کوشلد از بهر فنای اقتصاد 
دیگری با واردات بنجلات! خارجی 

تیش خود را زند بر ریشه‌های اقتصاد 
هر یکی در فکر جمع ثروت از بهر خود است 

غم ندارد گر شسود ویران بنای اقتصاد 
با چنین اعمال و رفتاری که ابنان می کنند 

یس سره بی رنگ گردیده حنای اقتصاد 
او تسرد راد رآزرده ګنس ادي و رکسوه 

تا به کی اینسان بود حال و هوای اقتصاد؟ 
دز کار پاد چیہ تاد مملکت 

از خدا خواهم عطاسازد شفای اقتصاد 
چند سالسی گر بدین منوال بر ما پگذرد 

بی گمان باید بپا کردن عزای اقتصاد 
اقتصاد این ج چنینسی» دشمن ما مردم است 

رازان مارا خدایا از پلای اقتتباد 
«مرشد احمد» کاری از دستت یی نوا 


«مر شد احمد» 





































































هنت قرضه را دلار و ریال, که به دست آوردنش موجپ قوت است و خرح 
کردنش سبپ شهرت. هر دلاری که په دست می آید همراه با خون جگر است و 
چون په چاه وبل فرو می‌رود مزید بر علت. پس در هر قرضه‌یی اشکالی موجود 
است و فر اشکالی را راه‌حلی واجب. 
از جیسب گشاد که براید کز عهد؛ شکرش بدر آید 
مر رمسم و ره فرضسه بجا اورد 
A a‏ سکن بی حد ز کجا اورد 
اوازء پولداری‌اش رسیده و مز کمکهای سابقش را خرد و کلان 
چشیده حاجت حاجت‌داران برآورد و التماس دعای «علی‌امینه» را ترتیب اثر دهد 
و با جیب پر از دلار به‌سوی ایرانش بر گرداند. 
ای رفیقی که از کسسادی ما مطلع هسسستی و خبرداری 
به «علی» کی حواب رد بدهی تو که بر دیگسران نظر داری 
وژیر دادگستری را فرموده تابار و پندیل سفر پپندد و کیسه‌های فراوان همراه 
پبر 2» خزانه‌دار کل رائیز فرموده تا خرانه را آب و جازو کند و اسناد هزینه معرقه 
را بگسترد. هرگاه یکی از ورجشمان طلیکار بیعار و بی‌مقدار وجه پیهوده طلب 
کند در وی نظر نکند. بازش به زازی بخواند. باز یی اعتتابی نماید و دیگر بار دلش 
بر بی کسی وی بسوزد و خرج سفر فرنگستان را بپردازد تا مگر در دیار از ما 
بهتران دمی بپاساید و به مطالعات خصوصی انامه دهذ. 
کرم ين و لطف نگهسبان پول که خرج سفر رانموده قبول 
OOO‏ 
A AEA‏ ی لات از سیم و زر چه گوید باز 
«مهدی سهبلی» 












رفت؛ رقت 

آدم بی عرضه را گر مال و جاهی رفت؛ رفت 
بر سر انسان خوش‌باور کلاهی رفت. رفت 

ابلهی را گر که شسسیادی فرش داد داد 
احسعی دارایی اش با اشتباهی رفت؛ رفت 

حق خنگی رااگر دزد زرنگی خورد؛ خورد 
از بساط مرد مفلس گر که آهی رفت؛ رفت 

ابلهی گر هستی اش را در قاری باخت؛ باخت 
دودمانسش بر هوا جون پر کاهی رفت. رفت 

جاهلی معتاد گشت و کار خود را ساخت: ساخت 
جمله مایملکسش با روسیاهی رفت» رفت 

سر به راهی گر به غفلت پای در گل ماند. ماند 
۱ نابکاری گر که با سر توی چاهی رفت: رفت 

آدم بی خانمانی گر خودش را کشست: کشست 
جانب دوژخ به شوق ضریناهی رفّت؛ رقت 

روی صد مغسرور یک بی‌ادعا کم کرد؛ کرد 
با تمسځخر کرد آنها را نگاهی رفت؛ رفت 

شعر «دانش» گر نشد جاب و دماغش سوخت» سوخت 
باز هم اندر پی طنز و فکاهی رفت» رفت 
مهدی داتش . آستارا 
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| ا 
۱/۱ 
بت 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته؛ یم شدن 
> داستان این ضرب ‌المثل را که به زمان حضرت امام 
"چعفرصادی(ع) باژمی گردد. این گونه گفته‌اند که از 
سری عمال هارون‌الرشید, محیان و یاران امام 
جعفررصادق(ع) تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از یاران 
اعام «بوهب پن عمرو» بود , زعانی که فشار بر یاران امام 
زیاد شد. آنها از امام که در زندان به‌سر می‌برد, کسب 
| تکلیف کردند۔ امام که سخت تحت نظر بود. از بیم عمال 
وجاسوسان خلیفه در یک جمله به صورت رمز و کنأیه 
یاران خود را ارشاد کردند. پاسخ امام یه یارانش این بوه 
که اجيم شوید» اصحاب و یاران می‌دانستند که نیاید 
بیش از این توضیحی از امام بخواهند. هر کدام از آنها 
این خرف امام زا به گوته‌ای تعییر کردند. بعضی این 
حرف را «حلای ورطن» دانسته, عراق را ترک گفتند. 
عده‌ای آن را «جیل» استنباط کردند و در کوهستانها بناه 
گرفتند؛: اما «رهب بن غمرو» آن را «جنون» تعییر کرد. 
پس سوار پر اسب چویین,و خالی شد و خود را یه 
دیوانگی زد او از زندگی اعیانی خود دست کشید و با 
دیوانه نمایی به انشاگری و حقگویی پرداخت. انهم در 
زمانی که آزادمردان جر سکوت چاره‌ای نداشتند. پس 
از آن او به «بهلول» شهرت بافت و «جیم شدن» به 
عنوان انجام کاری با زير کی ضرپ‌المثل شد, 
فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 
ضرب‌المئلهای بختباری 
قو دسی قاج زینه بگز عابزن سواری پیشکش. 
بررگردان: دو دستی قاج زین را بگیر. مادیان سواری 
یکسا 
[ کنابه از اینکه کاری را که در انجامش مهارت 
غاری یکن, در کارهای دیگران دخالت تکن, ] 
دیگ بے کوچک. دیگ لون هم سه کوچک: 
برگردان: دیگ بزرگ سه سنگ, دیگ کوچک هم 
وعنشکگ. 
[ کنایه از ادعای کرچکترها که بیشتر از 
بزرگترفاست, ] ۲ 
فرستنده: نیما بختیاری از شاهین شهر اصفهان 
ترانه های گنابادی 
لوستم مو قدرش در کتارم 
ولی حالا که رفته. بی‌قرارم 
تخندیدم دمی بر روی ماهش 
چه سود اکنون په خاکش اشکیارم 
¥ ¥ ۶ 
مرخ چوا رلگٹ شده زرد؟ 
مگه باد خزو خود را په تو زد؟ 
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وچاد خزو که ور نگردی 

گل سرخ مرا تو کردهای زرد 
قود من * ځرو خران, پاییز* ورنگردی؛ برنگردی 

۱ فرستنده: مجید کاظمی نوقابی از: گتاباد 


جشن گندم در آوج قزوین 
دررروستای پزسپانج از توابع آوچ قزوین رسم پر 
۳ این است که مردم بعد از فصل علرفه‌جینی و قبل از درو 


ا کدام از اهالی سعی می کند تعداد میهمانان بیشتریی, را 
دعوت کند. «دیلیایک» یا «دریاوک» نام یک چشمه 
بزرگ است که در این روستا قرار دارد. در این میهمانی 
فرکس به فرأخور وضع خود. بزغاله. بره یا گوساله ای را 
قربانی می کند و بعد از صرف ناهار به زیارت 
امامزاددای که در آن حرالی است و از نوادگان امام رضا 
(غ) می‌باشد. می‌ررند. این چشن معمولا در دومین 
جمعه فصل تایستان انجام می گیرد. بعدازظهز همان روز 
يا روز بعد, درو گندم.آغاز می‌شود. 


فرستنده: محمد میرزایی از قزوین بخش آوج 


واژه‌نامه شبرازی 
مو,من /قند کردن, پنهان کردن اسیء یرای | گاسم: 
شاید / اوشه: حياط / پنجیر: نیشگون / خنجل وک قلقلک 
ایسکی, کمی آلثم فلج |عسکهکره ‏ لهم نرم لمر؛ شن 
/شمد: چادر | پیش رس: درخ توت | خصل, مرده‌شور | 
گنا دیرانه / پاتبل: دیگ ا لچک, روسری. 
فرسننده: اسدالله امیدواری از مرودشت 


باورهای عاسبانه مردم دشتستان 





مردم دشتستان معتقدند که 
“گر کسی] هنگام راء رفتن دو قوزک پایش په هم 


بخورد. پاید هفت دائه سنگ را داخل ستمال قرمز 
رنگی یپبچد و درمیان کوچه یا ییابان رها کند. پا این کار 
کسی که دنتمال را بردارد. آين عادت به از متتقل 
هی شو 3. 

ناف برده لوژاد را دو قسمت می کنند و تکه‌ای را 
در مسجد و تکة دیگر زا در مدرسه می‌آندازند و 
معتقدند که په این ثر تیب لوزاد بعد‌ها به این ڌو مکان 
علاقه‌فند خواهد شد. 

* برای نوزانی که در شرف دندان ترآوزدن است. 
اهن درست می کنند که به اهشت دنگروه» معروف 
است و آن را بین هضسنایه‌ها بخشن می کنند و معتقدند 
که به این ترتیب دندانهای نوازد زودتر و راخت‌تر 
وا 

فرستنده: مرتضی آنوشه از برازجان 


گندم دوستان و خویشنان خود را دعوت می کنند تا در | 


چشن گندم در کنار «دیلیابک» گردهم بیایند. الیته هر . من به مهعانی می روم /دلبسته یک شیرین زپان 











ی ای ۳ 
عاشیفم انله بندم _ پرلبرلم گوله بندم 
من یبر گلدرگی قوتاق ی شیرین ابا ینیم 

FE ABE‏ تج زا از 


ی 
لزرک که خوش الماسین ۰ دنیانا كاني اژلماسین | 
انا جان ارغول بشزی بر شدیسا بوش الماسین 
برگردان دلی که خوش نباشد /همان بتر که در نیا 
ناد مادجان جای خلیبسرت هیچ مرق ال 













فرستنده: فاطمه حستقلی‌پور از اروسیه 


واژه‌نامه کردی 
مشک, موش روی: رویاه | ملیچک گنچشک ۸ 
هنلگ ژاله: زنبور / چرمو؛ سفید / کو؛ آبی لسکا 
پشی: گریه رو نیکسا 
گوزا گردو:/موژ: کشمشض 
و 
پاسخ بەنامەھا ` 
آقای مر تضی رئوفی بارمحعد از هشت‌بتدی 
شعر ارسالی شما تفریباً در تمامی مناطق ایرآن بین 
کودکان متداول و درواقع یک شعر کودکانه است که به 
هیچ عنوان گویش خاصی ندازد. در این صفحه از 
مطالپ کاملاً فولکلور (عامیانه محلی) استفاده می شود. 
آقای مهبرداد شاکری [روستای ضافتی نور آنا مسسنی 
از مطلبی که تحت عنوان لطیفه‌های لری برای سا 
فرستاده بودید, در این صفحه نمی توانیم استفاده کنیم. 
آقای باسر شاکری از فیروز آباد فارس 
دونامه ارسالی شما. خیلی کوتاه و ناقص بوذ. در 
صورتی که مطالبی چون به «رسم عروسی» و یا 
«تشریح رفص محلی» بیش از دو سطر شرج ماروا 1 


عننظر امه‌های کاملتری از شما هستیم. 

این دومین مرتبه است که پاکتی شامل چندین نامه 
را برای ایتجانب ارسال کرده‌اید. از شما ویگر زان 
خواهش می کنیم: نامه‌های هر بخش را در پاکتی - 
جداگانه و برای همان بخش ارسال کتبد. ضما مطالبی " 
که برای قسمت فرهنگ مردم می‌فرستید, حداکثر 
شامل دو تابه مطلب باشد. چرا که شامل دقت بیشتری 
خواهد شد. په عنوان نمونه. مطلب سوم شما که 
چیستانهای محلی بود قاقد برگردان فارسی پود و در " 
نتیجه غیرقابل اسظاده خراهد ماند. (ضمتاً خواهش 
می کنم نامه‌های خود را ندوزیدا) 

آقای عحمود متوجهری از آمل 

دو نامه از شما تقریباً همزمان په دست عا رسیدء در 
یکی از ئامه‌ها, شما فرامرش. کرده پودید برگردان 
ضرب‌المثل‌ها را پنویسید و در نامه دوم از 
شرب المثل‌هانی استفاده کرده بردید که تقریباً در تمام 
مناطق. کشور با یک گویش منداول است؛ به عتوان 
مثال جیب خالی. پز عالی! 
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سح و سس حس = ت ۰ س س سے 


ارم, گله من متوجه افراد " 
خاصی است. هثرمندانی که شاید فقط روی سن و 


گاهی وقنها همه چیز از منظر همان (ادوربین 





 ¡‏ و تر باهم سوزآندن راند 
زیبا جلوه می کند و کاش جوانان و عاشقان این هنر. 




















ص ی ری ت 


مر سا خور شید از کرج 


هم 





به گروه گفتگو متذکر شدم که با 
خراننده مورد علاقه کم شم گفتگویی داشته ‏ 
فاطمه حاتم از شهراز 


پازیگر نقش «شهریانو» در مجموعه پس از | 
باران ارمر‌جان محتشم» نام دارد: او متولد ۱۳۴۸ 
است و بازیگری را از سال ۷۶ با مجموعه حقیقت 
آدر آیله آغاز کرده. برخی از کارهای وی به شرج 
ارب آند: 
جدال بی‌حاصل. بهشت گمشده فکر پلید. 
اژانس دوستی: پس از باران. قلب خی و..۰ 

امبرهادی نروتی از تهران 

نامه اولتان را هم خواندم؛ اما سوال و مطلبی 
در آن نیرد تا جوابگوی شما باشم. فوست عزیز در 
صورت امکان تلفتی تماس بگیرید: 

هر ان سیر خانف از لنگرود 

آگستريم لانگ‌شات یعنی نمای خیلی باز: در 
ضمن اگر مطلب خویی از خوانندگان به دستمان 
رک کان آه استفاده خواهیم کرد. نیاز به 
پارتی و رابطه وجود ندارد. می‌توانید امتحان | 
کنید! 


مر تضی شاکری از تهران 

دوست گرامی و عزیژ. شما در مطلیتان 
اطلاغات هفتگی را دوست خود خظاب کرد‌اید. 
اما عمللاً ذر نامه تان با شمشیر از رو بسته بة جنگ 
ھا آمده‌اند. دز ابتدا باید بگویم. شما که اين‌قذر 
زود و سریع در مورد ما نظر داده‌اید, معلوم است 
بدون اندیشه نامه‌نگاری کزده‌اید. اگر وافعا 
حرفی برای گفتن دارید. تلقلی تماس بگیرذ تا با هم 
ضحیت کنیم» 

شما نوشته‌ابد جرا نویسندگان جنگ فتر.این‌قدر در 
نوشته‌هایشان نوهین می‌کنند. درحالی که خود 
شما هم در امه‌تان به دوستان ها توهین کرده‌اید. 

بنده په عنوان دبیر بخش هنری مجله اگر لازم 
باشد. چه در سورد اقای پورعرب, چه دیگر 
بازیگران و هنرمندان. حرفهايم را می‌زنم و از 
کسی ترس و واهمه‌ای هم نذارم و هدقم روشن | 
شدن اقهان عمومي است. شما اگر این راه را | 
اشتپاه می‌دائید, با دلایل منطقی ما را روشن 
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شماره 1 









هیچ‌وقت آن روی سکه را ثبینند! 
0 

۰ صدای قهقهه خنده از گوشه و کنار به 
گوش می‌رسد. با صدای کارگردان همه برای 
ضبط سکانس بعدی آماده می‌شوند» بازیگر 
موردنظر خنده‌کنان جلوی دوریین ظاهر می‌شود تا 
ایفاگر یک نقش تراژیک باشد. بله. یک تراژدی 
در راه الت !! 

پس از آن, دوبازه وقت امتراحت, قهقهه خندد 
کپ زدن و شاید پکی به سیگاره.. 

نمی‌خواهم بگویم بازیگری و فیلسنازی یعتی 
همین و با یک لا ۶1056 از یک جهره لبریز از 
احسان واقعی یا کاذب به اوج رسیدن. بلکه 
برعکس. بازیگر موفق یک «هنرمند» تمام عیار 
است: ولی ایا می‌توان قداست این واژه را به همه 
په ظاهر هنرمندان اطلاق کرد؟ آلا همه جنبه به 
دوش کشیدن این عنوان را دارئد یا این افتخار نقط 
وسیله‌ای است برای فخرفروشی و تحقیر دیگران؟ 

همه چهره‌های سرشناس و محبوپ از بودن 
درمیان جمع و درواقع عوام و شناخته شدن 
می تالند و اليته خق دارند.چون این عرام هستند که 
به قضیه شاخ و برگ می‌دهند. ولی واقعیت این 
است که نه‌تنها هترمندان, بلکه همه انسانها در 
اعماق وجود خود. طالب شهرت هستند و از 
محبوبیت لذت می‌برند. گرچه به قول خودشان 
زندگی عادی‌شان دجار اختلال می‌شوفا... 

0 0 0 


پنجمین جشن خانه سینمای ایران. امسال با 
بی‌برنامگی و تاخیر یک ساعته برگزار شد. که 
البته این جشن جای شادی و سرور نبود. بلکه فقط 
یک مراسم کسل کننده اهدای جوایز بود و حتی 
برندگان نتوانستند طوری وانمود کنند که از تايل 
شدن په این افتخار هیجان‌زده و به قول فرنگی‌ها 
45۱۵۲۱96 شوند. بلکه پرعکس, بدون هیچ 
هیجانی و با اطلاع قبلی, جوایز خود را دریافت 
کردند و همه سختها و احادیث تقربباً شایه بود و 
بود یا فقط جنیه همرنگی با جماعت را داشت. 

بگذریم. فصد تعریف یا انتقاد از مراسم را 
ندارم فقط اشاره کوچکی کردم چون حضور من 
در ان جمع که ارزوی خیلی افراد است به عنوان 
خبرنگاو و یا گزازشگر نبوده «خوشبختانه» من در 
انجا فقط یک فرد عادی بودم. 

قبل از هرگونه صحبت و یا بهتر بگویم 
شکوه‌ای, باید عرض کتم که قصد ترهین و خشک 


در چند مقر بالاتر از دیگران از نظر مقام, نه بلندی 
در جابی در تیررس دید همگان. متواضع و قروتن 
هستند. پس و انجا جای فخرفروشی ست 
به‌ویژه درمیان افراهی از جنس خود و یا بهتر از 
خو دا 

از آنجابی که کم لطفی «آرتیستهای ما به 
مطیر عات. قصه تازه‌ای لیست: اما روی سخن من 
با اجراکننده جشن, هنر مند محبوب همه و حتی خود 
من و تمام هنرمندان محبوب دیگر است که با لحن 
توهین آمیز, اهالی مطبوعات را مورد خطاب قرار 
داذ, 

هترمند محبوب و گرامی, آیا این درست است 
که شما با هنر و قدرت بالای پازیگری خودتان! 
شهره خاص و عام شدید. نه با قلم نویسندگان و 
عکس عکاسان, ولی این موضوع نیاید باعث شود 
که شما به خود اجازه هر نوخ توهین و لخن 
تحقیر آمیز به دیگران مخصوصاً به مطبوعاتی‌ها را 
بدهید؟ آیا گمان می کنید آنقدر بزرگ شده‌اید که 
دیگران را کوجک می‌بینید و یا نمی‌بینید که حتی 
رخفت مو دبانه خطاب کردن خبرنگاران و عکاسان 
(آیینه‌های تسام نمای سینما) را په خود نمی دهید و 
آنان را بااضمیری حقیرانه (اینا) خطاب می کنید؟ 

بابد فراموش کرد که سیتمای ما گرچه در 
عرصه‌های بین‌المللی حضور چشمگیر و درخشانی 
داشته. ولی هالیرود نیست! همان طور که قیلاً گفتم. 
قصد محکوم کردن همه را ندارم, چه بسیاز بزرگ 
مردان و بزرگ زنان هترمندی هستند که در پشت 
دوربین فقط شعار «ما برای مردم بازی می کنیم» را 
نمی‌دهند. پلکه راقعاً از جنس مردم هستند و 
خبرنگاران و مطیوعات برای اتان مزاحم و عامل 
اختلال در زندگی شخضصی شان نیست. 

هنرمند محترم, شما که الگو سرمشق مردم 
هستید باید با شعارهای رنگارنگ و ست‌های 
دلفریب آنان را فریپ دهید و بعد هم با شعار «فقط 
برای سردم»از خودتان یک اسطوره و قهرمان ملی 


باز هم می گویم. خطاب من عنرمندانی از این 
قماش هستند: ئه همگان و باز هم می گریم که 


خوشحالم در آن جمع فقط یک فرد عادی بردم که 
وقتی به بجه‌های مطبوعات کم‌لطفی شد. نگاهها 
هتوجه من نشد ولی خدا می‌داند که در اعماق 
وجودم شکستم و خرد شدم. چرا یک هنرمند 
محبوب باید این‌چنین رفتار کند؟ 
ناگی آموز اگر طالب فیضی ۱ 
هر گز نخورد اب زمینی که بلند است 
شهره فرخ‌نیا 












































۶ خانم «پاد ن بریرا» متو لد ۱۹۶۳ قول سنا آثاز 
3 ؛ خردراقز این گالری به تباب گناشته است» 

: ابن عنرمند فعال تاکنونْ در چهارده نمایشگاه 
٩‏ انفرادی و ۰ نمایشگاه گروهی, در آقصی نقاط جهان 
جر کت ت کرده است و تعدادی از آثارش در ده موزه و 
مرکز هنرهای معاصر چند کشور مختلف نگهداری 
+ می‌شود. 

ام «پامن پریر!#در تکاپوی مجسم کردن بک لحظه 
؛ از آنچه مشاهده می کند. است. او عاشق کوه و صحرا 
؛ و طبیعت است و با دیدی نافد و تجریه کافی, 
تیرومندی طبیفت. و خصوصاً کزهها را نایش 
می گذارد. این هنرمتد پا نشاندن جندین خط بسیار 
1 اده ابلویی جناب از «فیروز کود» ارانه داد استه 
+ عنصر دیگری. که او در تابلزهایش از آن اساد 
٤‏ ۱ کشد. ورقه طلاست. ورقه‌ای که گاهی آب 
رودخاله میان کره «فیروزکوه» است و گاهی, همان 
0 








د 












+ کوه را با رنگی طلابی بر روی کاغذ جان می‌بخشد. 
۹ اثار این هترمتد درتهایت سادگی است؛ آما تفرد 
- + فلسفه و عرفان را می‌توان در آن یافت. 

3 او یا آثارش بیننده را به یگانگی و وحذت با 
۱ ۽ جهان آفرینش فرامی‌خواند. از شاعره هم هست و 
۱ و الشعازش به زیان فارسی در آغلب تبلوها جاب توجه 
۱ 
۱ 
۱ 


و می‌ند. 
RR er e" Ter‏ 


9 ری شماره دو اران را 


semen ۹۹۹۹ ۰‏ ا 


1 |اخبار تلوپزیون, دیداری 
است با شنیداری؟ ۱ 





راستش. بعد از اینکه «صبر » این فولاد آپدیده فا 

م از دست سریالهای کشدار و بی‌نظمی پخش 
مجمرعه‌های داستانی خارجی اسیب پذیر شد تصمیم 
گرفتيم از میان تمام برنابه‌ها فقط اخبار تلویزیون را 
وض ببخشید ببينیم, آها از شما چه پنهان همان بهتر که 
کار زا گوش کنیم تا ببینیم! جالب است بدانید که مغلا 
وقتی در کشرر چين دو عدد تخم فسیل شده دایناسور 
دا می‌شود و خبر این اتقاق با همین عنوأن پخش 
می‌شود. هنوز چند روزی نگذشته که شهاپ سنگی از 
قضا په گره ما تشریف فرها سی‌شوند. اما اخبار علمی, 
eek‏ 
سورها را (البته پدون اشتباه و آگاهانه!) برای این 

+ کگ پخش می کنند و عجیب‌تر از همه اینکه 

ا آستفزانهای فسیل شده دایناسوری در آفریقا پیدا 
کد کان فیلم خیش را برای این خبر در اخبار تام 


۳ 












خانم «شیدا آذری» مرفق در ارائه بد  J"‏ 


۰ و 9 


سیک مدرن و گاهی تلفیق 
رتال و مدرن, شانزده اثر از اثار 
خود راآدر نگارخانه برگ ارائه 
گرده است. 

این هنرمند که ابعاد تازه و 
جالب توجهی از دید مدرن را په نمایش گذاشته است. 
در آثارش از موضوعاتی ساده بهره برده و گاهی یک 
فره را به‌طور مرحله‌ای از مدرن به سمت رئال, سوق 
داقه و طراحی کرده است. 

آثار #مینو» در سه مرحله و «علی»هم همین طور. 
دیگر آثار این هنرمند نیز گواه این مطلب است. 

تمام مدلها و مرضوعهای نقاشی. «آذری» به 
صورت محو هستند و این گونه به نظر می‌آید که آتها 
در هاله‌ای از نور سفید غرق شده و بعضاً از پات 
پرده‌ای حریرمانند به شما نگاه می کنند. 

یکی از آئاز بسیار زیبای این نمایشگاه تابلویی با 
مضبون (سلینا09۱۱08) است. مثل این عی‌مائد که 
«ملینا». موئالیزای دیگری است پا این تفاوت که 
۰۱۱ برده (در فسمتی از شانه‌ها). سر 
برمی گرداند و آنگاه په بیتنده لبخند می زند. 

این تابلو از طرفی بسار قوی و همچنین از رنگ 
یکنواخت قهوه‌ای ۲ گرم سود جسته است. سک 
نتخپ «اذری» سبکی است که احتیاج وافری به 
خالفی محض دارد؛ خالقی که هم حس خود را په خوبی 
آرضا کرده و هم توانایی ارتباط پرقرار کردن را باشته 
باشد. اور مالک مطلق طرح برده و یا خلق هر اثر به 
پرورش ذهن و خلاقیت بیشتر خود می‌بردازد» په گفته 
عدء‌ای از پیروان, این سبک از محدردیت و زنجیری که 
اارتال)» به ذهن هنرمند می‌اندازد. رهانست» 

آثار این نقاش تا تاریخ ۲٩‏ شهریور ماه در معزض 
دید مشتاقان دنیای هثر بود. 


خانه کار بکاتور ار ان و هنر مندان 
انیمیعن بنا ۾ 
در «خانه کاریکاتور ایران» سه هنرمند ,| 


شبکه‌ها پخش می کنند! 
اہن یک بخش از اخبار است! حالا تصور کنید یک 
فیلم پنج یا شش ثانیه‌ای برای خبری که مثلاً به مدت 
دو دقیقه توسط گوینده خوانده می‌شود. چند باز باید 
تکرار شود تا گوینده مذپور خبر را په اتمام برساندا 
اخبارگویان محترم نیز که شکرخدا هميشه عجله داشته و پا 
صدایی اکثرآ بم و بسیار سریع اخبار می‌خوانند. بدطوری که 
واقعأیدن تمام اخبار و شنیدن صدای گویندگان محترمی که با 
سرعت هرچه تماعتر (,خصوص اخبار ورزشی) اخپار را به 
اطلاع عموم می‌رسانند. اعصایی پولادی می‌خواهد که خب: 
متا سفانه قسمت اعظمش را مااز دست داد‌یم البته تعدادی از 
گویندگان خیر به‌طور قطع از این قاعده مستشی هستند. 

و مطلب مس دیگر اینکه. ارائه بیشرفت؛ و 
موفقيت‌هاي اشخاصی که خصوصاً وطنی باشند. 
محر کی خواهد بود پرای تلاش بیشتر دیگران, ولی دریغ 
از ارائه خبری جامع. مناسپ. درخوز زحمت و 
افتخاز آفرین برای هموطنان. برای مثال. چرا انواعغ و 
اقسام فوتبالها (حتی نکراری) در تمام شبکه‌ها پخش 
می‌شود. اما یکبار هم بازی فوتبال ربوتهای داتشجویان 






















ا جوان با آثار انییشن خود قدرت تخیل | 
و ژیبایی این هر را به معرض دید قرار . 
داده‌اند, امیر حسین اپن‌الدین, محمود ترکلی و سهیل : 
دانش اشرافی, تعالیت‌های خود را در زمینه طراحی. ۶ 
کاریکاتور. تصویرسازی و انیمیشن ارائه داده‌اند. آنها و 
تحصیلات تکمیلی خود را در رشته شته گرافیک انامه 
می‌دهند. اما با نمایش آثاری بسیار جذاپ که خلافیت ۶ 
فراوانی را می‌طلبد. سوّالی مطرح می‌شود که جرا با ۳ 
وجود چتین هترمندان توانا و خلافی, ائیمیشن‌های و . 
(کارتونهای) بسیار محدودی از تولیدات داخلی رادر ۶ 
تلویزیون شاهد هستیم و کارتونهای خارجی و یا 1 
کارتونهای (بسیار) تخیلی و به‌دور از واقع ژاپنی, ۶ 
خوراک هر روزه تشنگان این رادی شده است؟ اصلاً و 

| از حضور افرادی این‌چنینی در پیشیرد 
متحرک سازی داخلی استفاده تمی‌شود؟ 

از میان این افراد که گروهی با نام «انکیدو 3 
۵ را تشکیل داده‌اند. سهیل دانش اشراقی 
در کارنامه خود عناوین و جوایز زیر را ثبت کرده است؛ 

« مقام دوم مسابقه بین‌المللی 0۵0۱6897» سال | 
۸ بل یک 
* دیپلم افتخار مسابقه 6209۲640 سال ۲:۰۰ 
کرواسی ۳ 

- پرنده چایزه دوم مسابقه بین‌المللی ),٩(‏ 
۵ سال ۲۰۰۰ آمریکا 

و شرکت در چندین نمایشگاه و مسابقه داخلی و | 
خارجی. ۱ 
هدچنین. این گروه انیماتور و طراح آثاری در 
ارتباط با شخصیت حضرت صالح(ع), ت ۱ 
اپراهیم(ع) و حضرت یوسف(ع) بوده‌انده: 

این نمایشگاه تا ۳۰ شهربورماه در خائه کریایر از 


ایران پرپا بودء 
حوزید اتی | 
0 اب نی برهگي در ار تقاشی : 
نشان‌دهنده آمال و آرژوهاء حتي اراحتی‌ها و : 
تیچ کت دروتی نقاش است. ‏ . . 


۰ 
کی 


ت 
را 1۳15۹ وم هگ 


دانشگاه صنعتی شریف که دو سال پیاپی جام قهرمانی 
را از آن خود کرده‌اند. پخش نشد و نمی‌شوداً حتی در 
اخبار هم په خوبی از نظر تصویری پوشش داده نمی شود 
و فقط به نشان دادن دانشجویان و جایزه آنها اکتفام ی کنند» 

ترجه داشته باشید که فقط یکبار شبکه چهار, چند 
ماه پیش. یکی از این بازیها را درحالی که زمان بسیار 
زیلدی از انجام آن می گذشت, پخش کرد! و به‌راستی 
این همه تعلل جای سوال ندارد؟ 

و نکنه آخر اینکه تلفن‌های حک شده در پلین صفحه 
تلویزیون در زمان پخش آخبار, برای ارائه انتقادات و یا " 
پیشنهادات است. تلفن هابی که يا اشغال است و بااینکه 
بعد از رفع مشغول بودن کسی پاسخگری آنها نیست! 

خلاصه ما به این نتیجه رسيده‌ايم که عطای اخیارهای 
اجتماغی و سیاسی و فثری سیما راهم په لفایش بخشیده و به 
قول «ببایرقی» معروف لامپ اضافی. ببخشید تلویزیون 
اضافی را خاموش کنیم چرا که هیچ فرقی میان اخبار تلویزیون 
و رادبر نیست و اگر قرار باشد از اخباز مطلع شویم و چیززیادی 
پرای دیدن نداشته باشیم. چه بهتر که از رادبو استفاده کتیم. 
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شماره 1۲ 
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نون و مو سضی 



























روشنایی هابی در دل 
«سیا هی 

فیلم مستند سیافی» کار تازه 
نادر طریقت همکار خودش‌نوق و 
نویسنده‌مان اماده نمایش شد» 

این فیلم به طریقه 0.۷.03 و 
برای سازمان سینمایی Eee‏ 
۳۳9 

سیاهی درباره زندگی و فعالیت ۱ 
خانمهای ‏ سیافیاشکن سیتملست ٩‏ 
مشکلات و مسائل و شادیها و غمهای 
الها به تصویر کشیده شده آست: 

عوامل این فیلم به شرح ژیرند: r...‏ 

تصویربردار. رضا رخشان “١‏ عکاس: مجید شادمان نژاد. حسین جراغی » تدا رکات؛ 
تدوین, محمد جعفری < فیلمنامه. نادر طریقت کمل‌امینکیاحمل وتقلبجلال امین کیا * تصویربردار پشت 
براساس طرحی از محمد جعفری “مدير تولید: تیمور صحنه, حسین چراغی * تهیه‌کننده عبدالرضا 
حسن‌زاده < دستیار تصویربردار, ایرج نهایی <+ ساعتجی‌فرد (سازمان سینمایی فجر), 


ف خ نزاد همراه با حاتمی کیا 
ذر ارتفاهات 
حمید فرخ‌نژاد که بازی جداپ و زیبایش در 
فیلم «عروس آتش» به زیبایی این فیلم افزوده بود 
قرار است در فیلم جدید اپراهيم حاتمی کیا پاعنوانْ 
«ارعفاعات بست» ایفای تقش کند. 
حبیب زضایی دیگر بازیگر این فیلم خراهد 


بود» 


شهره ارستانی و «عروسکت»اش در لرستان 
شهره لرستانی بازیگر حرفه‌اي سینما, تئاتر و 
تلویزیون, قرار است یه زودی اولین فیلم بلند 
سیتمایی خود را با عتوان «(عروسک» جلوی 
ذوربین پبر ۵ 
این فیلم در ارتباط با کودک و نوجوان است و 
در لرستانی جلوی دوربین می‌رود. 































مجموعه مناسپ تر 


. انتخاب بازیگر برای فیلم جدیدش 


«قارج سمی || انییگاه 










کار گران مشغول کارنت 















فیلم جد ید کیارستهی شهرام اسدی هم خوب قصه «قارج سمی». سیزدهمین فیلم بلند 
په زودی فیلمبرداری جدید ترین تنم نوشته شده اما ترجیح سینمایی رسول ملاقلی پور درباره مهندس 
عباس کیارستمی با عتوان «کارگران مشفول داده شده که میرباقری | |ساختمانی به نام «دوسان» است. 
کارند» آغاز می‌شود. ساخت سلمان را اغاز کند. او با یکی از جاتبازان جنک تحمیلی دوستی 
این فیلم در اطراف تهران ساخته می‌شود. عمیقی داره و این دوست هم‌اکنون در شرایطی 
قصه فیلم مذکور هنوز جایی درز تکردة «حجربن عدی» گرفتار آمده که... 
‌" تمام شد اما... 


بمانی: میرزایی و رضابی 
بیوک میرزأیی و حبیب رضایی دو بازیگر 





تلویزیونی (حجر بن عدی 





















شبهای تهران روز 1۸۶میلیون تومان| ااتمام رساندن ان متحمل مشکلات و مرارتهای | امهرجوبی, بازی در این فیلم را به پایان رساندند. 
مریم عقدس ۰و ۰ ۱۷۸۲میلیون تومان| |زیادی به لحاظ مالی شد. مضنون بمانی درباره مشکلات زنان در 
آواز 5 ۰ روز ۸ میلیون تومان این مج عه با پو دج تهیه کننده ساخته شدهو مر اجه پا منتتهاست: 
پر پرواز ۰ روز ۶ میلیون توفان 1 سل 

۰ ۱ : او می‌تواند در صورت پدیرفته 
بهشت از آن تو ۵ زوز ۴ میلیون تومان 








شدن موه از لحاظ 
ساخت؛ قیمت پیشنهادی خود 
را په تلویزیوئی‌ها بدهد, 

حجر پن عدی را تاجبخش 
قنایبان ساخته است 

















رقص شیطان ۵ روز ۶میلیون تومان هاشم پور هم «ائیر» شد 


حمل ید هاشم پوز ی و خوش ذوق سیئما که یکی, دو 






«سلمان فارسی» را میرباقری می سازد 
نه شهرام اسدی! 

هدتی است در مطبوعات دزباره ساخت 

مجموعه تلویزیونی اسلمان فارسی» اخیاری چاپ 











ملاقلی پور و انتخاب 












۳ ِ ۲ [* 0 5 4 که ۰ 
می‌شود مبنی بر آپنکه کور یه تی هر بازبکر برای 
این مجموعه را داوود میریاقری می‌سازد یا شهرام فارچ 0 
اسندی, بت در کنار هاشم‌پور. عرب‌ئيا و عسل 
کویا تا | ج ی اند رسول ملا قلی پور این ار و E‏ عسل 
مسووه ن صیما په این سيجه زرسیده ۱ ۱ هو بدیعی هم ایفای نقش می ۰ ۱ 
که فیلمنامه ميرياقري برای ساخت این روزها سخت یرل 


شمازره ۳۰۲ 





رصا N‏ ری 


را حسین قاسمی جامی برای گروه شباهد می‌ساز د. 
درحال حاضر مجبوعه تلویزیونی بچه‌های 


بهمن قبادی. جهانگر د با 
فیلمسا: ؟ 

بهمن قبادی فیلمسازی جراتی که پس از 
ساخت هر فیلمش . جه کوتاه و جه بلند , چون 
ماژلان سفری را به دور ر دنیا آغاز می‌کند و در 
جشنواره‌های مختلف جولان می‌دهد, در تدارک 
ساخت فیلم جدید خود است تا با آن بتواند به 
کشورهای تازه‌ای سفر کند! 


بری صابری با رند خلوت نشین در 
تالار وحدت 


پری صابری کار گردان . حرفه‌ای تثاتر. در 
تدارک اماده کردن نمایشی با عنوان «رند 


فازد پیش از هر کاری, نمایشی تعزیه گرنه را به 
دری صحنه بیاورد که درباره شهادث حضرت 
علی(ع) است, 

مهدی عاشمی در این تمایش نقش ابن‌ملجم 
را خواهد داشت. 





اسط لاب عشق در 
شهر کب سینمایی به آنمام 
رسید 

تصویربرداری مجموغه 
تلویزیونی «اسطرلاب عشق» به 
پاپان رسید. 

این مجمرعه در شهرک 
سینمایی جلوی ذوربین رفته بودو 
مجید جزانمرد کارگردانی‌اش زا به کا 
عهده داشت 

عرامل این مجسوعه به شرج 
زیر ناه 

نو سنا و و تهیه کنند ه: تم دز 
ریاعی, مدیر تصویربرداری؛ اپوپ دانشور, مدیر 
تولید: پهرام حیدری» 

بازیگران: مجید میرزابیان بهزاد رحیم‌خانی. 

خلوت نشین» است: 
صابری قصد دارد این نمایش, را در تالار 
وحدت به روی صحنه بیاورد. 

مون رند ونان در ارتباط با زند گی 
حافظ شیرازی است 


جشنواره فیلم های ایرانی در 
نیو بو رکث بر گزذار نشد 
فرار بود از ۲۳ شهریور تا اول مهرما جشنواره 
سینمای ایران در شهر تیوبورک برگزار شود اما په 
دلیل اتقاقات اخیر امریکا این جشنواره پرگزار 


نبل , 


عباس مرادیان و آینده‌ای درخشان 
عیاش مرادیان کارگردان جران و خوش ذوق 
سیئما و تلویزیون در تدارک ساخت مجموعه‌ای 
تلویژیونی أست . 
ان مج عه * 
برتخوردار است . 
تب در ارتباط با بجه‌های جنگ در سالهای پس 


تب " تام دارد و از قصه‌ای تلخ 


نوچوانی تعدادی از ساخت. 


سرداران شهید جنگ 


تحمیلی است . 


سل دیگر است. 


زشامختاری. عبالی شرآ ټی بهروز پیروزیان. غلی 
سبحانی؛ سیروص قهرمانی »هه 
اسراپ عشق برای شبکه جهانی سحر تهیه شده 


آلتیت: 





«ب گت برد ۵» الوند 
اسال روم شوت 


سیروس الوند 
که په‌تازگی کاز 
ساخت ` 


عنوان «برگ پرنده» است» 
الوند قصد دارد قبل از پایان سال ۸۰. ساخت 
این فیلم را تمام کند, 












⁄ 


این مجموعه در سیزده قسمت از 
شبکه درم سیما پخش خواهد شد. 

۰ ساخت مجموعه تب تا یک ماه دیگر ذر تهران 
اغاز می‌شود.فیلمنامه این مجموعه را خود مرادیان 
نوشته است 


از جنگ است 

شایان دکر اسست 1 
مجموعه تلویزیونى زت 
«ستار گان زمینی" به ۱ ۱ یکی کریمی 1 
کارگردانی ع خداحافظی با دنبای بازیگری 
مرادیان تا در هفته نیکی کریمی قصد دارد بازیگری را برای 
آینده از تلریزیون | همیشه کتار بگذاره و به ت یلمساژی: رو 
پحش مي‌شو د. 

سستار گان زمیستی 
درباره پخشسسی از دریاره زنان از با غنوان er‏ وت 


ارول درحال حاضر در تدارک ساخت یک فیلم 





شماره ۳۰ 
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تکرازی. به طررنی که آگر خدا قمت می کرد و یک |[ 
| فیلم غیرتکراری برای پخش دونظر گرفته می‌شد. از | 
یک هتته قبل دز توق و کرناخبر پخش شاش هنتکر | 
عی‌شد. ولی خب الان اوضاع کسی قرق می کتد د 
جنم ما کمتر به جمال برنامه‌های تنکراری روشن | 
می‌شود. 

ا ولی از آنجا که انگار قرار تیست این جعیه جادوی | 
|مشچور: به کلی خوپ شود هترز هم گاد لاد به یاد | 
نيتم پخش قدیم " 


| 
شتیم. : 
۱ 


.~= اه بت 


یه تباید منکر جذابیتشان شد اما < 


نارق برنامه کردک انست, نمی دان از 7۳ 
وکتی که آپچه بودیم نا حالا چند صدهار - ۳ 
بی‌اغراق * بعضی قسمت‌های کارتون تام و جری را 
تماشا کرده‌ايم. با جندین بار سریالهای کارتونی بسیار 
طولانی را دیده‌ايم, فقط این را می‌دانيم که هرچند 
| اوقت یکبار < لاید برای قزاموشي نشدن قصه‌های این 
سریالها * پخش شان از اول شروع می‌شود: ابچه‌های | 
آلپ» و ابا انگ دراز» و کلی کارتونهای دیگر کہ | 
خب انصاف بدهید.| 
ایک بار دو بار, سه بار. تحمل کردن چیزهای خوب هم | 
ادر بعضی موارد سخت می‌شود. 

۴۳ البته یکبار از قول یکی از آفلیان خواندیم‎  ! 
| گفته اند | چون پچه‌ها پزرگ می‌شوند و بچه‌های‎ 
|جدیدی چایشان را می گیرتد. ما کازتونها را تکرارْ‎ 
امی‌کنيم. اما یجه‌ها مترجه آبن تکراری بودن لمی شوند.‎ 
| این البته استدلال جالیی اننت. اها مسالله‎ ۱ 
| ااینجاست که ها در دور و بر خودعان بسیار ی بینم‎ 
]. ت بچه‌هایی را که هیچ علاقه‌ای به این کارتونها‎ 


1 
تا فان 










۷ شان نمی‌دهند و به قجض شروع شندنشان ۱ 

بلند می‌شوند و یه ستراغ بازی می روند و جلوی 
تلویزیون فقط ما می‌مانيم تا با نگاه کردن به تصاویر | 
|این کار تونها, دوران ای ماد را باد کنیم و حسرت 
اروزهایی را پخوریم که راست راست راء می رفتیم و له 
ری به کار کی بات ون کی ای په کار ما 

شاید. روزگاری تلویزیون خانه ماهم کمی مشمول | 
ااصلاحات شود تا ما اینقدر په پروپایش نپیچیم و 
|یگذاريم راحت کارش را پکند, خدا را چه دیدید؟ شاید | 
اهم شد. ارزو کردنش که اشکالی ندازد. 






ow ww = oo —-_ - 


بیدا کنید ارتباط. را 

تمی‌دانيم شما هم موجه یکی از خصلت‌های مهم | 
اما ایرائی‌ها کد داید یا لھ اگر متو چه ند آید, برایتان | 
می کوعمیم که بدانید ا و ای ات 
ازتباطی با هم تدازئد یکی ار فنرهانی است که ژد 


۰ ۳ 
ددر ایرانیان است و مس. قبول ندارید؟ پس. .۲ 


-- 
ware — a a > 





گگگ با پذرامامینی نوازنده 7 ۳ 


نیقی نود چه کسی جرات فی کرد به 
خسروپرویز بکوید که.. 















تا از شودتن بگوییده ۱ 
ر را 


ور سال ۶۸ فصد داشتم وارد دانشگاه شوې اسا په 
یل انکه در هتا کا رشته موسیقی سنتی وجرد 
به رشته دیگری رفتم, آلیته من موسیقی سنتی را 
هم دوست ذاشتم: ولی در آن رمان مذت نسیناً زیادی 
برد که دزم ساز گر غیت می کردم و علاقه 


۱ 1 ۱ 
در سال و یی 
کینار فلامینگر بر مانشگاہ آزاد به س مسلماثان 
بوسنی اجرا کردیم که پا ا قیال خوبی مواجه شد و از 
دیگر نعالیت‌هايم می‌توائم به اجرای کنسرتهای متعدد 
در فرفنگسراهاو نهپه و تنقلیم گتب آمرزشی روز برای 
علافه‌نندان به سیک فلابینگوی گیتار اشاره کنم. 
ا جه جبز باعث شبد که ساز گستار را برای حضور 
دز عرصه موسیقی انتخاب کنید؟ 
سم 


" @ 


شماره 1 


گفتگو از؛ صادق غنی‌زاده 
۵ ینار ویژگیها و قابلیت‌های خاصی 
i‏ ون اک ذیگر اڑها 
رجود ندارد. په عنوان مثال عا می توا تیم از چدد گیتار در 
یک کرت استفاده لیم ولی این مسانله معمولا 
برای سازهای دیگر وجود ندازد. دیگر اینکه گیتار 
سبکهای مختلفی در نوازندگی دارد مئل کلاسیک. 
باب فلامیتگو و ... په همین خاطر این امکان را په فرد 
می‌دهد تا نسیت به ررحیات مختلف, قطعات متثو ع اجرا 
کند. دیگر اینکه گیثار ساز فابل حملی است و په راحتی 
از جایی به جای دیگر متقل می‌شود. ولی مثلا پبانو 
این گونه ليست و مهمترین نقطه مثیت این باز 
پرطرفدار یود آن است» در تمام ولا مردم غلاقه 
خاصی نسبت به گیتار و قطعات مختلف آن دارند. این 
عوامل باتعث شد نامن گیتار را به عنوان ساز تخصصی 
خودم آنتخاب کلم. 
لا کمی در مورد اصالث گیتار و سبکی که 
می نوازید صحبت کنید و اينکه چرا عده‌اي اعنقاد 
آدارند گیتار بک ساز تکممل شده ایرانی است؟ 
| 0۰ مطقه‌ای در اسپانیا وجوددارد که نام آن آندلس 
ااست: که بس از ققح بخشی از آن تورنط مسلمانان. از 
افرهنگ عربها و همچنین فرهنگ و تمدن ایزانی 
تاءلیرات بسیاری گرفت. یکی از این تانثیرانت. 
بهره‌گیری از موسیقی غنی و پرعئوای ما: بخصوعی 
/ ساز اعود» برد ز گیتار هم طی گذشت قرون به ) 









۱" ید غار ومزده ستاخته شد. البته 7 
نیل دان کات که این قاق توس فخ خاصی 
اقتاد ولی کسی مثل «ززیاب» دسته عرد را بلند گرفت 
و به خانه‌های مختلف تقسیم و ډو گودی‌ای روی بدنه 
آن ایجاد کرد. گیتار امروز شیاهت صدایی خاصی با 
ساز غود دارد. 
اما فلامینگو (به معنی آتش یا شخص یاغی) سبک 
کرلیهای اانا است که از له جزء رفض. آواز و گیتار 
تشکیل شده است. الینه از گزتار په عنوان زیرصدا 
استفاده می‌شده و رکن اصلی آواز و رقص بوده است. 
ولی بعدها به‌وسیله افرادی چون پاکر پنیا (۴۵08 
0 قطعاتی زیبا و تکتیکی ساخته شد که آواز را 
تحت‌الشعاع قرار داد و گیتاز زکن اصلی شد. 
نا کسی در عورد آلبوستان به ثام «آتش؛ صحبت کئیدہ 
6 کاست آتش از دو جزه تشکیل شد یکی تنظیم 
دوباره آهتگهای معروف قلامینگر و دیگری ۱ 
ر 


آگوش کنید نا برایتان بگوييم. 
ما چون اصولاً آدم خیلی پرکاری هستیم. " 
معمرلا روزها در خائه لیستیم, اما خب بعضی مراقع | 








اشبکه ارل بود و طبق معمول. 2 شپزی و خیاطی و[ 
اگل‌سازی و از این‌جور چیزها. اما کمی که گذشت,| 
آهچری پرنامه آهد و با لبخند. شروع برئامه‌ای به نام | 
| «سینمای خانواده» یا «سیتما و خائوادد» را اعلام کرد و | 
| گفت که ابتدا یک فیلم په‌طور خلاصه برا ی تند گان 
اترم پخش نمی شود و بعد ھم چو جز کارکناس 
خانواده و روان‌شناس فیلم را تحلیل می کنند. 
از سا کی اپو بات کرو | 
کردیم. اما جالب اینجا بوذ که فیلم موزدنظر بزنامه. فام | 
«نهنگ خشمگین» بود و ماجرایش هم دریاره جدال | 
یک صیادیا نهدگی بود که جفتش به دست صیاد گشته | 
1 اد رد تاهتینبجایش عم ما کلی عتتجبشده بودي | 


ارتباطی با خائواده با سینمای خانواده دارد و چون 
اجوانی برای این مزال پیدا نکرهیم صبر کردیم س 
اشامن مه چه می گریند اتان خاییبوه که 
جر پبچنیش. اقایان دکتر, چنان فیلم را تحلیل. ,+ 


۱ ال سس او وا لا‎ N 
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1 
۱ قطعاتی ساخته خودم, در تنظیم قطعات اجرا 
شده. سعی. کرده‌ام از سازهای جدید و زیتم‌های 
| شرفی تر استفاده گنی چرا که کی کزدن یک آهنگ 
لطفی نداردو برای شنونده هم جثاب یست: 
نا عده‌ای براین عقیده‌اند که سبک فلامیتگو را 
تنیها در اسیانبا می توان به خوبی آموخته نظر شما در 
این مورد چیست؟ 
٩‏ زمالی پود که ما باید پرای در دست داشتن یک 
نت یانوار به مسافران سفارش آوردن اینها زامی کردیم. 
ول الان با وجود اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی. 
دیگر مشکلی برای تهیه نت قطعات و با شنیدن آنها 
وجوه نداردو با کی تمرین, می تزان پک نوازنده خوب 
نت rE a‏ باب 
یت FN‏ 
| ۵ مرسیقی اپراتی سالھا درحالت سکون بودو فضا 
]رای موسیقی آن سوی مرزها باز گزدة بود اما از 
سر هم موسیقی لن آنجلسي په یگ روند موازی 
ب ادج شده بود. یعنی ملودیهای تکراری و اشعاری 
اف / و بی‌منطق فضای پذی را به‌وجود آورده پوذ. 
ِ هد و حرکت وزارت ارشاد باعث شد تا استعدادهای 
*وان در عرصه موسیقی متجلی شرند. البته شاید 
/ ای لدی در ین ار قری وخرب پا 
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پیش می آید که یک روز را در خانه نی‌مائيم. یکی از | 
این مواقع. یک روز از هفته گذشته بود که در خائه | 
|مانده پودیم و نلویزیون تماشامی کردیم. رو 


۲ کردند و ارتباط بین نهنگ نر و نهنگ ماده 
ER PSR r‏ اد 
پودیم, اصولا این روزها سینما و برنامه‌های مربوط به | 
| آن در تلویزیون جای خاصی را باز کردد ولی خب اگر | 
|بتوان برتامه‌هاس ساخت که تا این حد یی ريط نیاشد | 
اهم خدا را خزش می‌اید و هم بنده خدا را. 


یکی هم برای راحتی وجدان 
از آنجا که امروز ریاد از تلویزیون بد گفتیم اجار 
بدهید این یادداشت راب یکی ان خوی‌دای ار 
| چعبه اختصاص پدهیم تا فقط بدی‌اش را نگفته پاشیم, 
| ."در آخر یادداشت قبلی گفتیم که برنامه‌های مربوط ‏ 
به سینما این روزها در تلویزیرن چا پاز کرده‌اند. 
|برامه‌هایی که پعضاً مثل. موضوع یادداشت قبل. 
ای هستند و برنامه‌هایی که در راستای کسب برد 
۱ ای تلوب بون قد دارند. 
| برای تلویزیون قدم برمی‌دار 
یکی از این برنامه‌ها بر نامه ااسینماها» است که ۱ 
اجمعه شب از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. راستش | 
ادر این روزها که قیلم‌های سینمابی تلویزیون: همه ! 
فلمهای تلویزیونی آلماتی هستند که آنگاز همه را یک | 
| کارخانه تولید کرد دیدن فیلم‌های مظرح تاریخ سیثما ‏ 
احتی اگ بحا قبییی و چاه و سقو باد خوش ! 
حمر موهبت بزرگی است. پخضوص که در آین ۹ 


بت 


ww wow owe ^ = oO So ~-_‏ ی و و هت 


١‏ لود ولی خداقل قدرت اتخاب جوانان 
برای شنیدن آهنگ مورد علاقه‌شان به‌وجود آهد. که 
این یک آهر مثیت است. 

ا دلبل ایتکه سازها در تلویزیون نشان داده 
نمی شوند. چیست؟ 

2 تمی‌داتم, ولی په نظر من یک سیاست غیرقابل 
قبول است. 

من, مدتی در راذیو فرهنگ برنامه داشتم و در 
زمینه گینار فلامینگو صحبت فی گردم ولی دزخلال 
ابت غائ مق ساره زک ند تخب اہن بل 
مسائل عجیب است و من گفتم که برای این کار از 




















مسافرتی به شمال پروم.ولی زماتی که کاست ما آماده 
تس ايشان به رحمت خدا رفنه و دیگر دربین ما نبود. 
تا بهترین نرازنده و قطعه گیتار از نظر ت 
کیست؟ 
هزات 02 ارمز 
(ھاc‏ ںا 0de‏ ۴) علاقه دارم اما پاکو پتیا۔ را 


"۷ 
“ 





دروافع این برناهه. فرصت مغیدی است هم برای 


پرنامه: قبل از پخش فیلم, پخش نبا / 
متصلی په معرفی فیلمساز. زندگینامه‌ اش 
سیک کارش و کارنامه هنری‌اش اختصاص دارد. 


تماشاگران عام تلویزیون که فیلم‌های خوبی ببیتند و هم | 
بای ۳ جدی سینما نا ميزان اطلاعاتشان را 


| اب راجع به‎ EEE 
| سیتماء پرنامه‌ای است که یه تحلیل فیلم‌های ابراهیم‎ 
۱ | حاتمی کیاو گفتگو با خود فیلمساز اخصاص دارد. البته‎ 


زمانی که ما اریم این یاداشت وا می‌تويسيم هبو | ۱۱ 


"این برنامه که تامش «ققنوس» است, پخش نشده‌اما با 
وجو ی ی ا مار و آن خر ۱۳ 
با توجه به برنامه مشایهی که در نوروز ۸۰ یه تجلیل | 

| فیلمهای ابرالقضل جلیلی می پرداخت: می توان حدس 
زد که پرنامه مقید و چذابی خراهد پود 

¦ خب وجدانمان کمی راحت شد. یک یادداشت هم ¦ 

| در تعریف از تلویزیون توشتیم. امیدواریم روژی برسد 
که برنامه‌های تلریزیون آنقدر خوپ شوند که ما یا این | 
|صفحه را تعطیل کنیم و يا فقط به نعریف و تمجید از 
انلویزیون بپرذازیم. ان‌شابالله. ۱ 















بیشتر از هر کسی دوست دازم چون . A‏ 
ا خاصی. آهتگهایش را اجرا می کند: قطعات 3 
زییا هم بسیارتد. مثل درومپاه‌های لوس ماکاررس 
Mac205(‏ ۵5) و پا قطعات کلاسیک (تارگا» '. 
(۲۵۲۵93) که مورهعلاقه من «سکد. 
نا تاءثیر موسیقی در روح آدمی چیست؟ ‏ 
@ موسیقی.ییان اخساسات و ان N‏ 
است. مثلاً در زمانهای قدیم. کا که وروی 
اسبی به نام شیدیز داشته که از کدت علاقه‌اش به آن | 
کفته بود. هر کس خبر رگ او را ییاوزد. مرش را جدا 
ی سب ے 





۰ به دلبل ازتباط کک یدب 
کلام بغ خوانندگی آرمین ممجد در دست نهیه داریم 
که در مراحل نهابی ضبط قرار نارد. چپ د کرت هم 
در مهرماه خراهیم باشت. 

6 در خاتمه اکر صحبت خاصی دارید. بفرمایید. 

© در بایان از سوولان محترم مجله اطلاعات 
هفتگی ر خوانندگان گرامی آن تشکر و قدردانی 
می کنم که مثل همیشه حامی هنردان هستند. 
درحقیقت تنها دلگرمی من و دیگر همکارائم حمایت 
مردم و علاقه‌ مندان به هنر و موسیقی است. 
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@ ۴۵ 


شمار و ۳۰۱۲ 








سیری در ادییات حماسی 


۹ 
۱ و و ۶ 
> ۴ ۰ 2 ۳ 0 


ait 
ی سیاوش خیره ما نه یود پا‎ 





افراسیاب چنان به سیاوش دل باخته بود که 
دمی از وی دور نمی‌شد و تنها با او رایزئی می‌کرد. 
چون یک سال این‌گوئه سپری شت پیران با سیاوش 
خلوتی کرد و از مهر و مهربانی شاه با او سخن گفت 
و اینکه تا جندی بعد او جانشین کاو وس خواهد شد 


و هه 
سپهند جه شاد و جه پودی ۱۸۶5 

په جزباسیاژش نبودی به‌هم 
ز جهن و ز کرسیوز و هرکه بود 


۰ ا کي راز نگشاد و شادان نبود؛ 
مگر باسیاژش بدی روز و شب 
از او بسرگشادی به خنده دو لب 
س این‌گونه یک مسال بگنذاشحند 
عم و شضصادهانی به هم داشتند 
سیاؤش یکی روز و پیران به هم 
نشستند و گفتند هر بیش و کم 
بدو گفت پیران؛ «کزین بوم و بر 
چسنانی که باشد کنسی بر گذر' 
بدین صهربانی که بر توست شاه 
بسه نام تو خسبد به آرامگاه» 
چان دان که خرم بهارش تنوی 
نگ‌ارش تسوی: غمگسارش توي" 
بسبزرگی و فرزند ک‌اووس‌شاه 
سر از بس هترها رسیده به ماه 
پسدر پسیرسر شد تو بسرنادلی 
نگیر سر ز تساج کسبی نگسلی! 
به ایسران و توران تسوی شهریار 


ز شاهان یکی بسرهنر یادگار 
8 ۴۶ شماره ۳۰۱۲ 


بته دل بر ایسن بوم و جایی بساز 

ز شاهان گیتی تسوی بی‌نیاز 

«با این حساب بهتر است که در همین‌جا آرام 

بکیری و با دختری تورانی ازدواج گنی و پس از 
مرگ کاووس به ايران بروی.» آنگاه نشانی برخی 
دختران سرشناس زا داد: «افراسیاب سه دختر دارد 
که ماه از زیبایی ایشان خیره می‌شود. کرسیوز هم 
سه دختر نژاده دارد. من نیز چهار دختر دارم که بنده 
تو هستند؛ با این همه سزاوارتر است که با دختر 
افراسیاپ ازدواج کنی. فرنگیس (تلفظ فردوسی: 
فریگیس) در خرد و زیبایی و هنرمندی تک است و 
اگر بخواهی. من خود از افراسیاب خواستگاری 
میکنم.۷ 
نسبینفت پیوسته خسون کی« 

کسجا داردی مسهر بسر تو پسی 
پرادر نداری, نه خواهر» نه زن 

چو شاخ گلی بسر کران چمن 
یکی زن نگه کن سزاوار خویش ۶ 

از آیسران مبر درد و تیمار خویش 
پس از مرگ کاووس, ایران توراست 

همان گنج و تخت دلیران توراست 
پس رده شهريار جهان 

سه ماه است با زبور اندر تنهان؛ 
که گر ماهشان دینده بودی به راه 

از ایشسان نسبرداششتتی دیده ماه 
سه اندر شسبستان کر سیوزند 

که از مام و از باب با پُروزند! 
نسبیره‌ی فریدون و فرزند شاه 

که هم جاه دارند د شم تاج و گاه 
پس ب رده من جهارند فد 

جو باید تو راء بنده باید شمرد, 
ولیکسن تو را آن سزاوار تسر 

کہ از دامن شاه چو کور 
فریگیس مهتر ز خوبان اوی 

نبیٹی به گیتی چنان روی و موی 
به بالا ز سرو سهی برتر است 

ز مشک سیه بسر سرش افسر است 
هنرها و دانش از انسدازه بيش 

خ‌سرد را پسسرستار دارد ز پسیش 
از افراسیاب از بخواهی رواست 

چون او بت به کشمیر و کاول کجاست؟ 
شود ماه پسرمایه وید تسو 


ی 2 امد ۳۹ ۸ 
دزفشان شود فر و ارند. تو 


چو فرمان دهی: من بگویم بدوی 
بسجویم بسدین, نرد او آب روی» 
سیاوش گفت: «اگر سرئوشت این است که من 
در اینجا بمائم, به هیچ روی سر ستیزه با قضا و قدر 






















را ندارم. حال که از خاندان و دوستانم دورم» تو 
پدری کن و برایم په خواستگاری دختر شاه برو 
بیران که اندوه سیاوش را دید گفت: «خردمند با 
روزگار نمی‌جنگد. دوستان ایسرانت را ببه خندا 
سپردی و آمدی. اکنون جایگاه تو اینجاست و یقبن 
بدان که تخت ایران به تو خواهد رسید.» 

سیاوش به پیران نگه کرد و گفت 
که: «فرمان یزدان نشاید نهفت 

اگس آبی‌مائی جمن است رای 
مرا با سپهر ازیُنه نيسنت پای؟ 

اگر مسن.به ایران نخواهم رسید؛ 
نخواهم همی روی کاووس دید, 

جو دستان که پروردگار من است: 
تسهمتن که روشن‌روان من است+ 

چو یه و چون زنگة شاوران؛ 
جد ایسن نامداران و کار 

چون از روی ایشان بباید رید 
به توران همی خائه باید گزید, 

پدر باش و این کدخدایی بساز "۲ 
مگو این سخن پیش کس جز به راز 

پس ار بسخت بساشد مرا نیکخواه 
شمانا دهد ره به سیوند شاه" 

همی گفت و مدگان پر از آب زرد 
همی برزدی هر زمان باد سرد 

بدو گفت پیران که؛ «با روزگاز 
تسسسسازد خسردیافته کسارزار 

ابی کنذر نو ز گردان سپهز 
ک‌زویست پرخاش و آرام و مهر 

به ایران اگر دوستان داشتی 
ES‏ 

نشست و نشسانث کنون ادر است 
تو را تخت ایران به دست اندر است» 
بگفت این و برخاست از پیش اوی ۱ 
جو آگاه گشت از کم و بیش اوی 

به شادی بشد تابه درگاه شاه 
رود اف رب گشادند راو 
در اینجا برخی نسخه‌ها افزوده‌هابی دارند که 
نخست حکایت از پیوند سیاوش با جریره - دختر | 
پیران ‏ می‌کند و دانستن این سقدمه. بهدها در 
داستان فرود - پسر جریره و سیاوش -به کار می آید. 


۱-دژم: غمگین؛ خشمگین 8 ۲.برگذر بودن؛ درحال. 
عبور بودن, رهگذر بودن ۵ ۳.نگار: - غمگساو: غم ژدای 
۴ ہرئاد جوان ‏ نگر؛ زنهار مراقب باش ۔ نگسلی: باره نکی 
جدا نکنی 98 ۵۔ بیوسته؛ خویشاوند کجا: که 9 ۶ نگه کن؛ 
بسرگزین 8 ۷ پسروز: نژاد اصل و نسب ۵ ۸ درفشان" 
درخشان ‏ ارونده شکوه: شان و شوکت 9 ٩‏ ازبنه: از بن 
اصلاً - پای: ایستادگی 8 ۱۰ کدخدانی: دامادی. 






























مجبزر است پای کسی را که دراز مدام می گقت «جواد بک حقه‌یاز 







کشیده: و منتظر دلاک ابت لکد کند. اما هر کسب ننیجه مناسب, روابطی بهتر از این حد ۳ است»ولی من و دخترها قبول نکردیم. تا اينکه 
وقت که بایش په کسی پرخوردمیکند. طرف پلافاصله پا لازم اسٹ و صفا و یک‌رنگی نی‌سابقه‌ای باید در تیم يجا ج 
۱ صدای بللد می گوید, «یپا میرزا را لکد نکنی!!» ٍ شود تااین نتیجه و پیروزیهای بز رگ امکان پذیر باشد» 





6 حلال درست می گفت! 

۱ و پا به‌یاد آوردن این صخبت‌ ها نوشته‌های کتاب 
۱ ویر مدرسه» جلال آل‌احمد در دٌهئم زنده می شود. 
0 ۱ شاید او راسث می‌گفت. یک مدیر در کتاپ او به عنوان 
فردی معرفی می‌شود که برحسب فعالیت شغلی خود 
په‌طور غیرمستقیم از طربق دانش اموزان و به‌طور تیم 

از ظریق والدین, صسوولان و معلمان با قشرهای گوناگزن 
جانعه ارتاط شگاننگ دارد؛ اتش آموز به علوان 
اتسانی انباشته از وحشت. ترس و دلهره معرفی 
یشوه و معلم به عتران عقده‌ورزی که گذشته را با 
ت رکه و نمره هفت بر سر دانش آموژان جبران ع ی کند, 
۱ او معنقد بود آن چیزی که همه این سطوح را په 
|هم می‌پیرندد. سگ‌دوبی است که همه برای تامین 
ععاش و پول می‌زنند. اکثریت جامعه از مدیر. معلم 
_ لالم و فراش گرفته تا یشتر خالواده‌های دانش اموزان که 
|پدرانشان یا باغهاندد با کارمندان دون‌بایه و کارگر: 
اه علی رغم بلاشی که م‌کند. انگار تصیی جز کفش 
بازد خانه محقر و لبلس ناجور ندارنب وباقی هم با فاصله‌ای 
ازیاد غرق درنعست‌اند و باز چنان سگ دو می‌زنند که 
| آانگارحنی یک شنب ہیں نخواییده‌اند او نی در زمن خود از 
ازیان مدبر یک مدرسه می‌گوید. «یکمرتبه به صرافت 
افنانم که از اول سال تا به حال بچه‌های مدرسه را 
7 فقط به اتبار مالی بدرشان قضاوت می کردهام!!» 
۰ ۵ یک سوال ساده! 
۲ و دقیقاً اینجاست که یک سوال ساده به ذهتم 
۱ خظور می‌کند, هزینه یک سال تحصیل هر یک از 
داتش اموزان ابندایی, راهتمایی, دبیرستانی و قلی 
|جرفه‌ای په‌طور متوسط ده هزار توعان است و با 
۴ اختساب جمعیت دالش آموزی کشور ابه صدونود 
میلبارد نومان بودجه لیاز است. از مبلغ قوق تنها 
جهل میلیار: ترمان توسط دولت پرداخت شده که 
آیه‌طور میانگین برای هر دائش آموز حدود ۲۵۰۰ 
ترمان رقم مي خورد. حال پا درنظر گرفتن این مساله 





















2 تعجر د هشیب صلیی 


پس از پازگشت از اردو خوشبخنانه دیگر از 
مشاجره و اختلافهای مادهلرحانه در تیم خبری نبود؛ 
امااز دوستی و صفای بی‌شانبه نیزاثری دیده نمی شد 
و سرانجام تاریخ انجام نخستین مسابقه که بسیار هم 
مشکل بود, قرازسید. 

همه تماشاگران در ورزشگاه اجتماع کرده بودند 
و عده کثیری. از دائش آمرزان لافایت در دو گروه 
مجزای سیاه و سفید در جایگاه نشستته و په تشویق 
لافایت. مشغول بودند, آیندا تیم حریف وارد زمین 
سابقه شد و په گرم کردن خود پرداخت و همه منتظو 
ورد بازیکنان لافایت بودند. سرانجام آنها نیز وارد 
شدند؛ اما تکل و نظم بخصرصی که در ورود په 
مدان مسایقه تیم لافایت په خود گرفته بود. همه را یه 
تعجب انداخته پود؛ آبندا دو کاپیتان سیاه و سفید تیم 
درخالی که دست یکدیگر را گرفته بودند و همان ډو 
دست گره خورده درغم را با بازوان کشیده پالای سر 
نگاهذاخته بودند. وارد شندند و در پس آنها تمامی 
اغضای تیم درحالی که سیاه و سفید و دو په دو 
دستهای یکدیگر را در بالای سر می‌فشردند. به زمین 
مسابقه وارد شدند. 

ابتدا سکوت عجیبی ورزشگاه را فراگرقت و بعد 
صدای همهمه و تشویق په پاخاست. شعار «همه پرای 
لافاښت» در تمامی جایگاهها شنیده می‌شد و ناگهان 
تماشاگران سفید و سياه همانند دو موج رنگی درهم 
آمیختند و این یکی از باشکرهترین هناظری بود که 
هن در عمر خود تجربه گرده بودم, لافایت آن مسایقه 
را په سود خود پایان داد و بعد هم تمامی مسابقات 
دیگر را و عنوان قهرمانی آموزشگاههای 
اتلاننیک سیتی را به خود اختصاصی داد اما آبنها برای 
سن چندان مهم بود, مهم ابن بود که بعد متوجه شدم 
که تیم پس از باز گشت از ار دو. جلسات مففیانه ققط 
میان اعضای سیاه و سفید گروه به‌شکل مختلط را 

























لمالد که در این میان: شرهر دومم یک خواهر داشت که 
مشکل اخلاقی داشت از همان روز ازل زفت زب پوست 
جواد. تا ینکه چند مه قبل بغد از آینکه جواد یک جنگ 
زرگری با دخترها راه انداخت, خواهرش + که از پرادر خم 
شیطان صقت‌تر بود < رو ره په من و گفت: «اگر خير 
نداری بدان که تو با اون امضاهاء خرنه‌رو به نام من و جراد 
کردی و دیگر هیچ حقی از این خانه نداری». من اولش 
قکر کردم شوخی می‌کنه. اما جند دقیقه بعد. جواد 
بی‌وجدان علناً ایستاد توی رزی من و لوازم شخصی و 
لباسهای مارو ریخت تری کوچه و خودمان راهم رون 
کردا من خیلی تلاش کردم تا از طریق فانون پتوانم ثابت 
کنم اون کلاهیرداره اما افسوس که جواد قبلا امضاهابی 
از من گرفته بود که همه چیز کاملا په نفع او و خواهرش 
بودا این بود که من و دونا دخترم: آوازه شدیم و رفتیم به 
خاه عموی بجه‌ها * پرادر شوهرم مرحوصم * اما پرویز 






















































































































احساساتی قرض کردم و باورم نشد آما آمروز یعتی لبم 
سات قبل. پرویر تلفن زد و په وعده‌اش عمل کرد 
زن اینها را گفت و به شدت گریست و سر بر سپته 
یکی از دخترانش گذاشت که آن دو نیز اشک می‌ریختند. 
شعله‌های آتش وسط آنش‌نشاتی کم‌کم خاموش 
شد. اما جند دقیقه بعد. دو تکه ذغال که په امپولاتس 
۱۱ 












جناب کلائتر من حاضرم.., دبگه هیچ کاری در این 
دنیا ندارم! 

به طرف ماشین که راء آفتادم, خواهر کوچکتر درعالی 
که بغ کرده بود به سراغم آمد و پرسید: 




































۱ که پراساس برآوردها اداره یک مدرسه شش کلاسی برگزار کرده يوذ و اعضا ہل شده بودند که به ی ی و 
هر مناطق شمالی نهران با اختساب هزینه جاری عنران سرمشق‌های مدرسه اتحاد و اتفاق را در 2 له دختر معضومیت و امید موج می‌زد! سرم زا 
۳ حقرق رک کار ملک ر نظایر آن EFI‏ لافایت بزقراد کنند و نگذارند دلیل ساده لوحاه‌ای ر ی ee‏ 
میلیون توسان است, محاسیه کنید وزارت آموزشن و چون رنگ پوست آنها را از اهدافشان .بازدارده 3 کن دخټرم... برای کن 
پزورش برای :۲۵ هزار دانتی آموز که سال گذشته قهرمانی لافایت شور و شوق و در ضمن اتحاد عجیبی 2 
پا از اغلام نتابج مردودی ترک تحصیل کردداند چه میان دانش آموزان ایجاه کرد. به شکلی که در تعامی 4 
ان ترما راز مست دادم انس نبوجرسی از آنان بلا می‌شند. آنها به آسالی توانسته بین راه هر دو سکوت کرده بودیم. په کلانتری که 
0 مرجوم جلال آلاحمد, بسیار زیبا این نکته را و ا a‏ 
خ‌ بندی هر روزم و هر ماهه معلم و شاگرد چشم اختلانوادی بروز می‌کرد و مشاجره‌ای درم ی گرفت: تنها ۱ ۱ ۹ تن یی 
تفت نا متلا دریافت که یک ورقه دییلم یعنی سخنی که به این اختلاف بایان مي‌داد و صلح را متظورش رامی فهمیدم اماسکوت کردم 


= 





شماره 1۲ 























کنکور مکانبه‌ای دیک اسان کشیدن دندان و ساخت دقبق دندان مصنوعی_ 
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+ ارسال جدبدخرین و کاملترنن ګنب و تست‌های آموزشی و تکات کنگو ری 
پا کد سس ول وی و0 س سیم 
ره وی 


سس تسم 


وی امعتونی پدون جل بد وای ای یه شیمی» روش حلسی وی بای 
دروس عسوعی ٭ کارناهه تطیبفی » کسکورهای آزمابشیه نسنهای کنگور سالهای اخبر (۱۱۰ ۲۰ 
ساله) + اطلاعات کدکورن ۰ مشاوره درسیه رفع اشگال « روش معلالهه و تندخوالی و تقومت 
حافدقه » روش نست زدن « نکات ههم و کلپدی ه تخمین رنبه ٭ عطالب درسی مطرح در طراحی و 
نستهای احنعالی کنگور ۸۱ وس 

داو عشلبان حهت دربافت دفترچه راهنهای رایگان به یکی از هو روش زبر افدام نما پند: 

| تکمیل فرم ذبل و ارسال سویع آن به آدرس؛ تهران» صندوق پستی ۱۱۳۹۵/۱۳۷ 
۲ تماس با تلفن ۸۸۳۰۹۱۷ و ۵ ۸۸۶۱۱۷ و ۸۸۱۰۹۷۱ پیک اسان 


ام وام خانوادگی: .به آدرس: 


~m _—_- 






لز شکی . مهنلسی, | 


تهران «ڪ کح م داق م 
TOYE‏ 


فدننو‌ننا۵ - بویا 
3 ۰ ۰ 


e ree 


دیدن هاله ها ی انرژی - پاک کردن خاطرات -ارتباط با راهبر درون 
پرواژ روح - موفقیت های مالی - لاغری سریع - اعتماد به نفس قطعی - آمادگی کنکور 


جهت دریافت بروشور رایگان و یا شرکت در کلاسها با ما تماس بگیرید. 
دوره های یک روزه خودشناسی و خداشناسی در روزهای جمعه تشکیل می شود. 





دی ناش کذب o‏ 





ي. هنر, لنی وخرله‌ ای 


عافاصی فر ۳( ای مر( مکل ول شم 


۳ 7۳۳۷۹ ...سس‎ r ¬". 


قویترین کادر آموزش - با بالاترین ‏ مار قبولی 
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دار وهای گباهی دا, الشفاء ۲ 
عر ضه کننده دار وهای گیاهی: دار و لاغری تضمینی تکماه ده کیلو, 
ترک اعتیاد تضمینی بدون درد دارو چاق کننده, کوچک نمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تقویت کننده موی سم 
ایرو مزه ماسک صورت ضد جوش ضد لک شفاف کنند ه. داروی 
A CI‏ تن man‏ 1 : © صد رویش موهای زاند (تضمینی), داروی سیئوزبت, میگرن: 
ن ر ۳" ۰ سیستم گند ۰ اعصاب: قوه باء. شب ادراری؛ دار وی باتوان و تاژائی؛ 
آرتروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طریقه پستی به کلیه 
قاری الور سادا ارس می‌گردد. 


>C‏ 0ر تیب م 
۷ ۴ 
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موارد شد بد و خفیفت ندون درد 9 ۳ 
تهران ۔ اصفهان و ار سال به کلیه شهر ستانها 


و س 
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17 ۲ 
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ازلین مو سے ترمیم مو در اپران ۲ 
روش نبن اسکن از آمر یکا یه لاغری:؛ * ريزش مو. لك موهای زاند: جوش؛ تقوبت خافظه: 
۰ آزبر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 4 توت کی؛ ۱ ۱ یه شب ادراری؛ سياتيك: سودا؛ ؤس 

از یکصد تارمو تا یکصد هزار تاز مو کرچك نمودن ئک . ھوک اصخیا قرغ 
بلون عمل جراحی آدرس : فم - خنابانارم؛ پاساژ قدس؛ طبقه همکف بالا پاك ۸۷ 

TT ERE TE‏ ضهنا توسط پست دار به کی تقاط بان ارسال مشود 

تنمن م۴۱۳۵ ریس ۳ ۳ ۱ ۳ ورس بش ۷ ۸۸۹/۸ دشن ۳ ۴۱۷۶ ۷ ۱-۷ ۲ ۲ ۹1۱ 
Email: 190901 Je _ moo @ ۵۵ Com‏ سس 
خانه‌موی ایران شعبه‌دیگری تدارد. ۱ همر ۵۱ : ۴ ۳۴۷۶ ۵ ٩۱۱۲‏ 








قان اطلاعات‌هفتگی 
۷۳- ۷۲۲۳۳۷۷ 






سس n‏ ۰ 
1 س ۱ و داش آموران: دذاه طلبان 
مو » فر ۵ کی اموز ۴ ا ر کنکور سال ۸۱ 


اگر نبازمده به: جسدچذقرین و کاملترین جزوات ۰ نسنها « برنامه‌ریزی درسی و 3۵ات 
کنگوری ٭ راهنصای زدن لست « ادد‌خوالی ٭ تفوهن حافعظه ۰ لستنهای ۲۰ ساله کنکور و 
صخکوره و رفح اشکال ۰ فن باس‌خگویی بدون حل به نستهای رباضسی فیزیک نمی ۰ 
تکات مهم و کلیدی ۵ روش حسلسی پاس‌خگوهی به دروس هدوهی ۰ کدکور آز مابشی ۰ 
کار نامه ای اطبيایي ۰ و سایر خشحات حدید.. نہد 


نمابنده انحصاری دانشگاه آکسفورد (0111)) و مرکز آموزش 


و آزمونهای اتاق باز ر گانی لندن (1:061) 

آمادگی خود راجهت ار ائه خدمات ذیل اعلام می‌دارد: 
® نور» مهارتی کاربردی مثر جمی زبان انگلیسی با مدر وزارت فرهنگو شاه اسلامی 
© کلزسهای مکالمه ۱۱ ۳ و روز در هفثه 
8 کلاسهای مکالمه گرامر ۴ روز در هفته 
© کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 
© کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
® تورهای آموزشی-نفریحی نیم روزه و يك روزه به زبان انگلیسی 
8 کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیی 
۵ برگزار کننده اتمحصاری آزمون 5۸ا5 و سایر آزمونهای اتان بازر گانی لندن ۱06۱ 
با اعجطای دیبلم رسمی از اتگلسان (معتیر در ۸ کشور جهان و سورد قول بیشتر 
دانشگامهای اروپا) 
@ برض کننده جدیدتربن کلب لوار و فبلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفورد 
8 ننهاسازنده لابراتورهای کامپیوتری و الکترونیکی زبان باتالید یه ساز مان پزوشهای 
علمی و سنعنی ابران و تنها صادر کننده سیستم لابراتور بان به حارج از کشور 


همین اصروز | جهت اطلاعات دنر به یکی از هو روش ریر افدام نسائید. |۔ تکسیل فرم 
فل و ترسال آن به آفرس: نهران صندونی بسنی !۸۵/4 1۱۳. 


۲- تعاس با تلفنهای ۸۹۰۱۹۵1 - ۸۸۹۱۳۹۸ هسه نمونه 
6 و کم طااوا د کی: سے سبد آفرس) 


کد پسلی! ۔ے۔ فاقش آعور کلاس: سے دام هر رنه 
«دقااسی مربافت فرم و دختر جه راهدهای رابگان می باش کہی فرم هم لکیل بول امہ 


دا بالاترین امار قمولی تلخن ۸۸41۲۳۹۸ - ۸٩۰1۹۵71‏ 
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جدیدنربن مند ترعیم مو 
ددوں عسمل حراحی 














پرداخت کار مز د به 
شر ط پسند شما 


¥ 


8ے 





با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 


مراسم عقد. غروسی و جشن تولد شما را با متلوعتر بن شیر پنیها 
و انواغ کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی نیش نصرت ۰۳۳۸۱۶ ۶ 
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۷ وق و نوی یرادن ای : در طول ۱ سس 

۴ بدون خماری و آب ریزش بینی ارسال داروها برای تهرانیهاو شهرستائیهای محنرم بصورت رایگان می‌باشد . 
۱ بدونبی خوابی شبانه واسترسهاق می آدرس : تهران- خبابان آزادی۔ ضیابان جیجوون داشا خر 

[] همراه با ایجاد تنفر نسبت به مواد مخدر 

[] علاج قطعی در ۰!الی ۱۵ روز 








یر ری زد مر راد )رای رویز سای برس ری 
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دو غزل از اعظم قلندری 
چشمان تو 

چشمان تو وام می‌داد ارامش اسمان را 

دسستان تو پخش می کرد عطر گل ارغوان را 
روزی که دلمر ده بودیم؛ غمگین و افسرده بودیم 

با مهربانی فشردی در دست خود دستمان را 
می وزد این دل سسراپاء با پاد تو ہی محابا 

هر له ارم ب خاظط بر آن چهر؛ مهریان را 
ای مثل خورشید روشن, ای مثل آیبنه صادق 

دریاب ایک دلم را این کوه آتشفشان را 
من ساکن سایه بودم با درد همسایه بودم 

تو آمدی هد یه دادی صدها سبد کهکشان را 
ای از شب و کینه خالی؛ جز تو کسی این حوالی 

ہی شک تماشا نمی کرد تتهایی قلیمان را 
باورکن ای سبز روشن: گم می‌شوم در نگاهت 

در متن جشم تو دیدم باران و رنگین کمان را 


کاش باران بگیرد 
خشکیده هثل کوبرم» ای کاش باران بگیرد 
ای کاش یک قطره باران در شعر من جان پگیرد 
فریاد کردم خدایاء ایا کسی هست اینجا 
یک قطره پاران ببخشد؛ جان را گروگان بگیرد 
دیری په خود قول دادم آرامش آمسمان را 
روزی که باران ببارد؛ این دشت سامان بگیرد 
تکثیر درد است در من خاک زمین گیر اینجا 
ای کاش با رقص بازان این غصه پایان بگیره 
سر گشته در این بیابان بر خاک افتاده‌ام تلخ 
امید. پا س‌جد؛ دل این درد درمان بگیرد 
در آخرین لحظه اما دل می سسپارم به فردا 
شاید که ابری برقصد. شاید که باران بگیرد 


زیر نظر : مخمذرضا مهیدیزاده 


چندی ست 
جندی ست که درمانده زیان من و تو 
دردیست که افتاده به جان من و تو 
از فاصله هم کار گذشته است د گر 
نامحر می افتاده میان من و تو 
علی غیانی 


۰ @ 


شماره ۳۰۱۲ 
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دبا 
تو و ساکت شدن؟ شوری بپا کن 
هلا ای نغمه خوان ابر و پاران 
بسا یک‌بار ما راهم صدا کن 
مهدی امیتی 
دو دویتی از بهادر بافری 
ت 
a‏ 
که بوی گل گرفته كوچە‌بافم 
که دازد پاژ می گینسرد مراف 
راز 
چه می شد محرم رازم تو باشی 
طنین دلکش سازم تو باشی 
زنای جان من گل می تراود 


اگر مضمون آوازم تو باشی 


پرای پدرم که ساده ترین پود 
کنار نام تو 
زهین یاه شد و اف کهکسشان افتاد 
تاره تو که از چشسسم آسمان افتاد 
تو نیز بال و پر آراسستی به وسعت مرگ 
همین که قسرعه به نام پرندگان افتاد 
هوای غانه پر از عطسر نفل و خرما شد 
همين که تخل تو در پیش پایمان افتاد 
سه روز مانده به بهمن؛ سه شنبه ساعت ید 
سروب پود که در شس‌انهام تکان افتاد 
شراب ام تو چون آفتاب؛ روضسسن و داع 0 
نخوردم و اس از دصان افتاد ‏ 
.. وشاعری که هوای غزل سسرودن داشت 
کنسسار نام تو نالسید و از زب ان افتاد 
رضا علیاکبری 










نخلها 


آبار دیگر نجلس‌ها بی سر شدند 
درعیسان موج ځون پرپر شندند 
ايساد ان الا کے ها ج 
۱ بساد تک های دلاوزقا بخسسیر 
قاصدی دارم ازال دنیای عسق 
۱ از دلا ورهای ناپیسدای عشق 
ابا دلسیی زر زر در ایحا مانده‌ام 
ارق از شه دان خواندهام 
مانده ام تنها در این صحرای عشق 
بی سروسامان در ابن روّیای عشق 


کرم‌الله کر یعی * آبداتان 
دوبیمی 
#وپیششی با من >> ساز با ۳ 
۱ 


ون 
پیسا و یک دهن آواز با تو 
نار سعادتی * کرج 


۹ بنجر ۵ 
پلک کو چک پنجرة_ 
سعستب ایی اسمان را 
نه اله می دھا۔ 
کدام روزنه 
اینچنین پاسخاوت 
پلک برهم نمی زند 


تا این خانه آاضمانی باشید 
آمته صادقی - مسجدسلیعار 


بمان با من 

بمان با من که من پی تو 
صبلرایی جه #ر بادم 
در این اند وه بی‌پابان 
بمان تنها تو در پادم 

8 
شبیه برگ پاییزی 
دلت مانند یک دریاست 
پر از امواج پکرنگی 

KL 


دل تو 


چم تو همیشه سمت مشرق وا بود 


نام تو اميد روز سختی‌ها بود 


نام دل من؟ برکۀ در خود خفسته 


اما دل تو تلاطسم دریا بود 
نعک گر 


با نان و پنیر خود نمک گیرم کن 


روح تو به مهمانی خوایم آمد 


ای دوست بیا؛ با و تعبیرم کنم 
لیلا خیراند یش 


دو شمر از معصومه تشلاقی 
جشمانت 
جشمانت را فراموش نکرده‌ام 
که شمه 
مايل 

پهن مي تاد ېد 

نھ ۴ 
مثل نقشی زببا 
بر دید گاتم حک شده‌ای 


| به هر طرف که می‌نگرم 


تو را می بینم 


تو ای تلهاتر از شبها 
تو ای زیباتر از روبا 
L‏ 
چه روزانی که من بی تو 
خزان عشق را دیدم 
ولی از عشق گفتم باز 
کنار جشمه رو پیدم 
عیترا قدمی » تربت جام 
ا خوآندم. بیشتر مطالعه فر ما یبد 
عادلمق, آمل لیلا راستی ا 
قزوبن < لیدا قلی پور پالف:؟ سید حسیی زورک 
اصقهان * فاطمه صلاحی. نهران - کیران ادری 
کرمانشاه * مرضیه باسینی. آمل - اپرالفضل صمدی | 
رضایی. عشهد < مهدیه غلاعی. بایلسر » اقسر 
چائی پور پاسوج حسین قلیان, مشهد سید گلشین 
مپر فلا ع: لا هیحان ۰ غلی ضا طوحی بابل = قاطمه 
عحرمی, تهران * صدیقه کرلیوند. الشتر. 
5۰ 


شماره ۳۰۱۲ 





نوشعه: سیدعجسی عوسوی 
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ها کس ون زان کله فست پدرش ۶ا 
|میکشید. پی درپی می گفت: 

: « یاباعلی, پاباعلی دیر شد, 

+ اما پدرش «علی اقا» منتظر یک تلقن از بازار بود و 
اتوجهي به اصرار او نمی کرد و می گفت: 

* آروم بشین بچه. ۱ 

! حمید که از پدرش کاملا ناامید شده بود. به سراغ 
!مادرش در اتاق کناری رفت و گفت: 

« مامان سوسن, پس چرا نمی یایید, دبر شد. منتظر موله... 
سوسن گفت: 

: «می‌بینی که دستم پنده باید این لباس عروس رانا فردا: 
|پرای کبری خانم, همسایه‌مون تموم کنم. حالا برو با 
اسباب بازیهات بازی کن تا بعد ببینیم چی میشه! 


اک کم ىم GS sala aa‏ 0 ان فا 


یرزن زیر درخت بید مجنونی نشسته بود و چشم په درا 
|دوخته بود و انتظار می کشید. به سرعت: عقربه ساعت شمار ؛ 
کف را به عدد پنج رسانید. ولی پیرزن شمچتان اننظار ! 
می کشید. در همین هنگام زنی سر تا پا سفید. کنار ویلچر 
رن ایستاه و گفت: 

- مادرجون دیگه فکر نمی کثم بیان هوا داره آروم آروم 
اسرد می‌شه. اگه اجازه بدین ببرمتون داخل, 

۱ پیرزن چیزی نگفت. پرستار ویلچر او را به حرکت ؛ 
ادرآورد. پیرزن اما, لحظه‌ای هم نگامش را از درا 
برنمی داشت و امید داشت که آنها مي آیند. اما هرقدر از آنجا! 
!دور مي‌شند. این اميد کم و کمتر مُی‌شد. به در راهرو 
ارسیلند. . پیرزن کوتاه‌قدی که جلوی در برد. درحالی که 


ooo”‏ تن هه 


اعینکش را پا گوشه روسری‌اش پاک می کرد. پا صدای ؛ 

گرفتهای گفت: ۱ 

: “ پسرت بازم بدقولی کرد؟ اونم مثل دوتا دختر سنه ۳ 

| فرزند همينه! 

۳ ۱ 

ا ۳ 
2 ۷ ها مه ی ہے ...2 3 


۳۹ 
۰ 







نوشته ۲ حسین ترابی ۱۸۰ ساله از روستای 
کز شبرقی- استان گلستان* 


ی سا 


پابا خودت گفتی بعد از نهار توی انشا 
بهت کمک مي کنم؛ 
< آخر تو دانش آموز سوم راهنمایی, یک 
انشای سادهرو نمی تونی بنویسی؟ 
۱ -«انشای ساده! «اگر علی علیه‌السلام در 
,عضر ما بود آیا مردم تحمل عدلش 
ارا داشتند با خیرژ» شما به این 7*1 
ام ی کین انشای ساده؟ 

: + من نمی‌دونم چرا آقامعلم 
شما هميشه از این موضوعهای 
! سخت می‌ده به شما؟ 

؛ معلم هم معلم‌های قديم موضوع 
۱ «علم بهتر است يا تروت4. 

- هن چکار کتم بگین دیگه. 

* خوپ پنویس بپیلم* 

پدر کسی خودش را توي مبل 
جاپجا کرد و گفت: بئویس !ادر 
اعصر عاء مردم عاشق راه و رسم و 
؛عدالت امام علی هستند و قدر 
"عدالت او را می داتند: اما در دوره 
!امام علی مردم همگی عقب مانده 
,و پادیه نشین»». 

« پادیه چیه بابلا 

< پادیه یعنی صحرا. این قدر 
(سزال نکن پنویس, مردم در آن 
*روزگار جون قدر و تحضل و 
| ظرفیت عدل امام را نداشتند و به 
اعلت اذانی و بی‌سوادی و جهل ۱ 
| خود. حتی امام را به شهادت رساندند. اما در ؛ 
اعصر ما بعد از این همه پیشرقت در علم وا 
اصنعت و بالا رفتن درک و آگاهی. ا 
عدالت انام على را می‌دانند و ارزوی؛ 
!عدلش را می کشند و اگر امام در این زمان ! 
آدریین ما بودند مردم برای بهره‌سدی از؛ 
اعدالت انکان گروه گروه دورشان حلقه ! 


ٍ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
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۱ 
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؛می‌زدند و دئیا پر از عدل و داد می شد پس ' 
مردم ظرفیت آن همه عدالت 
اپرعکس أن Ey‏ هر ظزفیت آن؛ 

,عدالت را نداعتتد. اگر اهام در این عصر ا 
یاتسد دز پیاده کردن عدالت آنهمه دچار, 


اس ون 3 


را فارند. 


ات "2 ڪا 


|چطوری؟... خیلی عسنون». 
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۹ دز همين له دای زگ 7 
پدر تلفن همراه را از روی میز پرداشت: 
الی طرفانید:» سلام مهندس [ 

ینت 

امتظرتقنت هستم از پروانه احداث چه خبر. 

|از شهرداری گرفتی يا نه؟ , چی؟ نگرفتی؟ 4 

|تو که قرار پود امروز کازرو تموم کنی»۱ 

اچی قبول نمی کنن؟ آخه جرا؟ء.. پاپا؛ ده | 

| هزار تومن بذار کف دستش قبول‎ I. 
که تمی گن|‎ 

ایتا 


۱ تلفن همراه بدر: فضای اتاق را بر کردء 8 
۱ 
۱ 


می کنه.. + چی( رتود ' یه این 
ا .. آگه قبول کرد میلفث 


'اگز تا یک ملیرن هم گفت بهش بده زودتر! 
اتموم يشه بره پی کارش...نه پابا چشمش 


کر 


ٍِ 


uw L_i - = O eg o r> 


ابه پول بیفته قبرل ۳ 
خوپ. .دیگه کاری تداریء 

: پدر تلفن همراه زا گذاشت روی مير 
اخواست انشا راادافه دهد که دید بسرش یه 
نقطه‌ای غیره شده و سخت مشقول فگر 


است: 


دا اف ۱ 


۱ . 

سر که به فكر فرو رفته بود سر س 1 

اد کرد و گفت 

به ول کته لول مد 

| پدر سکوت کردا 

فر ۲ 3 
ون ہے کے ای کے کے کے ۹ ج LL‏ 















نوشته وحسهه سلبعانی‌نزاد 


باران په شدت می‌بازید. زین خیس خیس شده 
اد همه چاله‌ها و جریبارها پر شده بودند. پا آنکه 
|مدت زیادی از شروع باران می گذشت: آما هنرز بردئد 
آعابرانی که با عجله از خیابانها و پیاده‌روهامی گذشتند 
آبلکه به سرپناهی _برسند و کمتر خیس شنزند. در آین 
ميان پیرمردی غوزکرده که بارائی‌اش راروی سرش 
کشیده بود اهسته و به سختی راه می رفت. اما بعد از 
۱ مدتی ایستاد و به کاغذی که در دستش مجاله و خیس 
آشده برد برای چندمین بار نگاهی انداخت و بعد 
انگاهی به پلاک خانه‌ای که روبروی آن ایستاده 
_ | بود کرده بعد همان طور که با چشمان بی فروغش 
خانه‌ها را نگاء می کرد پدن خسته‌اش را به 
۱ سختی حرکت داد و دوباره راه افتاد. اما بعد از 
امدتی درپاره جلوی در یک خانه توقف کرد و 
این بار با دیدن پلاک خانه تبسمی زد رآمدم.». 
_ ادخترم... آمدم...» اماناگهان سرش گیج رفت: 
۱ سرش را میان دستانش گرفت و در همین لحظه 
بیهرش شد و بر زمین آفتاد. 
هنوز هم بودند عابرانی که از ترس باران 
نند ند حرکت می کردند اما مرد جرانی که 
جشم به زمین دوخته پود و ظاهراً غرق روّیا بود 
بدون توجه به شدث باران آهنتة آهته راه 
|می‌رفت. تا اينکه متوجه بدن نیمه جان پپرمره شد. 
آبرای مدتی فقط مات و میهوت نگاه کرد اما وقتی به 
خود آمد بی پروا روی زین نشست و سر پیرمرد را در 
آقزش گرفت و هی صدازد «آقا... پدرجان»». آقا... 
آفاء::» بعد به ذُهنش رسید. که شاید مرده باشد و با 
این فکر گوشش را روی قلب پیرمرد گذاشت و رقتی 
صدای ضربان نامظم قلبشن راشنید آهی به آسودگی 
و رضایت کشید: «خدا را شکر زنده است.» بعد به 
خاله‌ای که روبرویش پیرمرد را پیدا کرده بود و حالا 
خود روبرری آن بود نگاه کرد. 
"| سپس درحالی که سعی می کرد پیرمرد را زياد 
۱ اذیت نکند. سرش را رزوی زمین گذاشت ورزتگ خانه 
| آرابه صدا دراورد. 
از آن طرف زنی که در خانه بود با نتیدن صدای 
نگ و همهته ببرون: غم ترسید, و هم قعجپ کرقء 
| اترسید چون در خانه تنها برد و شوهرش برای 
|مآموریتی ب خارج از شهر رفته برد و تعجب کرد 
آجون قرار نبود در آن موقع شب کسی را پیند. با آين 
ال گزشی آیفون را رداشت ت و درحالی که سعی 
ھی کرد بر خود مسلط باشد. گفت: «کیه...؟1 مرد داد 
زد «خانم لطفاً عجله کنید به کمک شما احتیاح 
_ داریم +۰ زن پا تعجب پرسید: 


«مکه جه اتفاقی افتاده؟» مرد گفت: «یه 





















پیرمرد اینجا حالش به‌هم خورده.» زن پا ترس 7 . 
گفت: «چرا بايد به شما اطمینان کنم؟» مرد با 
عصبانیت گفت: «جان یک انسان درخطره.» ژن پا 
صدایی که هنوز می ترسید گفت: +آمدم؛.. آمدم.»لما | 
در رفتن تردید ماشت» با این حال ماتی و روسری‌اش مرا 
پرداشت و درحالی که انها را می‌پوشید به طرف 1 
حياط رفت: 

وقتی در را باز کرد منظره ترسش کاملا ریخت و 
یه کمک مرد جوان, پیرمرد را به اتاق اورده و روی 
مبل کنار پخاری خواپاندند, 

رن فورا پتویی آورد و سپس شعله بخاری را بالا 
کشید و بعد با هنان دستپاچگی او لیه پر سید : 
«احتیاجی ھت به ماز حتان : زنگ بزنیم؟» مرد 
درحالی که جابجا می‌شد. گفت, «بله... الیته... الیته.4 
زن گوشی تلفن را پرداشت و شماره ۱۲۳را گرفت و 
جند کلمه‌ای خرف زد و ادرس را اد. 

زن احساس مې کرد به گونه‌ای به پیرمرد علاقه 





ا a‏ و گت ابا اصلاً په این 
احسامیکن شنک نکرذ و آن را کاملاً طبیعی دانست! 
وقتی به خود آمد متوجه شد مهحانی دارد که تا به‌حال 
از او پذیرایی نکرده است. بنابراین به طرف آشپزخانه 
رقت و با یک سینی جای و سبدی میوه بازگشت. 
در فاصله‌ای که مرد چای می‌خورد. پیرمرد په 
هوش آمد و نگاهی به اطراف انداخت. ارلین جیزی: 
که دید مرد جوانی برد با چشمانی مننظر و نگران؛ فوراً 
برسید, جه اتفافی افتاده؟ .... مرد جواب هادا «جیزی 
نیست.,۰» و در اداعه تمام ماجرا را تعریف کرد. 
پیرمرد بعد از شنیدن عاجرا آهی به سردی کشید 
و سپس با دیدن زن. لحظه‌ای روی صورت او مکث 
کرد و لیخندی اژ رضایت بر لبانش هشن 
دلیلش را نفهمید و خجالت‌زده خود را جمع و جوز 
کزد» بیر مرد که متوجه خجالت او شد چم گرداند و 
از پنجره نگاهی به حباط انداخت. باران دیگر بتد 
آبده بود. بعد ناگهان مثل کسی که چیزی به یادش 
آمده باشد نگاهی به زن کرد و خواست چیزی بگوید 
ولی چون پشیمان شد برای آخرین بار به منظره خیس 
حباط نگاه کرد و چشمانش را برای همیشه بست. در 
همین لحظه صدای آژیر آمبولانس که لحظه به لحظله 
بیشتر می‌شد به گوش رسید و بعد فقط چند. قطره 
اشک برد که تسف وتار آن بحظات را نشان می داد 
زا 


پست که‌زن 


3 


۰ گرفت. بز ر کترین ایرادی که به آن وارد بود این برد که ۷ 


0- بیان می‌کند. و لنا این عبارات. از زیان جنین ۳۳ 





|خواندن ان عقت سطر. تصور کردم که این مقدمه 









ماهر رای اتی لاملا دلان 
«سارا و عروسک» را خواندم. سرزه قصه‌تان 
پاقشنگ بود امایک مشکل اساسی هم داشت. به خاطر | 7 
دارم دو, سه دهه قبل که رمان ااشرهر آهوخانم». نوشته 
انویسنده عجرب. «علی محمد افقانی» پازار کتاب را[ 
ترین رماتهای قارسی به | 





















تسخیر کرد * که یکی از زیبا 
لحاظ ساختار است و در بوته نقد کارشناسان قراز 


آمنتقدان می گفتند. «شخص اول رمان که یکت «شاطر ا ۹ 
| نانوایی» می‌باشد که سوادی هم ندارد بعضی ار قانت ng‏ 
|عیاراتی رااز زبان برتراند راسل < جامعه شناس ن بزرگ ۳ 

#انخجضیتی که فردی عام امت غیرمنطقی په نظر ۲ 
می‌رسد. در ورد قصه شما نژ هنین فضیه دق ا 
a a‏ از رات یه بل یا دام مادک ۳ 
بهترتان هستم, 


حجت مومنی 

«چشسان تو را خواندم, پرداختتان خیلی مناسپ ‏ 
بود. خصوصاً که پا ظرافتی خاص. مج داستان را تا پایان | ۳ 
نگذاشت اید باز شود ٥و‏ این باعث جاذبه می شود و حتی ۱ 
توصیف‌هابنان را كه بعضی وقتها اضافه است ن قبل ۳ 
تحمل می سازد * شخضیت بردازی تان نیز در همین حه | 
کوتاه متاسب بود اما حیف که سوژهء‌تان خیلی تکرازی 
بود. خیلی! و اما در مورد درخواست «آموزش 
مکانبه‌ ای نبز که سال کرده‌اید. یک تلفن به من پزنید 


تا بیشتر صحیت کنیم. 


قاطمه رحایی ۷۰ ساله از کانشمر ۱ 
با قیب » شمارا دیدم! راستش را بخواهید, بعد از 0۳۱ 


داستان اضلی است! اما وقتی امضا را در پابان صفء ا 
ديدم غین کردم خود دامتان است؟ درست است که من ۷ 
«کوناه‌نویسی» را تشویق می‌کنم. اما مشروط پر آنکه | 
سرژدای هم داشته باشندا ا 
اهام افشار از تیمران 2۳ 
اافرهان» را دیدخ. پرداخت خوبی داشتید نترتان هم | 8 
داستانی بود؛اها «فیثال قصه» زا خیلی گنک ومبهم رقم | ۱ 
ازده بردید» لااقل من این را نقهمیدم که:«کسی که بر ا 
پایان قصه «سازدهنی» می‌توازد: «فرعان» بوده که از زاه۱ ا 
می رسد یا اينکه, منظورتان این بود که توازنده ثابینای سس : 
"|ویولن. همان «فرهان» برده که در پایان قصه این راب | 
۴ دختر می فهماند؟ امیدوارم حدس دوم من درست نباشد 
چون در آن صورت باید عرض کنم: قابل قبول ٹیست 1 
۴ که آن دخثر پس از ماهها. نتواند فرهان را شناسد. را 
فتط با شنیدن «سازدهنی» به این شناخت رسیده باشد! 





| با تلفن به من توضیحش را بدو! ا 


و 


2 


علی حضوری از کنبدکاووس 
نمی‌دائم چرا امه شما به دست من رسید؟ با این 1 
حال؛ هر جفت تقاضاهایتان. امکان پذیر نیست! 


شمازه ۳۰۲ 


>“ 


or 









طرح توسعه آینده مخابرات 
۱ چه وقت است! 

به سلاعتی مرکز مخابرات شهید بخششی واقع در 
جلوپ غریی نهران (شماره جو خلیج) افتتاح شد و تا 
اینجای کار باز راضی‌کننده اسنہ آما عناق 
اینجاست که آبن بررکز اقدام به فروش خط لمن کرده 
است. وقتی پراق خریة خط مرانخنه کردیم گفتند ۹٩‏ 
درضد شماره‌ها تا شب عید وآگذاز می‌شود. ولی وقتی 
اسان واریز کردیم و در نوبت قرار گرفتیم. مبوول 
ت بانک گفت, معلوم ئیست. تلفن‌ها کی واگذار 


لت شود فاد یکر دیا درا رام تلا ۱ 
نوشت شته شده است: واگذاری تلقن در طرح توسعه آیندها ۰ 







حال طرخ توسعه آینه جه وقت است خدا می داتد!! 
اه ه 


ریگان محروم است 
ریگان یکی از بخشهای محزوم ہم در یکصد 

کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان واقع شده است. 
این بخش از سه حوزه ریگان, گنبکی و چاهدگان 
تشکبل شده و شغل اصلی مردم کشاورزی است. 
على رغم اینکه بیش از بيست سال از پیروزی 
شکوعمند انقلاپ اسلامی گذشته است. اما متاسفاله 
مردم این پخش ار ابتدایی‌ترین امکانات فرهنگی هنری 
مجرومند و با فقر و بدبختی روزگار می گذرآنند. 

اکئون با توجه په اینگه در دوران سازندگی قرار 
داریم و پا عنایت به اينکه فقرزدایی و توجه به 
بخش های محروم عورد توجه دولت جمهوری اسلامی 
است. از مسوولان میربوطه تقاضامندیم توجه پیشتری یه 
این بخش کرده و اقدامات لازم را در جهت زدودن چهره 
ققرو محرومیت از این بخش دورافتاده انجام دهند. 
رحمت‌آباد ریگان ۔ جعفری کوهبناتی 


نی ریز و مشکلات آن 

وتات و وی 
است: 

SK‏ تهربه و کوثر در ساختمان غسالخانه 
شهر» 

.جاده نی‌ریز په تنگ حا و حوزه معادن سنگ 
بسیار کم عرض است و آسفالت بسیار امناسبی دارد 
حتی بیش از نیمی از ان, همان اسفالت خراب راهم 
ندارد و مرجب تصادفهای مرگبار می‌شود. 

۳ چند سال است طرح احداث راه‌آهن از گل گهر 
سیرجان به نی‌ریز مطالعه و تصویب شده اما اقدامی 
عملی در این مورد صورت نگرفته است. 

۴ عدهء‌ای مردم ژحمتکش افدام به عرضه هيوه و 
ترءبار ارزانتر از مغازه‌ها می کردند که شهرداری تان 


۵۴ 0 


شماره 1۲ 


زهرا احمدی ۰ 


ا و ماموران راهتملی در مطح یب 


مریم کانظطمی . 


سینمای همه کاره در شهر ضا 

شهرستان شهرضا با روستاهای مجاورش. جمعیتی 
بیش از ۲۰۰ هزار تفر دارد, این شهر. چرا پاید فقط یک 
سینما داشته باشد؟ که درواقع سینما هم یسست. لار 
قرهنگی فجر است. که چند کار از آن برمی‌آید. ازل 
اپنکه. مجمع روساو مدیران مدارس در سال تحصیلی 
است. دوم اینکه تمام کنفرانسهای سیاسی, اقتصادی و 
فرهنگی در آنجا تشکیل می‌شود. سوم هرازچند گاهی 
یک با در نمایشنامه که مچوژ نمایش می گيرند. در 





مرکز در تسخیر اداره‌ها و ارگانها است. آخرسر اگر 
رقتی باقی ماند. فیلم هم به نمایش می گذارند و اکران 
آن فیلن. آنقدر اذام می یاہد نا کسل کنتد شود. خال 
چطور می‌شود ترقع داشت که جوانان پائ ویدیو, 
سی .نی و مافواره ننشینند. 

غلامعلی قاضی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


گل مصنوعی به جای گل طبیعی 

ابتدای امسال. شهرداری مشهد به جای زیباسازی 
شهر با گل و گیاه طبیعی, هزیته بسیاری را صرف کرد تا 
با تصب سبدهای گل مصنوعی در قاط مختلف شهر به 
محیط جلوه ببخشدا! درحالی که بهتر برد به جای 
سبدهای گل مصئوعی, بر فراز تیرهای برق: در مکانهای 
مناسب. گلدانهای گل طبیعی گذاشته و یا باغچه گل 
ایجاد می شد. 

بلوار ملک آپاد مشهد؛ زمانی به توئل سبز این شهر 
مشهور بود اما امروز از درختان سایه‌انداز گذشته 
خبری یست و تنها چیزی که در آن جلب توجه می کند. 
تیرهای برق است! عده‌ای با خیال احیای زیبایی گذشته 
په نصب سبدهای گل طبیعی, تابلوهای تبلیفانی و 
تقاشی بر دبوارهای حاشیه ان روی اورده‌اند. غافل از 
اينکه زئده کردن خاطرات سبز گذشته په این طریق 
عمکن نیست! 

با این توضیحات از عسوولان مربوطه خراهشمندیم به 
این مساله رسیدگی کنند, 

ابوالفضل صمدی رضایی 


سرم ضد عقرب در رامهرمز پیداً نمی شود 
رامهرمز دارای الواع عتربهای خطرناک بخصوص 
عقربی په نام گادیم است. این عقرب فقط در رأمهرسر و 








نی رت 


کاشان پیدا می‌شود, اکر مرأقع. سارستان رآههریز 


قاقد سرم ضدعقرب است که این امر باعث به وجرد 
آمدن مشکلات زیانی پرای بیماران شده است و 
جه پسا عدءای ہی گناہ حان حرد را از دت می دشن ۽ 


وزارت بهداشت و درمان و آمرزش پزشکی بابد 


جواپگوی شهروندان رامهرمزی باشد. 
رامهرمز . محعدعلی بوسفی 
خبرنگار اطلاغات هفتگی 


جاده نوغاب آسفالت شد 

پالاخره جاده نوغاپ تا گتاباد آسفالت عد این جاده 
تا قبل از عید سال ۸۰خاکی بود. توسط این جاده فاصله 
دږ شهر نصف می شود. 

پا این وصف درحال حاضر با عشکل روشنایی 
روبرو است؛ در اين جاده خرن تردد زیاد است و 
روشنابی کافی نیرز وجوه ندارد, امکان پرخوردهای 
شدید و به‌جای ماندن خسارات غبرقابل جبران خواهد 


بود. 


اهالی این منطقه امیدوارند مسوولان مربوطه 


8 جاره‌اندیشی کنند تاارهگنران این جاده از آسب در 


امن بمانند, 
مهدی واحدی 
انتقاد از شهرداری نیک شهر 


نیک شهر ۵۰ قزار نفر سکته دارد و از ترایع استان 
سیستان و پلوچستان است. اهالی ابن شهر از شهرداری 
انتقاداتی به شرح زیر دارند: 

“١‏ چرا شهرداری پنج ماه است که حقوق کارگران 
زحستکش خرد را نمی دهد . 

۴۲ شهرداری چرا تخلستانها را انیارزی نمی کتد و 
باغث خشک شدن آنها شده اسشت: 

۳« به خاطر بی‌توجهی شهرداری. تنها پار ک شهر 
امکانات بازی خوذ را از دست داذه است. 

اهالی نیک نهر انتظار دارند شهرداری در بهیود 
زندگی شهری آنها اقدام اساسي گند. 

نادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مربیان کو دک از وضع معیشتی خود 
ناراضی اند 

حدود ۱۲ سال پیشی, من و دوستانم در آموزش و 

برورش مداطق مختلف مازندرآن با حداقل امکانات به 

سمت هربی کودک مشقول به کار شدیم و هر سال به 

امید اينکه. وضعان بهتر شود به کار صادقانه خود انامه 

دادیم, اما متاسفانه هر روز پدتر از روز قبل بر ما 


می گذردء 






آتچه صسلم است. مشنکل مربی کودک په ده یا ۲۰ . 


نفر محدود نمی شود و متاطق بسیاری از کشور. 
پخصوص استان عازندران با این مشکل روبرو هستند و 
این درحالی است که پیشتر مریبان از تجریه و سابقه 
بالایی برخوردارند و یادارای مدارک تحصیلی بالاتر از 
مرییان کردک امیدوازند که پا نصمیم درست 

مسوولان, شرایط بهثری بیدا کنشد. 
احمدزاده 





3 






هنر , تخصس و بهداشت برای آنکه > 
کم . . باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 
ولي,عصر روبروی مطهری شماره ۸۳۸ نبش فتحي شفاقي... ‏ اب 








j ۹‏ + ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس :۸۷۲۵۰۳۳ دبی 1-۲۳۸۸۱۸۰۱ -۷۲ ۰۹« 





شماره لبت ۱۲۲۲۱ 


مبتکر و خلاق با ۸ زوع تکتیک مدرن و استنتانی 
مادر عمل ابت می‌کنيم.. تحولی نو حرکنی دوباره در ترمیم و زیباسازی و تیجه سالاتحین و تجربه 


ی علا اش سب اس + کے 9 A‏ 


نقه و اقا م۱۳۵۵ ۵ 111 باوت تبلی 













ارو ر نا 






ا IN. PERN‏ . رفع جال . جوش, , جای جوش 
لک. چروک و افتادگی صورت, کدری. منافذ. رفع انواع لاغری, رفع کلیه 
عشکلات بوست: , تتاسپ اندام و ندرپس ژبیانی در سطح بسپار عالی و 
علمی ۶۸5۳۲۵۲ ۸۰۲۰۷۴۲۱ . ۰۹۱۱۲۰۲۰۳۱8 ۰ باتو جلالی 





۷ 
٠‏ ا 1 
ی 1 
ور ۳ 


در ۶روز با دستگاه ۳۲۱۵ 
مار حا ل توسط بز شیک 
درمان جاشفی و لاعری لو PPE‏ 


هموطی SD j‏ ۱191۳۳ گشنه رنه کراموشی با 





ی 











د. ۹ * 
مارت اجى | 


دانش آم._وز کسلاس دوم 
دسستان امام حسین(ع) 
مارلیک سال تحصیلی 
۰ با معدل ۲۰ شاگرد 
اول شناخته شد پدینوسیله از 
زحمات اولياء محترم 
دبستان خصوصا سرکار خانم 
سپاسگزاری زا داریم. 





۲ 
مهد 





ریم و برای زندگی بهتر تلاش کنیم. 





دانش آموز کلاس چهارم 
دسسستان شهید جواد 
سرآفر از درسال نحصیلی 
۰ با معدل ۱۹/۲۰ 
شا گرد اول شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دبستان 


محمد علی صفر ی شلمافی 
دانش آمسوز ممتاز کلاس 
چهارم دبستان رازی تهران 
با معدل ۴۲۰ 
با تشکر از زحمات آقابان 
حامدی مد بر بت محجترم 1 
رضامند آموزگار صحترم 
دستان رازی منطقه ۳ 
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اعتیاد جرم نیست بلکه یک نیصاری است پس با معناد مئل بک بیعار رفتار کنیم. نا استفاده از داروهای نرک اعتباد تولدي دیگر می‌توالیك بدون درد و ندون نستری شدن و عوارص 
حانبی و با ایجاد تتغر از موادمخدر و بصورت سریای و اعلا نهافی این بیساری را درای هميشه ازیین بسرید. ضعناً بک دوره ذاروهای لیرورای جاق تننده خضراه داره خی ناسن. 


دارو برای نهرافبها توسط مرو و یج 









ی 


نظر و عفیده ۵- شهری در استان آذربایجان غریی ۰ 


۱ 


* نوعي سرماخوردگی فصلی - شاعر 
ازادیخواه و مپارز که شعر «از خون جرانان 
وطن..» او مشهوز است ۲- لقبی براي منصور 
حلاج « فلز قیمتی « غيرحقيقي ٩۳‏ بر روي رودخانه 
بسته می‌شود < کوره اچرپزی " پرای وصل برق و 
تلفن لازم است ‏ کشوری قدیمی در کنار رودخانه 
دجله و فرات ۴ کهنه‌پرست * ادمی که مرئب به 
بینوایان و مستمندان کمک می کند - قیافه گرفتن - 


خوراک اسب است * یکی از حالات فریا ۶ از 
فلزات سخت -همیشگی و اوّلی محلی در سیئماو 
تثاتر < یک دوره تحصیلی 2۷ یکی از خواهران 
اابرونته». ویسنده و شاعره انگلیسی »مر کز کشور 
سوئیس * بیماری سرطان خون < از تفنگ‌های 
جنگی قدیمی ۸ ناشنوایی « هردم در قرآن کریم - 
حضرت امام رضا(غع) را ضامن او دانسته‌اند - 
جوشهای ریز روی پرست بدن "٩‏ تقویت موچ - 
در چاپخانه انجام می‌شود - از شهرهای قدیمی 
خراسان * مساعدت و پاری ۱۰ محلی دتح و بدون 
اغیار - علم مطالعه همزیستی جائوران پا محیط خود 
- تکه‌های جالب و خنده‌آور ۱۱* جله کمان - از 
وسال پزشکی یکی از دشتنان چوب و درخنان 
است از شهرهای استان فارس است « رمق و توان 
۲ هنگ ر حواس پرت * روش و الگر ‏ ناد آین 
را در ذل تگهداشت مجل خرید و فروش عمده 
۴ دیدن آن فقط کار رمالان انت ٠‏ هنر هفتم » 
محلی مهم پرای اطلاعرسانی ۰۱۴ غذای بیمار د 
دسته و گروه * در عهد گذشته چنین حزبی طرفدار 
فراوان داشت * بخیه درشت ۱۵" ضرپیجی و افرماتی » 
یت “ معدن * دریا ۰۱۶ شاغر دربار سلطان سنجر که 
خاوری تخلص عی کرد فلز سبک < جانور صدف نشین 
۷ ائری از «فرانس ورفل» که یک فیلم سیتمایی با 
هترهنډی «جنیفر جولز از روی آن تهیه و بارها از 
سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است * نوعی 
تفنگ قدیمیء 


عمودی 
از گیاهان گل‌فار با برگهای درشت و متیر و 
شاخه‌های کرتاه که گلهای آن در بهار زودتر از گلهای 
دیگر به دست می آید و نام دیگر آن «گل نوروز» است 
- یکی از جمهوریهای تازه استقلال بافته ۲* تکیه دادن * 
گله گار ر گوسفند * شهری در استان گیلان و نزدیک 
شت ۰۳ تیر پیکاندار > گودال - از شهرهای بزرگن 
Rp BT‏ ۴ یخی که در طرف آن کزییده 
شده باشد بهترین گوشت برای کیاب -نمایشنامه "گر 
همراد دهان باشد. همان خمیازه می شود ۵ بیشه 
نکهداری از حیوانات اهلی » از مپوه‌های بهشتی " پول 
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شماره ۳۰ 
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۱ که خر چر جد 
حل کرده و به دفتر م 






و ور ند رم اب وب 
SS‏ یادیود انسیا 


رایج ژاپن ۶ عیب ولتک < نگیلی غر جسم 2 اشیانة 
مخصوص پرندگان شکاری * عبادت و پرستشس خداوند 
یگانه ۷- واحدی دز سطع - بر گوشته لمبه تيتا 
کشتی‌ای. که فقط بر جنگ دربابی به کار می‌آید 2 
یاری کتنده “یکی از چاشتی‌های غذا است ۸*عیوه مقید 
و بهستي “ مر کر ایالت «بوینس آیرس» آرژانتین ۶ 
شاخی که در ان بدمند و آواز از أن خارح شود ۹ نانی 
که خمیر آن درنيامده باششد - ندر و ازخردراضی » دعای 
زیرلب = کشوری در فاره آفریقا ۱۰* وسیله‌ای برای 
تکارش برجی از پرجهای فلکی - موی چشم ‏ نایخته 
۱ زائر بعضی وقتها بر سر آن جان می‌بازد » نویسنده 
کتاب «عروس زندان» < عضوی در بدن < مجازات 
شرعی ۰۱۲ بیداری نتگی نشس * بکمرتبه و اگهانی » 
پرل کشور ایتالیا * نوعی اساحه کرجک ۰۱۳ دریای 
عرب * میوه عفید تابستانی ۰ دردناک ۴ ثایاک « از 
سبزیهای سه رنگ * چتین گره‌ای مشکل باز شود - 
قوس و قزح ۱۵« از درجات نظامی در گذشنه * سیاهی 
چشم - کیف سفری * یکی از دو جنس انسان ۰۱۶ مهار 
شتر - لوعی الوچه - از اعیاد سنتی اپرانیان ۰*۱۷ فلزی 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۰۰۳ 
1 اقای مرچهر علیپرر زارعی -عرئد 
۲< خانم سمیه احمد گودرژی تهرآن ح 


سفیدرنگ و سخت شکننده که تیه طلای سقید است 
و دیر ذوب می شود یکی از القابا خضرت علی(ع) امام 
اول شیعیان جهان. 

طراج: سیدمصطفی علوی از تبریز 





حل جدول شعاره ۳۰۰۲ 1 
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| نیمه کارتن باره شده ڌر 
۱ سمت چپ بالایک کارتن 
اه ده« ۱ نیم وا هت واه کیکنید. 

شتاسایی سه مزد حّ | اپا می‌توانید حدس رتد 
۱ سه مراب اسامی «جاکوب». #هنری و «لرئیزی 3 چذانچه این پنج ثیمه 
فریکت سه پر داریا که کر پسر نام کوچگ:و واه و1 اران پار» شده زا جمع 
آفائیل آنها یکی ,انت. تین ترتیب تاکز ۱[ کنیم. کدام‌یک پا نیمه ۱ 
جاکوب» «هنری هئری و «لوئیژ لوئیز». یکی از ار a"‏ چپ بالا یک کارتن کامل را تشکیل می‌دهد! ۱ 
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تست یی وت پوس تن مت e‏ 


این پسران دکتر است. یکی از انها فاضی و پسر | 
|دیگری مهندس اسح «جاکوب» قاضی درا 
آئیویور ک زندگی می کند د کنر در شیکاگو زندگی | 
امی کند., «هنرتق» درست بین لیویورک و شیکاگو . 
۱ ۱ 
وزند گی می کند. مهندس نیز درست بین منزل | 
هتری» و علزل دکتر زند گی می کند. مردی که در 
آنردیکی منزل مهندس زندگی می کند. یک سال از . 
پدر مهندس بزرگتر است, دکتر نیز اخیرً غمل . 
۱ دقیقی روی مغز بسر یکی از انها انجام داده است. | 
[پسر اهنری» تنیس باز ماهری است و دکتر را درا 
آتئیس مغلوب کرده است. حالا شما پاسخ دهید که ' 
!نام دکتر, قاضی و مهندس چیست. با کسی دقت 1 
حتما موفق په دادن پاسخ خواهید شد. , < 
> .| ك ت .> 1 

1 ۵ ؟ E E‏ £ 
باس فصو ا شش دوست شبیاه با هم شده‌اند. دربین این شش دوست فقط دو دوست i‏ 
م یل زبنشان بیحجات وم | از طرز لبا پوشیدن کاملاً با هم شییه‌اند و بقیه ۲ 
اتید ۱ | شش دونت که عفریباً شبیه هم بودند. تصمیم . تفاونی کوچک با هم ذارند. حالاشمامی‌توانید حدس 
قبایل «بیگمی» در کدام نقطه جهان قرار | گرفتند به میهمانی بروند. ولی وقتی شلوار خود را بزنید این دو دوست کاملا شبیه به هم کدام‌یگ از این : 

ر پوشیدند متوجه شدند برالر رژیم چقدر لاغر شش دوست هتند؟ ۱ 

1 ۰ 
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۰ ختلاف دراستگاه قطار او را سوار کتد. اولی بک کپې تهیه کرد, وقتی خزب به این ذو ۸ 

نقاشی که تاظر این صحنه بود بلافاصله شروع تصویر نگاه کرد. متوجه ۲۰ اختلاف دربین آنها شد. 

قطار داشت زارد ایستگاه می‌شد و رئیس ایستگاه به تفاشی از این سوژه کرد او چون می‌خواست یک آیاشماهم می توانید این 
په اتقان یک مسافر آماده بود تا پس از توقف قطار. نفاشی هم به رئیس ایستگاه بدهد. از رزوی تصویر 
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۱ حراج وافعی؛ 
همه پاذوق شدند از جمله حسیاننده این 
| اعلامیه طن زآمیز به شيشه باجه تلفین عمرهی ۰ 
۱ یک کلام .۵ عدد سکه ۲ ریالی یک ترمان 
مقطوع! 

یعنی چانه بی‌جانه. البته بنده و همکار | 
| عکاسمان «هرچه دور و بر «باجه» جستجو 
| کرم اثری از فروشنده سکه دو , ريلي به تع | 
| رسصی ۳۹۹ 





دوم تیم ملی فرتبال در استرالیا توسط «خداداد عزیزی» امضا کننده جواز 
ورود به جام جهانی قرانسه. عصر ان روز تا نیمه‌های شب نه‌ققط در تهران 
که همکار عکاسمان «مجید شادمان‌نژاد» صحنه شادی مردم را شکار کرده 
پلکه در اقصی نقاط کشور گونی هموطتان ریز و کم‌نشاط دنیال بهانه‌ای 
برای شادمانی می گشنند. مسابقه حساسی بین دو تیم از اسیا و اقیاتوسیه که 
وقتی میزیان دو بر هیچ جلو افتاده بود, کمتر صاحب نظری در دنیای توپ گرد 
گمان می کرد میهمان بی روحیه‌ای که به تیم علی «قطر» هم باخته. ظرف ۱۰ 
ډقیقه دو گل خورده را در مقابل تیمی جبران کند که جند بار سرشناس آنها در 
تسمهای دسته اول انگلیس بازی می کنتد. لذا ذر کمال ناامیدی نویر 
سرمربی برزیلی, تیم هلی چاتشین ازمحمد مایلی کهن)؛ که دست بر تضاار هم 
مثل «بلاژویج» کرواسی تبار در فرستادن بوسه از راء دور به ایرائیان تسلط 
داشت چ بود ۲ تا ی کنید,به قول 
TE‏ صحنه تک ار خواهد شد؟ 
این عکس نشاط آور مربوط است به جند لحظه بعد از په ثمر رسیدن گل 


۱ 
با سست؟ قبل از موعد ناشی از در آمد ثایت مقابل مخارج روان رو به جلو رسد په جرانهایی که پشت میز خردشان 
۱ ۱ (تصاعدی) جنانجه برای انجام کاری گذرشان به اداره نشسته‌اند و احیاتا مثل خیلی از تازه به دوران 
جه یخوافيم و چه نخوافیم جبر زمان باعث خواهد خودشان که سالها عورد احترام هیا ت:مدیره بودند. رسید:‌ها از تعظیم و التما 
شد کار کنان بالای ۵۰ سال دولت به مرور جای خودرا بیفتد. حتی نگهبان دم در تحویلشان می گیرد. چه می‌برند. 
په نیرو جوان پدهند و خودشان به استراحت 
ابپردازند. نه احسالا که یفینا حکمت ضرب‌المثل 
منفلوم «هر کسی بنج روزه نویت آوست» يبان همین 





ازباب رجرخ لذت 


سح 


واقعیت گذر زمان أست. در هنر و سیاست و ورزش 
و٠‏ نیز همین طور بوده و هست و خواهد بوب منتها نه 
اپتکه. رؤسای کارگزینی موّسسات در حکم 
بازنشسنگی فلان آقا و با فلان خانم پا به سن گذاشته 
از جمله ظاهرا قشنگ, «به افتخار تقاعد نایل 
می شوید ۷ أمتتفاده کنند. بلکه در یاتت کنند گان احکا 
بازنشستگی عزا نگیرند و مطمئن باشند بقیه عمر 


دغدغه خاطر تخواهند داشت. خدمات صالحانه و 





صادقاله آنها بدنظر کارکنان جوان خراهد بود و به 
جمع پار ک نشینان اضافه نخواهند شد و هر روز با 
بطالعه ضفحه مرگ و میر روزئانه‌ها نظاره گر عکس 
و تتضیلات مراسم قوت . ترحیم و شب هفت و ... 


تشکر بازماندگان از تشبیع کنند گان نمی باشند؛ ولی 
متا سفانه در غمل می‌بینند سوای مشکل معیشت 


2 ۵۸ شماره ۳ 























لظفا فضای سبز قاج کنید! 





جناب «ابوفیاض حیدری# سرپرست باذوق دفتر نمایندگی عوّسسه اطلاعات 

در «پیشوآ» پس از بی‌ثمر دیدن شعارهای تکراری عرامل سازمان حفظ عحیط 
زیست در مورد لزوم فضای سبز, همزمان با تیدیل خائه‌های مشجر تهران و حوعه به 
اپارتمان (تولید البوه فضای زرد!) تصاویر جالبی از سبز شدن نخمه‌های درون 


آب پرتفال هم 
خواص آب خنکت را دارد 
شاید «بل"ژویج» قبل از 


آمدن به ایران در مورد 
اخلاق و رفتار مردم کشور ما 
مطالعه کرده باشد که حتماً 
همین طور بوده؛ اما آشنایانی 
مسر آیویچ » سسرهسریی 
کو‌تاه‌بدت جام جپ‌انی 
فرانسه که در مس‌ابقات 
مدا رکانی ایتالیا جای خود را 
په «جلال طالیی» داد. این 
کته را برایش توضیح 
بود که.شما دارید به کشوری 
مي زورید که مردمانش با یک 
#غوره» سردیشان می کند و پا 
یک کش گرمی. 

اگر در مسابقه‌ای ببری. 
تو را به عرش اعلا خواهند 
رساند و اگر ببازی, ببخشید 
مساوی کنی: رای په حالست (شکست را گر و پرس!) طفلکی در پرنامه 
شما و مردم شبکه یک هفته گذشته در همین باره سسردی و گرمی چنان 
اشفته شده بود (به قول خودشان دکوراژه) که «بهرام شفیع» مجسری پرنامه 
سوّالها را جهت پاسخ قنی تصفه نیمه به اطلاع مترجم ایشان آقای «جلن‌گر)) 
مي‌رساند, و گرنه چنانچه می‌خواست به پرسشهایی مثل عجولانه بودن اخراج | | 
#خداداد عزیزی» اشاره کند, و یا بگوید صاحب نظران فوتبال می پرسند: وقتی | 
فافیک درنده و جوانی مثل «حامد کاویائپور» که با «خلی کریمی» و «افشین 
#روانی» در تیم پرسپرلیس هماهنگ است, روی نیمکت ذخیره‌ها بود چرا 
أكريم پاقتری) مصدوم را برای سرغت بخشیدن روانه میدان کردی؟ کار 
قصبانیت سرمربی کرواسی‌تبار تیم ملی چنان بالا می گرفت که نیاز یه 
توشیدن آب سردو یا مشاپه آن اب بر تقال خنک پودا! 
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جشمان پاسخ اد «ممد آقا؛ 


ای ها 


۳۷ 





خریزه اپ ورامیتی (مرغوبتر از نوع مشهدی) برای جاپ در صفحه دستپخت 
عدسی فرستاده: منتها چون به گواه سوغات مصور «پیشوا» وافع در جنوب تهران 
پززگ. دستهای پدر و پسر مقابل دوربین دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات ابند»ا 
است. شنما خوانند گان باوفا خودتان زحمت قاچ کردن خربده زرد را یکشید, اختمالا 
تاكان ما در همین زمينة فتوا دادند: و ضف‌العیش: نصف الغيشن. 


دورنمای تیم ملی فوتبال 

بعد از پیروزی شیرین و آبرانی پسند تیم علی فوتبال دز بغداد بر تیم عراق .هسایه 
فتجاوز سابق که البته حالا به التماس افتاده ۔ ہد بیس تر ین صاحب نظران دنیای توب گرد 
راهیبی ملی پرشان به چام جهانی ۲ راکهة قرار أست در کشورهای لازاینا و ااکره 
جنوبی» بر گزار شود. هموار تشخیضص دادند. اما نتیجه مساوی در «تایلند» که خهار بر 
هیچ په غراقیها باخته بود و از آن پدتر مسناوی با تیم ملی بحرین» ذر ورزشگاه آازافی 
(مثلاً بازی خانگی) همزمان با پیروزی سه بر یک تیم ملی عربستان رقیب اصلی ما در 
«تایلند » راء هموار دو هفته قبل 
را با چند پیج و خم مواجه کرد. 

رقتی همکار عکاسسمان 
شکارجی این صحنه گفتسمان 
احتمالى ميان ره ن 
فدراسیون قوتبال و مدیر فنی 





سمت ااسریرست ) نیز فته 
پرسید. عرض کردم چناپ 
رنجبر سرگروه سابق تیم ملی 
مش‌هور به ارئیس» از مقام 
مافوق برسسسیده «فسربان 
دورنمای راه وروه‌تیسم علی به | 
جام جهتی را چگونه فی‌نیلید! » 

مهندس صفایی فراهائی پس از 
حایل کرد دست تقایل 


چاده را ضاف و صوق نمی‌بینم 


بلا زویعج جاده‌های از این 
ناصاف تر را هم پیسوده!» 


ر 


سے 

















خاتم #اتکنسون» = سرمیهماندار هواپیما * به کابین 
ت رت 2 

< حدس بزئید چه آنفافی افتاده خلبان؟ 

من به عقب بر گشتم. یک مرد درشت آندام که 
قیافه‌ای منحوس داشت و تیانجه‌ای خودکار در دستش 
می در خشید. بشت سر خانم «اتکنسون» ایستاده بوده.. 
خانم «اتکنسون» ادامه داد 

« بناپر فهرست سرنشینان هواپیماء نام او ابر ندز » است 

«برتاندز» لیخندی احمقائه پر لپ آوره و گفت 

٥‏ امیدوارم یتوانم با شما صحبت کنم. خلبان. 

در کنار صندلی یک تپانچه خودکار کالبیر ۴۵ قرار 

شت, کافی پود سر انگشتانم را کمی پیش مي‌بردم تا 

پدتاه سرد آن را لسس کنم. شر کتهای هواییمایی. برای 
بیع بت سرخلبانها را په اسلحه مجهز کرده 
ین حال من ترجیح دادم که خطر نکنم. 8 
خرنسردی هدایت غراپیما را به کمک خلبان سیر دم: 
سپس از جای برخاستم و همراه #پرناندز» و خانم 
«اتکتسون» به کایین شخصی خود رفتم. آنجا. «فیتز) - 
متا پرواز یر به سا پنوست. #برناندز»ه همجنان که 
اسلحه‌اش را اماده نکهداشته بود گفت 

« اگر دزدسری به وجود نیاورید. من هم دردسری 
ایجاد نمی کنم. اگر می‌خواهید به کسی آزازی نرسد. 
کافی اسث مرا په کوبا ببرید. به هرحال توصیه می کنم 
هراییما را در «هاوآنا» بایین بیأورید, 

دوباره لبخندی زد و افزود: 

فهمیدید؟ 

< دردسری پیش نخواهد آمد. من به شما اظمینان 
می‌دهم. لبخند از لیان «پرتاندز» دور نشد 

* بسن بهتر ات ,رای باشید و به کمک خلبان هم 

اطلاع پذ شید .۰.۰ اگر به هاوانا تروید من هم ټاچارم که 
مسافران را په گلوله ê‏ 

اافیتز 4 * مھندس پرواز * زیرلبی از مر 

او از کجا می فهمد که ما راقغاً به چ میزویم و 
به میامی نمی‌رویم؟ او که کرچکترین اطلاعی از 
جگونگی پرواز هواییا ندارد. خلیانا..: ما اگز با ارتفاع 
کم به سوی میامی برویم. او جیزی خواشد فهمید, سیر 
هرایسما اناا تاریک است:و فقط یک خلبان بانجربه 
می قوآند پقهید به گدام فرودگاه زسیده است. از این 


گذشته ج‌اغهای فرودگا, میاعی شبات زیادی س 
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جراغهای فرودگاه هاوائا دارد. 

سرم را په نشانه مخالفت تکان دادم: 

« له په مجرد آنکه هواپیما را بنشانیم او می‌نهمد 
که همه فرییش داده‌ايم 
خطر خرآهد برد 

افیتز ) مصراله گفت 

- ما باید به آنها اطلاع بدهیم, بعد آنها با کسانی که 
شبیه کوبایی‌ها باشند در فرودگاه منتظر ما خواهند بوډ 
فقط کافی است ت آنها اسپانیایی حرف بزنند! په این 
تر تیب «برناندز» نمی فهمد. که عا په جای «فاراتاه در 
میامی بایین ن آمده‌ایم. در این فاصله فرصتی خواهد بود 
که ار را په دام پیندازیم و خلع سلاحش کنیم, 


> أن وقت جان همه مسافران در مر 


- پله, منظورت را می‌نهمم. بتابراین وفتی هواپیعا 
فرود می اید حتی از بی‌سیم هم صدای اسپتیایی به 
گوش «برناندز» خواهد رسید و پا خیال راحت از فواپیما 
یرون مي‌آید. به گنان آنکه ما واقعابه هلو انا رسیده‌ایی 

< منظور من هم ذقیقاً همین بود 


< ولی جطور باید «برتاندز» را 
ی 


سرگرم کیم که 
بویی ترد 
* واضح است! من او را به عقب هراپیها می‌برم؛ 

* اشاه,, 

در آینجا خانم «اتکتسون» سرمیهماندار گفت: 

“ سرگزم کردن او را په عهده من بگذارید, من په 
عنوان یک میهمائدار می‌توانم جای او را عرض کتم؛ 

< من نمی توانم پا پیشنهاد شما موافقت کنم. آن مرد 
مسلح است و برای کشتن ورقه سفید دارد. 

خلبان! شمانگران من نباشید. شمامی اتید که هن 
کاملا با جودو آشئابی ذارم. 

با یی حوصلگی گفتم 

«نه,.. من نمي‌توأنم دست په چنین ریسکی بزنم و 
جان یک کارمندم را به حطر بیندازم. بخصرص 
سرمیهماندار را. 

«فیتز | > مهندس برواز * پیشنهاد دیگری داد 

< #برناندز» حالا در کابین جاور است... کاقی 
است او را په قسمت بار ببریم و بعد دگمه کلید تخلیه را 
بزنیم و به آين ترئیب «برناندز» پابین خواهد افتاد! 

« نو خیلی جوائی دوست من! جرا درنظر نمی گیری 
و از یاد می‌بری که «برناندز» مسلح است آگر یک یاره 
ماشه‌اش را بجکاند. کار ما ساخته است. اگر گلوله به 









یگی از موتورها بخورد: چکار می‌ترانیم بکنیم؟ یا حتی 


اگر بدئه هواپیما را سوراح کند. در چنین صورتی 
می‌دانی که ما تجت فشار شدید قرار خواهیم گرفت. از 
اینها گذشته می‌دانی آگر هراپیدا قرط کند. جه تبلیغ 
فی :و خردکننده‌ای برای ضرکت ما خواهد. برداً پس 
پهتر است پا خونسردی پیش پرویم, همه چیز را به حال 
خود رها کن... فهسیدی. اافیتز4 اب یک دستورألعسل 
است! 

#برناندز ) در این موقع از کابین هجاوز بیرون اعد 
او همچنان اسلحه‌ای را در دست داشت. من به سرا 
میهمانداران دیگر رفتم و ماجرارا با آلها درمیان گذاشت 
و خواستم که در موره آن حتی کلامی با مسافران حرف 
نزنند تا وقتی در هارانا پایین آمدیم. خا ماجرا را با 
آنها درمیان بگذارم. 

پس از این دستور. بک فنجان قهوه غلیظ نوشید. 
یم که 
اه 


و په کایین «فیتز»" رفتم» در ألجا «افیتر » را 
بب‌وزمندانه رولوری زا در دست دارد و ایستاده ا 


ن افتاده وة رز نت ۶ 


لاہرتاندز بیهوش کف کاب 
5 


= ج4 سل ( 


“هن از پک فرصت کوتاه استقاده کردم. 


با عصبانیت گفشم: 
ا می کردم دستورات ب ی دیو اند 
.. مگر لگفتم که در این کار دخالتی نکن؟ 


و 5 a UE‏ 
یا مو تور می نشست؟ 

< ھن فکر همه حم زا کر ده بودم! 
زداشت! از کمک خلیان خواستم 


که تا ارتقاغ دوهزار 
پایی پایین بیاید. «برناتدز» از این قضیه جیزی 


۶ 
7۰ ۰ 
حصضری وجرد 


نمی داټست 3 برای شم ناگهان تعادلش را ار دسا داد 


وء+. 

نفس عمیقی کشیدم 

< وافیتز )۱ در پا این کار خود خون مرا په جوش 
آزردی, من سرخلبان هستم و وقتی دستور می دهم پاید 
اچرا شود: 

“متا سفم قربان و معذرت می خو اهم! اسا به ه حا 
عملیات من مرفق بود. 

در أبن موتع ار اسلحه ابر تاندز» را امتحان کزد, 


خشاب را بیرون کشید , اسلحه خالی بو۵: 

*اسلحه خالی است. فشنگ نداردا 

خانم «اتکنسون)» با همدردی و دلسوزی گفت 

= بیجاره ابر ناندز 4 او قضد ازار رساندن په کسی 
را داشت 

افتز » رشته کلام را به دست گرفت 

قرپان! هن اید تپانچه ائوماتیک شما را پزذارم! ۱ 

* برای چه؟ تپانچه من هم فشنگ ندارد. ۱ 

«قینز » تکانی خوردا! باورش نمی‌شد 

«فشنگ ندارد؟ 

- جعیه گلوله‌ها را جا گذاشته‌ام! 

پم هرحال من تپانچه را برمی دارم! من می دانم که 
تپانجه خالی است. اما «برناندز» که این را 
می‌داند؟ 


نج داندا 


جیزی نگفتم. به زودی «فیئز» با تپائچه خودکار من 
بر گنت هر این مو فع «برناندز» نالان درحالی که 
چانه اش را می مالیش: تکانی خورد و به ررحم 
تاو 


خانم «اتکنسون» برای او یک لیران آب اورده 





























«برناند 0 گفت: 
< گراسیاس! (متشکرم) 
آنگاه به رولور خیره شد «فیتز» گفت: 
- به طرف اسلخه نرو وگرنه مغرت را پریتنان 
ام ی کنم. ِ 
ابرناندز» با دشواری و ارامش بر سر پای خود 
ایستاد و افیتر # افزود. 
هیچ می‌دانی مجاژات راهزئی هوایی چیست؟ 
حدافل بیست سال زتدان! 
«یرناند ز» دکمه‌های پبراهن خودرا باز کرد. 
یک ان خی نا مر یبرم م 
| وزندان نروم! 
< خب! فعلاً چندان مهم نیست. تو خیلی فرصت 
داری! 
“نه این تنها فرصت من برای خدمت به میهنم بود! 
بهتز است بمیرم, خب اگر من پیش بیایم شما احتمالاًبه 
من شلیک خواهند کرد. به شما هم ایرادی وارد ینت 
جزن برای دفاع از خود. مرا کشته‌اید! 
۱ اپرئاند ز» پیش رفت و رولور را برداشت. «فیتز» 
تهتهه زد 
ما که می‌دانیم اسلحه‌ات خالی است! 
ابرثاندز» هم لبخند زد. خشاب را بپرون کشید و 
قبل از انکه کسی به خود بیاید.یک خشاب پر از گلوله 
۱ درون اسلحه گناشت. 
- خب!حالا تپانچه من خالی یست. و ما می توائیم 
سینه به سینه شلیک کنیم, من تا سه می شمرم. 
اافیتز 4 دستباجه تپانجه مرا دور انداخت, 
- دست نگهدار تبانجه من خالی است. 
یک بار دیگر «برناندز» با نوعی شجاعت متمایل به 
دیوانگی. کنترل را به دست گرفت و «فیتز» با پشیمانی 
و حالنی شکست خورده به من گفت: 
< فن تقصیری ندارم: ار اسلحه‌ای واشت که همه 
یدیم پرش کردء آما... تپانچه من خالی برد! 
هرناندز» رو په من کرد و گفت: 
= خلپان! امیدوارم شما به ما موران کوبایی بگریید 
که من مرگ را به خاطر رسیدن به خاک وطن و خدمت 
به میهنم ترجیح نادم! 
من به نشاله موافقت سر عکان دادم و خانم 
8 تکنسون» از «بزناندز» و ما پر سید: 
“پا فهوه چطورید؟ 
همه ما شدیدا به قهوه احتیاج داشتیم. یک ربع يعد 
خالم «اتکنسون» باسینی قهوه بر گشت. من از قهره خود 
نوشیدم و گفتم. 
> خیلی غلیظ شده است. 
#بر نالدز » گفت: 
من فهوه غلیظ را دوست دازم, سپس جند چرعه 
پی‌دربی از قهره خود نوشید. 
ن بر زاین افتاد و از هوش رفت, من په خانم 
لاتکنسون» زل زدم: ۲ 
چھ بلایی بر سرش اوردی؟ 
مقداریۍ دارو در قهوه‌اش حل کردم... پرای همین 
هره را غلیظ کردم تامتوچه مزداش نشودا 
«قیتز» گفت, 
«ها..» یک بار دیگر ورق بررگشت. 
هن به (ابرنآندز» چشم دوختم, 
”مئل آنکه و را کشتی؟ 





























خائم «اتکنسون» ناخنش را در گوله‌های خود فرو 
بردا 
دای مود نی وراک 


« زود باش, کمی شیر ییاور و یک لگن... عجله ۱ 


| کن. ما نباید بگذاريم او بمیرد: 


1 | وقتی خانم «انکنسون» شیر را آورد..من جوعه | 


چرعه شیر را درون دهان «برناندز» ريختم: امیدوار بودم | 
شیر زود در برابر مواد سمی عکس العمل نشان بدهد. 
پس از یکی دو دقیقه «برناندز» تکانی خورد و من 
خوشحال شدم که او هنوز تمرده است: 

افیتز ۷ گفت: 

- باید قبل از آن که کاملاً به هزش آید. او را با 
طتاب محکم ندیم 

گفتم 


< خانم «اتکتسون» شما بروید سافران را آرام 
کنید. 

اما مساقران که آرام هستند 

فریاد زدم: 

جروبضت نکن , فقط برو. فهمیدی. 

در آپن عرقع «فیتز» کار پستن دست و پای 
«برتاندژ» را په پایان رسانده بود... 

#فیتر اه گفت: 

پاید او را محکمتر بیندم! 

پر نأندز » ناليد 

»اما من که نمی توانم تکان بخورم! 

تاقیتز با خشونت غرید. 

“حرف تزنا 

سپس رو به من کرد و افزود: 

* پاید مقداری دیگر شمد راتکه تکه کنم, 

او بیرون رفت و وقتی با شمدهای نوار توار 
برگشت. غلی رغم فیلم با تپانخه به سر او زدم. او بر 
زمین افتاد. 

بی درنگ دست و پای #برناندز» را باز کردم 

* حالا محض رضای خا نه قهوه بخور و تة بی‌احتیاططی 
کن. دردستی اسلخه‌ات را بجسب و هوشیاز پاش ! 

درست در همین لحظه خائم «اتکنسزن» با 
اسلجه‌ای در دست وارد شد و با صدای بلند گفت, 

- بازی تمام. شند خلبان. بشت می او دوه نفر از 
مسافران که لبلس شخصی پوشیده بودند. اما اسلحه‌ای 
تمام اتومائیک دز دست داششند, انستاده بردند. با دیدن 
انها نهمیدم که حمه جير به پایان رسیده و خود را پرای 







3 را دیذم مردم روئ ژمین افتاده بودن و بشدت ۱ 






محلل کار خود رسیدم وهمه جير ۱ 


|عجله کن فرار کنو من شروع یه دویدن کردم 

در طول راء مجروحان و کشته‌شدگان ک || 
|پیشتر آنهااز طبقات بالا به کم مرگ شیرجه رفته 
بودند. به زمین افتاده بودند. اما کاری از دست من ٩|‏ 
برنمی آهد و فقظ می‌خواستم خود را نجات دفم. : 
بارانی از شيشه و سنگ و اشیای دیگر بر سر من 








دارم اکنون کشته شده‌اند.» آنگاه منشی روی یه ۱ 
مردم کرد و گفت: «شماها خدا را شکر کنید که : 


( |صدایی هم از دوردست شنیده می‌شد که آرامش |( 


۱ وهای در آن به گوش عی‌رسید. این صدای 
۲ 





ا سا فریاد زد: «خداو ندا, 

حدافل ۲۰ سال زندان آماده کردم, ۰ : ا و رز 
۷ پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید | قاضی و «هنری 
۱ بقیه از صفحه ۵۷ هنری» مهندس 
۱ شش دوست شیبه به هم تس ۱ 
کی انا ف ک0 کو 
هم در طرز لباس پوشیدن شبیه هستند. ۰ختلاف در : 
۱ کار تنهای پاره شده I‏ 
۱ چنانجه کارتن شماره پنج را جمع کنیم پا نیمه ۱ 
| بالابی یک کارتن کامل خواهد شد. ی ۲ ۱ 
: و -١‏ صحرای آفربقا. ۱ 
ار «جاکرب چاکوب» تج «لوئیز لوئیز» ۲- در کنگر. 

. ۳ 
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یک نتیجه مساوی داشت. با توجه به اینکه هر دوی این آمشاهده کردیم. خکایت از عدم آمادگی بدئی,و روحی 
رقیبان آمیانی در گروههایی به‌مرانب مشکل‌تر از می کرد و فعلوم نیست مربیان این تیم چه وظایف 
گروه ایران فرار داشتند. می‌نوان نتیجه گرفت که تیم مهمتری راانجام می‌دادند. 

اذا ورد ملی وجوانان. علی‌رغم تبلیغات پسپاری که در مورد کاستاریکا و عالی قدرنهای چهان فوتبال تیستتد که 
























آن در دو سال گذشنه صورث گرفت: و اردوها وا مااین‌چنین دست بسته در برابر آنان ظاهر شدیم,بة نظ ۱ 
سفرهای خارجی و دیدارهای ندارکاتی که در پرنامه . می‌رسد که بازیکنان تیم ملی نوجوانان در انوا و 
۳ آنان گنجانده شده بود. په هیچ وچه ترانست اتتظارات اقسام مدلهای موی سر که به نمایش گذاشتند. بيشتر 
را برآورده سازدو بااشکست در برابر تیم‌هایی که اذعایی تمرین و ممارست داشتند تا بازی در زمین فوتال! به هر 
ندارند. طعم تلخی از شکست را به یادگار گذاشت. تقدبر تیم فرخشان یز چون اتیم مناجاتی با یک ضفر 


EET‏ وت 
جهالی را حق خرد می‌دانيم و حریفان قاره را به هیچ 
عی‌انگاريم. اما ترجه په نتایج ئیم‌های ملی ما در رده‌های 
مختلف می حکایت از داستان دیگری جارد. 

تیم ملي نوجوانان هم علي‌رغم قرار گرفتن در 
گروهی بتار آسان همراه با کاستاریکا مالی و پاراگوئه. 
همانند بزرگترهای خود یعتی تیم ملی جوانان پا سنه 
شکست پیاپی از جرگه سابقات خارج کد و درمیان 
سه کشور اسیایی شرکت کننده پدترین کارنامه را په 
تمایش گناشت: 

دیگر آسیایی‌ها, زاین و مان بودند که ژابن حداقل 
بة یک پیروزی دست یافت و عمان هم در کارنامه خود 


وزنه برداری را 
چه می‌شود! 

نمي‌دانيم این چه ری است که دقیق زمانی که در یک 
رشته ورزشی, متحول می‌شویم و بهاصطللاح راء خود را 
می‌باييم ناگهان اتفافی می‌افتد و تعامی گامهای برداشته شده 

یکی پس از دیگری عضمحل می‌شودا! 
وزنه‌برداری مانه‌تنها یه روزهای اوج خود پاز گشت. بلکه 
یہ یاری دستندرکاران و یک مربی کاردان بلغاری به نام 
ایوانوف خود را تا مقلم نایب قهرمانی المیک بالا کشید و 
اعجاب جهلیان را اعث خب اما پس از موققیت در البیک 
سیدنی ۷۰۰۰ که اوج کار سازمان پافته و شش ساله در 
[فدراسیون رزنهبرداری پود لاگهان همه چبز په سرعت سیر 
آنزولی را آغاز کرد ایراتوف عربی بزرگ گه پدون تردید 
| فسعت اعظم رات این یکی قو ساله را مدین او بودم 
ٹاگھان تیم ملی وزنهبریاری را ترک کردو متعاقب آن انگیزها 


ما ریس فدراسیون رزنرهاریآفای مرادی را عرنی 
پرکار می انیم و به حسن‌تیت او اعتقاد تاریم چه خوب است 
که ایشان پسبرعت مت به‌کار شده و از این سیر نزولی 
جلوگیری کند. جرا که واقعاً حیف است» اگر چاره کار 
آن‌طرری که بہ نفل می‌رسبد عربی خارچی اسستم قدراسیون 











مطمئن هستیم که طبق معمول. دیرار حاشا پلند 
اه وا و بهانه‌ها از طرف افراد مسوول و 
مرییان تیم آورده خواهد شد. بهائه‌هایی مانند قدرت 
حریفان! عدم تجزبه رجوانان ما و تدارک تاکافی و 
امثال ان, اما حقیقت قضیه این است که عا می توانیم 
خود را فاقد تجربه بدانیم اما نمی‌ترانیم تیم نوجوانان 
مالی را تیمی باتجریه با اقام تدارکات و سفرهای 
خارجی قلمداد کنیم! مالی کشوری فقیر در افریقا امت 
و نیک مي‌دانيم که په زحمت توائست تیم ملی 
نوجوانان خود را جمع اوزی کرده و به مسابقات گسیل 
ذارد: دیگر آنکه جیزی که عیان است: جه حاجت به بیان 
است. آنجه از مسابقات ایران از طریق تلویزیون 










رده پندی ماهیانه: صتو‌د هش 





۵ در قاره آسیا 









اس 


رسیده است. 


ایران که خود را اکثرترمفام چهارم آسیا مشاهده م کرد این ہار یکی 
از قدرتهای شاخص آسیا یعنی کره جتویی را بشت سر گذاشته است و تنها 


ژابن و عربستان را بالاتر از خود می بیند» 


عربستان در مقام سی و پنجم چهان ققط سے رده پا یران تغاوت داردو 
مسابقه آینده بین دو تیم که در عربستانأنجام خواهد شد. په احتمال وی ۱ 
برتری یکی پر دیگری را درمیان تیم‌های رت 






ت بله‌ای اد ان 
در آخرین رده‌ندی فیفا (فدراسیون بین‌المللی فوتبال) تیم ملی 
فوتبال ایران با هشت بله صعود خود را در مقام سی و هشتم تلیبت کرده 


درمیان کشورهای آسیایی: این مقدار صعود را پاید بالاترین دانسته 
درحالی که پس از ایران بحرین با پنج پله صعود تازه به مقام صد و درآزدهم 


بزرگ به وطن پازگشت تا این هشداری برای ما باش 
که داشتی فوتیال فقط به ادعا و لاف نیست. پلکه کار 
طاقت‌فرسا و سازمان یافته در تمامی رده‌های سنی را 
طلب می کند و پرواضح است که ضعف فوتبال ما در 
رده‌های سنی اپاين په‌زودی زوه به تیم بزرگسالان یز 
اتتقال می‌یاید. 

کشور مالی با نوجوانان اتسجام یافته و پا داشتن 
انگیزه په وضوع این نکات را برای ما روشن ساخت و 


ˆ اگر این درسها را هم از شرکت در مسابقات. قهرمالی 


نوجوانان چهان نگیريم: آنگاه صفر ما بسیار بزر گتر ر 
پرمعناتر خواهد بود. 
قفا 





وهی کشورهی آسابی برای جدرد | 






شيت خواهد کرد. ۱ 
6 در جیان چەخیر ۱ توبن 
فرانسه همچنان برتری خود را بر برژیل حفظ کرد مقا اول هن ۳ بوگسلاوی 

پافی مانده است. درحالی که برزیل: آرژانتیی و ایلیا جر : نلمهای ۲ چک 













۵ سیر خر کت صعودی ابران 


ایران در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ ختی تامقام 
۲ نیز نزول کرد اما در شش سال گذشته 
نزدیک به ٩۰‏ رتبه صعود فاشته است و آبن 
حرکت ندفقط درمیان کشورهای آمیایی پلکه 
درمیان کشورهای جهان یز کم‌سابقه أست. در 
زیر به سیر صعودی و نزولی آيرآن و برخی از 
کشورهای نزدیک ترجه کنید. 





شدند.یشترین یشرفت مربوط به پرنفال و انگلستان بود که چندین پل 
صعود کرده بودند. بویژه انگلشتان که در سایه پروژی پر 
نخستین بار این کشر را دز ردبندی قیفا پشت سر گذاشته است- 


آلمان برای: 


فیفا همچنین سیر صعودی و یا نزولن کشورهای نختلف جهان را از 
ابتدای به کا رگیری رده‌یندی عاهیاله توسط فدرأسیون بسن‌السللی فوتیال با ترسیم منحتی‌های مختلف اندازء گیری کرده است و 
آنچه در ابن اندازءگیری جلب توجه می کند, نش سا نا ماگ دیس 


4 در سال ۲۰۰۱ 


۲ در سال ۱۹۹۵ 


۵-روهانی 
۶ کرواسی 
۷-سو ند 
۸دانمارک 
64 آمریکا 
۰ نازرا 











۰ در سال 0 2 ۴ 
۰ در سال ۱۹۹۴ 
۵ در سال ۱۹۹۵ 
۶ در سال ۱۹۹۹ 










۱۲ در سال ۱۰4۹ 















ای علی دایی در 
۰ ] یکصد سابقه 
رسمی شمراه با 
تیم ملی فوتبال 
ایران. ۷۷ گل به 1 
ثمر رسائیده و ۳۰ 

بار بازویند کاپیتانی 
تیم ملی را په 
پازو داشته است. 













علی دای مهاجم بلندآوازه اران و 

باقری ا ا 

E ERTS 
تعداد گل به پیش می روند‎ 


6 مهاجم بین المللی 










#کار امه علي نابي ببیراهن لي" 


۳ ۱۹۹۷ 








در تعداد مسایقه و گل به ثمر رسانیده برای تیم ملی, 
علی دایی ر کوردذار کشور است و تنها در بازوبند 
کاپیتانی هنوز پشت سر علی پروین با ۳۶ پار و پرویز 
قلیج خانی با ۳۱ بار کاپیتانی فرار دارد که این ر کورد یز 







پیراهن رسمی تیم علی فوتیال ابران در یکصد 


مسابقه ملی شرکت کرده است و درحقیقت اولین عضو 
پازیکنان ملی با صد دیدار در اران په شماز می رود در 





با توجه به بازیهای باقیمائده به‌زودی از آن علی دایی 





خواهد شد. 


۵ کریم باقری به دنبال دابی 
دیگر بازیکن محبزب آیران, کریم باقری ژنرال 





علی دابی په مرز مشکل و دست نیافتتی | «دابګ ‏ حرف کل کی ۱۱۷4۵۰ زاین ٩‏ 
xR 2 2‏ سڪ اف لايا ے - 
یکصد سابقه ملی جنگ انداخت. علی دایی E E GD RAR E Ty‏ 
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علی و گلهای به‌ثمر رسانده‌اش است و ما د | دا یسیع ۵۷ ا ي 
پحبوحه مسابقات مقدمانی جام جهانی به‌سر | ۱۲۸۷ رین مس - 04 7 a‏ > 
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می یریم بران ۳ مروزی بر سوایق 1۹۶۷۹ 7 ۰ ۰ ۱۹۹۹ مارک ۰ ج ف 
خشان علی ذایی دا پا جر د : 
درخشان علی دانی شه باشیم. ۱1939۰ = ا" ك ١‏ م 
کریم باقری نیز کم و بیش با در جای پای SEA‏ کربت ت ‌ ۷۰۰۰ آگوانزر ۱ َه 
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4 خو WE ga‏ ارم قاب هد ۲-۰۰ 3 وب 
ندیدیم تا از سوابق کریم پاقری نیز سخنی به ۱۱۶۹ و۱ ۲٩۰۰۰ eS‏ سم ۲ » 
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۱۹۹۷۹ ۳۹ ۱ ایایا شیک ۱ + 
علی دا نم ۱۶ خرداد ۱۳۷۲ پرا E‏ : 
یی در تاریخ ۱۶ خرداد پرای | اسار قو ۷ - و E‏ ا + 
بخستین بار ا پرابر تیم ملی پاکستان در 9 مجر = اب a GAA‏ ۱ 
چارچوب مسابقات جام اکو در تهران پیراهن | ېږ e‏ تمد ا ۳ 
هلی را بر تن کرد آها نختین گل به تمر | 1۹۱۷ پت ے۔ - ا > چ 
رسیده توسط دایی دز همان سال و در مد نف ِ_ 4 و ,کیا ا 
ڪن = ۲ 4 ۳ ۲۰۰٩‏ = ۰ 
مسابقات مقدساتی جام جهاتی در پراپر تایوان 0 حف کا <ت UR‏ ای 
و در تهران به دست اند.علی دابی تاکتون پا | ۱۷۲۸ کت 2 - ات اس و نت 5 


فان 


فوتیال اپران است 
که او نیز به دنیال 
دابی په جمع آوری 
بازیهای ملی و گلهای 
به‌لمر رسانیده است» 
کریم باقری یز 
اولين بار همجون 
علی دایی در تاریخ 
۴ خرداد سال 


۲ در برابر پاکستان 


در جام اکو, پیراهن 
على بر تن کرد و 
اولین گل على خود 
را در سال ۱۹۹۴ تر 
پازی با ترکمنستان 
په دست آورد. 

با ترجه به سن 
کمتر کریم پافری, 
این امکان رجود 
دارد که او از حیت 
مسابقات ملی و 
حتی گلهای به ثمر 
رسانیده به رقابت 
سختی با علی دابی 
بپردازد که البته این 
رقابت په سود فو تبال 
ایران خواهد پود و 
متافع آن پایه قوتبال 
ایران خراهد شد. 

در زیر په کارئانه 
۳ 


NE 

۴ فیدار ملی ۴۶ 
گل به لمر رسائیده 
است و از حیث گل 
برای تیم ملی اپران. 
ہس از علی دایی در 
مقام دوم است؛ پا 
ترجه به سن کریم 
پافری اميد غی‌رود 
او نیز به جرگه 
بازیکسنان پا صد 
بازی علی بپیزندد. 
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ات وم اد وه وب و 


برای قوتبال هستند و ایتک که در بحبوحه باز بهای 
مقداتی جام حهانی ۲۰۰۲ هستیم و نبعی از 
باز بهادمان را در ابن چارجوب برگزار کرده‌ايم تب و 
تاب فوتبال در کشور و درمیان انبوهی از 
علاقه‌مندان به تمم ملی به لوج خود ر سیده است. 
شرایط تیم علی, باز پهای آینده و وضعیت کلی تیم 
زمینه‌ای شد تا به سراغ امیر حاجرضابی عربی 
اسبق تیم علی و یکی از کارشناسان نخبه این ر شته 
ورزشی رفتیم تا نظرات لو را راجح به تیم علی و 
حواشی آن جویا شویم. 
OOO‏ 
تا خر پایان بازیهای شور رفت تیم علی را جگونه دیدین؟ 
۵ ما در بازی نخست در ورزشگاه آزادی مقابل 
عربستان بخصوص در نیمه اول روی موح اخساسات 
حرکت کرذیم و اصلا بازی قابل قبولی از خود به 
نمایش نگناشتيم, این بازی احساسی بار دیگر در 
مصاف با بحرین به جشم اعد . هرچند در قیاس با پازی 
اول روئد حرکتی تیم بهتر بود اما دو امتیاز حیانی را 
مقابل پحرین از دست دادیم در این بین در باژی مقابل 
تایلند هیچ حرفی برای گفتن نداشتيم. و پا 
خوش‌شانسی از باخت در پانکورک فرار کردیم. اما در 
فاصله بازی تایلند با عراق تیم ملی ایران از لحاظ 
نفرات و حرکت تیسی با موفقیت هسراه بود و ان 
پیروزی باارزش در پغداه په دست امد. 


۵ بلاژویع در آن دیدار به‌درستی بازیکنان ما را 
از اسارت و قید و بندهای ناکتیکی آزاد کرد که نمونه 
آن بازی مهدوی کیا یک خط جلوتر بال راست پود. 
درست همانجایی که او در هامبورگ بازی می گند و 
این قرار دادن بازیکنان در جایگاه خودشان باعث شد 
که آنها پترانئد خلاقیت‌هایشان را به‌نحر مطلوبی 

نشان دهند. همین بها دادن به خصرصیات فردی 
بازیکنان یکی از مسائلی بود که تیم ملی 


POTN 
در گروه تخت آسیابه بالاٹرین حد خود رسیده است.‎ 
بازی مقابل عربستان در ورزشگاه جده در تعیین‎ 
سرثرشت تیم صفودکنند+ به جام جهانی نقش حیاتی‎ 
دارد و ملی پوشان کشورمان در شرایطی که با یک‎ 
بازی کمتر و ډو امتیاز اخثلاف نسبت به حریف در‎ 


۶۴ شماره ۳۰۱۲ 





ن در بقداد پیروز ۹ 
کد 7 


تا ارزبالی تان ت عملکرد عبروسلاه بلاژوبچ در 
این چبهار بازی چیست؟ 

قبل از اینکه به اين سزال جواب دهم باد به این 
نکته اشاره کنم که حسی بھترین مرییان دنا هم 
لمی‌توانند جلری حوادت را بگیرند. پلکه می‌ترانند 
درصدی از حوادث را کاهش دهند و مابه وضوح دز سه 
بازی از چهار پازی تیم ملی شاهد این حوادث بودیم. 

نا کدام حوادث؟ 

0 در بازی نخست بعد از اعلام پنالتی برای تیم 


ملی ایران و همین‌طور اخراج بازیکن عربستان آن | 


بزرگ و یاتجربه سعردیها هیچ کاری ساخته نبود. بدین 
تریب حادنه وراه گام اخت کشاند و ضریه سنگینی 
خورد و درنتیجه از روی لیمکت خلع شد. بر بازی با 
عراق این حادثه توسط اشتباه میرزاپور شکل گرفت و 
این بار پلاژویج بود که در تنگنا قزار گرفت و چیزی 
نمانده بود که اسیر حوادت شوه ز درنهایت در بازی با 
یحرین یکی دیگر از ابن حوادث رقم خورد و درحالی 
که پازیکنان ما پارها در شرایط گلزنی قرار گرفنند 
نتوانستند دروازه طلسم شده بحرین را باز کنند. 

نا انتقاداتی که از بازی تیم علی و نحوه عسلکرد 
پلاژویج می‌شود تا چه خد درست است؟ 

® اکنون پلاژویج مشغول چیدن پازل خودش است 
تا تکل واتعی تیم ملی ترسیم شود که الیته امیدواریم 
تیم ملیی در پایان اخرین دیدار خود به اين مهم برسد تا 
ما برای مسابقات جام چهانی خودمان را آماده کنیم به 
هرحال فوتبال همانند ماشیتی الت که عیب‌های آن 


جای درم جدول قرار دارند, در صوزت کسپ تساوی یا 
برد در مین حریف, همچنان شانس اول صعود خراهند بود. 

این ہار فوتبالدوستان آیرانی, شالس برتری تیم ملی 
را کمتر از حریف مي‌دانند. کر هچ برای باخت 
تیم ملی در جده فراهم است و از آن‌سو, این غمان 
شرایطی است که برای پیروز شدن ماو خلی یک نيجه 
مطلوب نیاز است: چرا که معمولا درست دز سخت‌ترین 
لحظات ما پهترین تتایج را به دست می آوریم. 

ازمیان ۴۸۵ نفری که بازی این دو تیم مدعی را 


ااصلاحات بیشتر تیاز به 


بهترین مربیان دئیا نیز نمی تو 
حوادث را بگیرند بلکه می توانند 
اریز ارآ 


درهدر جدول ا حت قوار ان اما 
آنها که در این زمینه از کسوت پیشتری پرخوردار 
عستا می دناد که رکال خی خوفق را کار وب 
به غبارتی منطقی ندارد! از ابن رو تباید در این موارد 
احساسی با مساله برخورد کرد. 

نا نقاط ضعف تیم علی در مجموع کدامها بونند؟ 

8 همان‌طرر که می‌دانید پیروزی تجمع ایجاد 
می کند و شکست تفرقه و ماپاید در هر صورت نقاط 
ضعف تیم را برطرف کنیم. چیزی که بیشتر از هغه به 
چشم می امد اینکه پازیکتان ما به تاکتیک‌های فردی 
توجه زیادی نداشتند. از اپن‌رو بارغا در ابن جهار 
بازی تیم علی با اشتباه نفراتش با ببست تاکتیکی 
روبرو شد . 

مساله دوم اینکه پازیکنان تیم ملی درحالت 
تدافعی از استعکام لازم برخوردار یستند و 
علی‌رغم ایتکه ما بهترین خط نقاعی را تاریم اما در 


رضعیت تیم علی به گوئد‌ای ذیگر بود. البته خضور 
پیروانی به عتوان یک سوئیپر. جلری تقاط ضعف تیم 
ملی را در عمق دیا تا حدودی برشاند اما برای 
اننت. طبیعی است که این-نکات از چشم‌های تیزیین 
سرمربی باتجربه تیم علی دور نخواهد ماند. 

اگر صحبت خاصی دار بد بفرعابید. 

6 به همه هموطنان عزیزم فی‌گویم که شما 
قسمت بزرگی از شخضیت قهرمانی تیم ملی ایران 
هستید و این شمایید که عی‌ترانید به تیم ملی 
کشورمان کمک کنید. جرا که تیم ملی در درون 
مین په نمایندگان شما و در ببرون زمین په خود شما 
نیاز دارد. انشاءالله که جمعه خوبی در بیش باشد و 
تیم ملی ایران علاقه‌مندان بی‌شمار خود را در داخل و 
خارج از کشور سرخوش کند, 

تا پا تشکر از اینکه وقتان را دراختیار مجله 

اطلاعات هفتگی گذاشتید. 














پیش بینی کرده‌اند. ۲۲۰ نفر مساوی را بهترین نتيجه می‌دانند. 


نغر دیگر. ایران را تیم پپروز میدان می‌شناسند. 


بدین ترتیب شانس برتری عربستان ۳۴ درصد و 


احشمال برد نیم علی کشورهان او 




























۰ 









آمقدماتی جام جهائی ۲ در 
_ قاره اسیا زمان باقی است و 


رت وت ی 


8 . 1 
انجام حساس‌ترین مسابقه 


علاقه‌مندان برشور تیم علی 
برای تماشای جدال نفس گیر 
آیران و عربستان در جده ۲۱۱ 
لحظه شماری می کنند. 
کتمان نپاید کرد که 
فرتبال ما درحال مسسچر ق ‏ | 
کردن دقایق و انیه‌های 
برالتھابی ست و این 
روزها در چهسره هر ایرانی | 
فوتبالدوسستی نگاه کنی, 
وعی ترس و نگرانی از انفافات بدی که احتمال 


سم 


فارد برای تیم ملی ما در راه صعرد به جام جهائی . 
پیافتد دیده می شود و باز هم طبق معمول عربستان" 


بانی پروز این استرس در فوتبال ما استه: 
وقتی خاطرات مرحله نیمه‌نهایی جام ملتهای 
اسیا دز سالهای ۸۸ ۹۶ و همچنین بازیهای مقدماتی 
جام جهانی در سالهای ۳٩و‏ ۹۷ را مرور کنیم چبزی 
جز تاکامی مقابل عربستان در دهنمان تصویر 
تمی‌شودا اما این بار هنوژ عرپها فرصت نکردند این 
خاطرات تکراری را کامل کنند و ظاهرا برای آنها 
بششم مهرماه در جده لحظه موعود است. 

تیم ملی کشورمان که تاقبل از پازی پا بحرین 
از سایر رقبایش فاصله زیادی گرفته بود با تسازی 
مقابل این تیم در وززشگاه ازادی, راه هموار صعود 
را په هسیری صعب العبور برای خود تبدیل کرد تا 
ایتک با وضعیتی مضطرب په مصاف عربستان پرود. 

جدالی که احساس می‌شود از دو برداشت 
متفاوت نفطه پایانی برای تیم ملی باشد. 


6 برذاشت اول 


اگر تیم صلی ایزان در جده مقابل اد راشین ! 


«گزوه نخست یعنی عربستان تن به. عدکست دهد: 
آنگاه باید برای ملاقات فوتبالمان په. پخش 
قوریتهای پزشکی سی.سی .بو برویم! چرا که در این 


صورت دیگر هیچ شانسی برای سرگزوه شدن پیدا ! 


تخواهیم کرد. 


| فرحال حاضر عربستان با ده امتیاز و یک پازی 
پیشتر نسیت به تیم ملی ایران در صدر قرار دارد و در 
ورت غلب بر ایزان شیزهه انتیازی خواهد جد که: 
در این صورت با پنج امتیاز اختلاف در صورت 


۱ 
پروی 


در دو دیدار بعذی‌اش تیمی دست ا 
. شود. به غبارتی شکست مقابل عربستان لفطه 

۱ خواهد بود برای تیسی که می‌خواهد په عنوان 
ار گرو گروه نخست راهی جام جهانی شود. 

ر اینجاست که باید تمام قکرمان را په 













غلبه بر تیم دوم گروه دوم - قطر یا 
ازیکستان و پس از ان بای پا تیم پانزدهم 
اروپا یعنی ایرلند جتوبی معطوف کنیم؛ 
بدون شک ضعود به جام چهانی از این طریق 


اهم با شناختی, که از ذات فونبال داریم تاسسکن 


نیست!امادل خرش کردن به تکرار حادثه ملبررن در 
دوبلین و مقابل تیمی که هلند را با تمام ستارگانش 
عقهور خود کرده است. بیشتر به یک رویاشبیه است 
تاواقعیت! 

امید که برداشت اول در حد همین چند خط باقی 
بمائد و تیم علی در جده بازنده هيدان نباشد. 


0 برداشت دوم 
چقدر زیباست آگر با شنیدن صدای سرت پایان 
بازی اپران و عرستان در تابلوی ورز 


نتیجه برتری تیم ملی کشورمان حک شده باشد, به | 


عیارتی از این بهتر نمی شود و در این صورت خواهد 
بود که غرور ملی مابار دیگر قوران خواهد کرد و پاژ 


هم می‌توان په عنوان قدرت اول فوتبال آمیا سرعان 


را بالا بگیریم. 
تیم علی اپران که یک بازی کمتر از عریستان 
انجام داده است. اگر بتواند هر سه امتیاز میدان جده 


رأبه دست آورد < شیرین ترین سه امتیاز ونیا انگاه 
با همان یک بازی کمتر و با اختلاف یک امتیاز 
صدرلشین گروه نخست خواهد شد و با کسب دو 


پیروزی پیابی مقابل تیم‌های اامید تایلند و عراق در 
خانه می تواند جشن صعود را قبل از مصاف با پحرین 


دز همین تهران برپا کند و آنگاه برای انجام یک 


بازی تشریغاتی به فنامه سغر کند. 
برباشت دوم که برای ما از فند هم شبرین تر 


برای تیم هلی باشد. نقطه پایانی بر در نشی 


عربستان و همین‌طور نقطه پایانی پر تمام 
دل‌نگرانیهاء 
1 


_ اوزته‌برماری ایران. رکورد حرکت پکضرب دسثه ۱۰۵ 
اکیلوی ایران و آسیارابه صورت غیررسمی به میزان ۲/۵ 
| کیلرگرم ترقي داد. 


در رکوردگیری که از ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران در 
سالن وزنه‌پرداری مجموعه ورزشی آزا‌ی په دست آمق: 
بافری با مهار وزئه ۱۹۳/۵ کیلویی, ۲/۵ کیلو رکورد دسته 
۵ کبلری ابران و آحیا را پهبود بخشید. 

وی در مجموع دوضرب ۴۱۲/۵ کیلو را پالای سر پرد. 

@ جیه 

یامداد آدینه تیم فوتیال توجوانان ایزان در سرمین 
دیدار خود در گروه چهارم رقابتهای فوتبال جام جهالی زیر 
تقو وک -. یسیو سوم 





مغلوپ شده بود همانند تیم علی جوانان کشور. پا دست 
خالی از پیکارهای جهالی بازگشت: عا به عنوان یکی از 
ضعیف ترین تیم‌های حاضر در این سسابقات شناخته شود. 

8 سشنه 5 

خفتمین دوزه مسابقات والیپال تهرمانی نوجوانان جهان 
از روز شنپه در قاهره پایتخت مصر آغاز شد و تیم والیبال 
نوجوانان کشورمان در نخستین گام مفایل وجوانان ایتالیا 
بازی را واگذار کر ۲ 

تیم ملی والیبال نوجوانان اپران گه به عنوان قهرمان دو 
فاره آسیا و اقبانوسبه بومین حور خود را در رفایتهای 
والیبال توجوانان جهان تجریه می‌کند. در این. دوره با 
نیم‌های ایتالی. فرائسه و تاپران در گروه دوم قرار دارد: 

@ یک‌شنه 


تیم ملی والیبال ایران. برای اتام دو دیدار درستانه 























9 TINEN 
والیبال زبر ۱۷ سل کنمزهان جر سومین و آخرین. دیدار‎ 
خود در مقابل غرانسه قرار گرقت,‎ 

والیبالیست دای خوب کشورمان در وورهای مه و 
بک‌شنبه به ری مقابال ایتلیا و تایوان پلزی کرد و با دو 
ننیجه مشاه ۰ -۳ په دور دوم رام یافتند و بازی قرالسه حکم 
تشریفاتی دازد و به این ترتیب تیم ایران و قرائسه په دور دوم 
رلهویافتند. 

۵ ننه‌هنبه 

تیم ملی فوتبال اپران ضبح سه شنیه مشهه زا به مقصد 
جده ترک کرد تا با حضور در عریستان خوه را برأی بازی 
روز جدعه مقابل تیم ملق ابن کشزر اماده کند. 

ملی‌پوشان کشورمان یک روز قبل ار عزیست به 
عریستان به مشهد پرواز کر دند و ضمن استراحت جر این 
, پارگاه مقدس امام هشتم را زپارت کردند تا پا 
روحیه‌ای مضاعف برای رویارویی پا عریستان راهی این 
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احسان کر بعیان ۱۰۰ ساله 











الهام عابدی - ۱۲ ساله از تهران 
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و ع فة 








تبه های یز ۱۰ 


تبه های یک رقمی: ۵۵ نفر رح مس 
رتبه های زیر ۱۰۰۰ ۲ نفر 






1 بانگ رحیمی اردنیلی محمد دی روئین پیکر 


9 
۶۶ نفر دم چی) 
۳۳۶۸ 





نتایج بی سابقه 
۸ نفر از ۳۰ نفر اول کشور 


نفر از ۱۰ نفر برتر گروه 8 


5۹ نا 
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هنر. هترستان . منحصرا زیان گارذاتی به کارشناسی ۸۶5۷۴۶ ۸۶۸۴۳۰۰ ۸۶66۳۹ رید ف کم 1 
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کارشتاسی ارشد. ۸۶۸۷۱۶ ٠ ۸٤۲۹۱۶٩‏ 1 

مکاتبه ای ۷۸۹۵۶۹۵ ۷۹۵۶۶۷۵ ۷۹۹۵۷۷۸ ۸۶۰۱۲۶۱ AFIYN‏ یک گام بلند به جلو بردارید. 


هنر 


برنامه ریزی آموزشی 
مکاتبه ای حضصوری 













